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دربارهٔ فتحعلی‌شاه

فتحعلی‌شاه قاجار (۶ جمادی الاول ۱۱۸۶ ه‍.ق – ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۲۵۰ ه‍.ق) دومین شاه ایران قاجاری بود که از ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۴ میلادی حکومت کرد.
فتحعلی‌شاه شیفته شعر و ادب بود و خود نیز با تخلص «خاقان» شعر می‌سرود. او از چهره‌های تأثیرگذار جنبش احیای ادب فارسی، موسوم به «بازگشت ادبی»، بود و شاعران و نویسندگان را از هر سو در دربار خود گردآورد.
از فتحعلی‌شاه حدود ۳٬۵۰۰ بیت باقی مانده که ۲٬۰۰۰ بیت آن غزل و باقی قصیده، ترکیب‌بند، مثنوی و رباعی هستند. میرزا صادق مروزی دیوان او را در زمان ناصرالدین‌شاه جمع‌آوری کرده است.
دیوان او به همت آقای امیر لطف زمان از روی دست‌‌نویس شمارهٔ ۳۷۶۴ کتابخانهٔ دانشگاه تهران در گنجور در دسترس قرار گرفته است.


غزلیات

شمارهٔ ۱ : دور از رخ گلفام تو در سینه دارم خارها
شمارهٔ ۲ : کشت از یک نگهی دیده خون‌خوار مرا
شمارهٔ ۳ : گذری جانب حسرت نگری نیست تو را
شمارهٔ ۴ : رفتی اگر از مقابل ما
شمارهٔ ۵ : خنجر دیگری بزن صید به خون تپیده را
شمارهٔ ۶ : جمالینک آفتاب عالم‌آرا
شمارهٔ ۷ : چشم مستت دور می‌گردد دل دیوانه را
شمارهٔ ۸ : دوا به لعل تو کردیم درد پنهان را
شمارهٔ ۹ : بنشست به بر نگارم امشب
شمارهٔ ۱۰ : پرنیان افکنده‌ای بر آفتاب
شمارهٔ ۱۱ : بر رخ چون ماه برافکن نقاب
شمارهٔ ۱۲ : ماه تابان است طالع گشته این یا آفتاب
شمارهٔ ۱۳ : بنده خط شده مشک ختنت
شمارهٔ ۱۴ : چو او رفت از پیش جانم روان است
شمارهٔ ۱۵ : ای قرعه سلطنت به نامت
شمارهٔ ۱۶ : این دشمن جان عاشقان کیست
شمارهٔ ۱۷ : قامت موزون تو قد صنوبر شکست
شمارهٔ ۱۸ : تو را به صحبت دیو ای پری چه آهنگ است
شمارهٔ ۱۹ : دلبرا نوبت دلداری‌هاست
شمارهٔ ۲۰ : آن کعبه نخواهم رفت چون کعبه من آن کوست
شمارهٔ ۲۱ : سرو قد تو که نونهال است
شمارهٔ ۲۲ : زار گریم که مرا یار وفادار برفت
شمارهٔ ۲۳ : زآن ابروی سیاه و زآن قامت بلندت
شمارهٔ ۲۴ : در دلی نیست که ماوای تو نیست
شمارهٔ ۲۵ : جز ناله و گریه کار من نیست
شمارهٔ ۲۶ : دل خانه‌خراب غم زیباپسران است
شمارهٔ ۲۷ : خط به گرد مهت دمیده خوش است
شمارهٔ ۲۸ : از خال تو حال من تباه است
شمارهٔ ۲۹ : رخ چو ماه تو از مشک تر نقاب گرفت
شمارهٔ ۳۰ : نسیم از بوی گل عنبرفشان است
شمارهٔ ۳۱ : رخست این یا که بر چرخ آفتاب است
شمارهٔ ۳۲ : هر که درد عشق را آسان گرفت
شمارهٔ ۳۳ : چاره عشقت به غیر از عشق نیست
شمارهٔ ۳۴ : دست فراق تو گریبان گرفت
شمارهٔ ۳۵ : ای گلبنی که بلبل دل پای بست توست
شمارهٔ ۳۶ : مگر رخسار یارم بی‌نقاب است
شمارهٔ ۳۷ : بکش به تیغ و نگه کن که خون‌بهای من است
شمارهٔ ۳۸ : آمدی مردم فغان از رفتنت
شمارهٔ ۳۹ : بس که مهر تو ای صنم دیده است
شمارهٔ ۴۰ : اجر من از حد فزون جور تو بی‌منتهاست
شمارهٔ ۴۱ : در آن دمی که جان به وفا می‌سپارمت
شمارهٔ ۴۲ : به ملک حسن کنون چون تو پادشاهی نیست
شمارهٔ ۴۳ : در پیش عارض تو مه از ذره کمتر ا‌ست
شمارهٔ ۴۴ : دلی دارم که از تنگی به تنگ است
شمارهٔ ۴۵ : به بالین ار مسیحم صد هزار است
شمارهٔ ۴۶ : شورم ز لبان نوش‌خند است
شمارهٔ ۴۷ : منزل جغد ز بیداد تو کاشانه ماست
شمارهٔ ۴۸ : ای بر سر جمله دلبران تاج
شمارهٔ ۴۹ : لهلن به سخن چو شد گهرسنج
شمارهٔ ۵۰ : از نگاهی درد ما را چاره کرد
شمارهٔ ۵۱ : از گل رخ گلاب می‌ریزد
شمارهٔ ۵۲ : تیر تو بر دل رسید جان مرا شاد کرد
شمارهٔ ۵۳ : طرح ابروی تو کز روز ازل ریخته‌اند
شمارهٔ ۵۴ : ز رفتن تو مرا دوش کار شیون بود
شمارهٔ ۵۵ : بنیاد عاشقان را از بیخ و بن برآورد
شمارهٔ ۵۶ : شب مرگ است به بالین من زار آمد
شمارهٔ ۵۷ : شهان را خاک پایت تاج سر باد
شمارهٔ ۵۸ : ای مسلمانان غم دلدار زارم می‌کشد
شمارهٔ ۵۹ : کسی از کجا غصه بر دل نشیند
شمارهٔ ۶۰ : عاشق آن است که جور تو وفا می‌داند
شمارهٔ ۶۱ : کنون با روی تابان یار خوش‌رفتار می‌آید
شمارهٔ ۶۲ : بر این رهم به امیدی که یار می‌گذرد
شمارهٔ ۶۳ : ناشاد کسی کز ستمت شاد نباشد
شمارهٔ ۶۴ : بازم ای یاران غم مژگان دلبر می‌کشد
شمارهٔ ۶۵ : کیست که عرض شوق من جانب یار من برد
شمارهٔ ۶۶ : اگر شراب بهشتم به جام خواهد شد
شمارهٔ ۶۷ : مرا در کوی یاری منزلی بود
شمارهٔ ۶۸ : خط رخسار تو ای مه چو عیان خواهد شد
شمارهٔ ۶۹ : ای کاش از این بی‌گنه هر دم گناهی سر زند
شمارهٔ ۷۰ : نیست یاری به وفای محمود
شمارهٔ ۷۱ : ز خورشید فلک دل می‌رباید
شمارهٔ ۷۲ : نشسته بر سر کوی تو تاج‌دارانند
شمارهٔ ۷۳ : خوش آن زمان که ز بزمش رقیب را راند
شمارهٔ ۷۴ : هر دلی شاد نباشد که نگاری دارد
شمارهٔ ۷۵ : در قید بلا مرغ دلم باز درافتاد
شمارهٔ ۷۶ : خوی از آن سیم بدن می‌ریزد
شمارهٔ ۷۷ : باده از رطل گران خورده‌ای و نوشت باد
شمارهٔ ۷۸ : سجاده و دستار برد هر طرفی باد
شمارهٔ ۷۹ : مرا بی‌تو به عالم جان نباشد
شمارهٔ ۸۰ : دل تمنای وصال رخت از ما می‌کرد
شمارهٔ ۸۱ : دیدی که بر سر من آن بی‌وفا چه آورد
شمارهٔ ۸۲ : سرمه بر آن چشم شهلا کرده‌اند
شمارهٔ ۸۳ : ای کاش آن که بر رخ خوبان نظر کند
شمارهٔ ۸۴ : گر چنین پا به گلم سرو خرامان تو کرد
شمارهٔ ۸۵ : بر جای گل به ماه عذار تو خار ماند
شمارهٔ ۸۶ : اسیر خم کمند تو گشتم ای صیاد
شمارهٔ ۸۷ : کی شود کآن خاتم دولت تو را بر کف رسد
شمارهٔ ۸۸ : تا قیامت نمی‌شود آزاد
شمارهٔ ۸۹ : از زلف کمندی قد رعنای تو دارد
شمارهٔ ۹۰ : دادم از دست دادگر باشد
شمارهٔ ۹۱ : ای کاشکی روز ازل کردی مرا قربان خود
شمارهٔ ۹۲ : این پری کیست که در منظر خاقان آمد
شمارهٔ ۹۳ : کسی به وادی عشق تو رهنمون آید
شمارهٔ ۹۴ : مارا به وصلت تا به کی امروز و فردا بگذرد
شمارهٔ ۹۵ : از رشک گل رخ تو ای یار
شمارهٔ ۹۶ : ناز از بت دل‌نواز خوش‌تر
شمارهٔ ۹۷ : کرده‌ام با کافری من عهد و پیمانی دگر
شمارهٔ ۹۸ : جور دلدار نگفتن بهتر
شمارهٔ ۹۹ : ز گلرخی به دلم هست خارخار دگر
شمارهٔ ۱۰۰ : بکش تیغ و بکش زارم مکن پروا تو ای دلبر
شمارهٔ ۱۰۱ : رخش کین تاخته بر عاشق دلباخته یار
شمارهٔ ۱۰۲ : با همه خوف و رجا آمده‌ام سوی یار
شمارهٔ ۱۰۳ : من مانده ز کوی یار مهجور
شمارهٔ ۱۰۴ : کفر بود از تو به جز از تو یار
شمارهٔ ۱۰۵ : ساقی بیا به دور تو گردم که روزگار
شمارهٔ ۱۰۶ : گردش چشمی چو دور روزگار
شمارهٔ ۱۰۷ : نمی‌شود به من آن یار آشنا هرگز
شمارهٔ ۱۰۸ : نهانی غمزه تو گشت غماز
شمارهٔ ۱۰۹ : حال دل را به جان نگفتم باز
شمارهٔ ۱۱۰ : شبی خوشتر ز صبح عید نوروز
شمارهٔ ۱۱۱ : دم تو جان به مرده بخشد باز
شمارهٔ ۱۱۲ : دل به زلف تو شد نیامد باز
شمارهٔ ۱۱۳ : ای جان من ز آه من مبتلا بترس
شمارهٔ ۱۱۴ : شنیده‌ام که به جان بسته یار قیمت بوس
شمارهٔ ۱۱۵ : ای دل از جور بتان این ناله بس
شمارهٔ ۱۱۶ : هستی تو به زیر چرخ اطلس
شمارهٔ ۱۱۷ : ابروکمان برابرش بنشسته بسته ترکش
شمارهٔ ۱۱۸ : ای آن که ربوده از سرم هوش
شمارهٔ ۱۱۹ : آن که دوران بود به فرمانش
شمارهٔ ۱۲۰ : عاقبت وصل تو را یافتم از زاری خویش
شمارهٔ ۱۲۱ : پا به گل سرو شد ز رفتارش
شمارهٔ ۱۲۲ : مصور پیش چشمم شد جمالش
شمارهٔ ۱۲۳ : دل نشد بابت هرجایی خویش
شمارهٔ ۱۲۴ : دلم افتاده در قیدی که لاقید است صیادش
شمارهٔ ۱۲۵ : گرفتم تا خیالت را در آغوش
شمارهٔ ۱۲۶ : غم عالم نهادم بر دل تنگ
شمارهٔ ۱۲۷ : اندر آن خرم چمن کس را چرا گیرد ملال
شمارهٔ ۱۲۸ : ناله تا چند کنم از پی بیماری دل
شمارهٔ ۱۲۹ : مرا ننگ است در هجران تو از جان شیرینم
شمارهٔ ۱۳۰ : پرتوی از روی تو افتاده تا در خانه‌ام
شمارهٔ ۱۳۱ : دین و دل خود ز کف در ره تو داده‌ام
شمارهٔ ۱۳۲ : پادشاها بر درت شوق گدایی کرده‌ام
شمارهٔ ۱۳۳ : در بزم تو پروانه‌صفت سوخته بودم
شمارهٔ ۱۳۴ : باده کامروز دست صنمی می‌نوشم
شمارهٔ ۱۳۵ : شد پریشان چو زلف جانانم
شمارهٔ ۱۳۶ : بر یاد آن سرو روان چون رو سوی گلشن کنم
شمارهٔ ۱۳۷ : کاش من در راه تو چون خار دامن می‌شدم
شمارهٔ ۱۳۸ : من پای بست قامت زیبنده‌اش شدم
شمارهٔ ۱۳۹ : ای ماه کجا دیدی خورشید جهان‌سوزم
شمارهٔ ۱۴۰ : جدا ز روی تو جان‌ها بهار را چه کنم
شمارهٔ ۱۴۱ : سینه خویش هدف ساخته تیر توییم
شمارهٔ ۱۴۲ : آن که جان بر تو فشاند ز دل ای یار منم
شمارهٔ ۱۴۳ : دیده غم‌دیده را بی‌تو چه نور ای صنم
شمارهٔ ۱۴۴ : هجران تو سوخت بس که جانم
شمارهٔ ۱۴۵ : چمن چون بخت خسرو شاد و خرم
شمارهٔ ۱۴۶ : بس که بی‌روی دل‌آرای تو غوغا کردم
شمارهٔ ۱۴۷ : یزدان پرستم گه صنم در دیر و گاهی در حرم
شمارهٔ ۱۴۸ : عید است جان من به تو جان را فدا کنم
شمارهٔ ۱۴۹ : نعمت هر دو جهان را به تو سودا کردم
شمارهٔ ۱۵۰ : به دل مهر روی تو آکنده‌ام
شمارهٔ ۱۵۱ : از ستم روزگار تیر غمی خورده‌ام
شمارهٔ ۱۵۲ : حلقه هر موی تو سلسله کهکشان
شمارهٔ ۱۵۳ : وفا تا کی نمایی با رقیب ای بی‌وفای من
شمارهٔ ۱۵۴ : هر کس که بدید لعلت ای جان
شمارهٔ ۱۵۵ : بی‌تو تا کی خون فشاند چشم خون‌بار این چنین
شمارهٔ ۱۵۶ : ماه شد شرمنده از رویت چه رخساری‌ست این
شمارهٔ ۱۵۷ : به دلت جا نمی‌توان کردن
شمارهٔ ۱۵۸ : بگیر آینه و خویشتن تماشا کن
شمارهٔ ۱۵۹ : پی قتلم دل کین‌پرورش بین
شمارهٔ ۱۶۰ : بی‌داد و ظلم و جور و جفا و ستم ببین
شمارهٔ ۱۶۱ : یک امشب با دل زارم به صد منت مدارا کن
شمارهٔ ۱۶۲ : ملک دل‌ها چون از آن توست غم‌خواری بکن
شمارهٔ ۱۶۳ : شنیدم من از بلبل گلستان
شمارهٔ ۱۶۴ : اسیر چشم تو شد جان و دل فغان هردو
شمارهٔ ۱۶۵ : ز جوش جهد تیر مژگان تو
شمارهٔ ۱۶۶ : بخرام که سرها شد خاک کف پای تو
شمارهٔ ۱۶۷ : با غیر همراه آمدی از وصل به هجران تو
شمارهٔ ۱۶۸ : دل اسیر کمند پرفن تو
شمارهٔ ۱۶۹ : مملکت دل گرفت حسن جهان‌گیر تو
شمارهٔ ۱۷۰ : ای سر من خاک کف پای تو
شمارهٔ ۱۷۱ : گر به خنجر می‌زند هیچش مگو
شمارهٔ ۱۷۲ : جان را ببین به کوی تو راهبر شده
شمارهٔ ۱۷۳ : هر کسی دارد کسی الا من دلباخته
شمارهٔ ۱۷۴ : گر جان بباید دادن در آن راه
شمارهٔ ۱۷۵ : یارم سر زلف وا نکرده
شمارهٔ ۱۷۶ : هرگز دلم زآن دلربا دیدی شود خوشنود نه
شمارهٔ ۱۷۷ : باده لعل تو را باده‌پرستان تشنه
شمارهٔ ۱۷۸ : تا عهد دوستی تو به اغیار بسته‌ای
شمارهٔ ۱۷۹ : جانم خدنگ شست بتان را نشان شده
شمارهٔ ۱۸۰ : ای گل چه دل بهر خس و هر خار بسته‌ای
شمارهٔ ۱۸۱ : در حلقه زلف تو دل آرام گرفته
شمارهٔ ۱۸۲ : ز تیغ ناز و ز تیر غمزه زنی به جانم چو زخم کاری
شمارهٔ ۱۸۳ : دلم ربوده ز کف دلبری به صد خواری
شمارهٔ ۱۸۴ : دیده تا کیوان خرام مشتری
شمارهٔ ۱۸۵ : به امیدی که امیدم برآری
شمارهٔ ۱۸۶ : دوش با دل به کنج پنهانی
شمارهٔ ۱۸۷ : بگشا به کلیسا لب ای دلبر ترسایی
شمارهٔ ۱۸۸ : تو مگو گناه‌کاری بکشم به هر چه خواهی
شمارهٔ ۱۸۹ : فدای روی چو ماهت بتان فرخاری
شمارهٔ ۱۹۰ : شوخی که مرده به زبان آورد تویی
شمارهٔ ۱۹۱ : داده‌ام باز دل خویش به چشم مستی
شمارهٔ ۱۹۲ : بریز ای شوخ خونم را به راهی
شمارهٔ ۱۹۳ : مرا یاری‌ست یاران زورمندی
شمارهٔ ۱۹۴ : جان می‌رودم هر روز دیگر به تماشایی
شمارهٔ ۱۹۵ : ای مه نامهربان نامهربانی تا به کی
شمارهٔ ۱۹۶ : آرام دل و جانی ای دلبر کرمانی
شمارهٔ ۱۹۷ : منم کشته نرگس نیم نازی
شمارهٔ ۱۹۸ : ساقی بیار باده ز جام تهمتنی
شمارهٔ ۱۹۹ : چون شوی از غمزه به غارتگری
شمارهٔ ۲۰۰ : چه شود جانب حسرت نگری
شمارهٔ ۲۰۱ : بر جانب ما نظر نداری
شمارهٔ ۲۰۲ : بکن هر چه ای بی‌وفا می‌کنی
شمارهٔ ۲۰۳ : مرا در سر هوای دیگرستی


شمارهٔ ۱

دور از رخ گلفام تو در سینه دارم خارها
درد تو با با جان و دلم تا حشر دارد کارها
از مهر روی گل‌رخان در سینه دارم خارها
آتش به جان و دل زنند این آتش رخسارها
بر روی ما ای باغبان بگشا در گلزار را
تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها
هرگز نکردی تو وفا بر وعده‌‌ای ای بی‌وفا
در بی‌وفایی‌ها تو را من آزمودم بارها
وصلت کجا روزی شود روزی مرا ای دل‌ستان
جان داده مشتاقان بسی از حسرت دیدارها
مانند تو یوسف رخی پیدا نخواهد شد دگر
هر چند با نقد روان گشتیم در بازارها
بر عاشقان خسته‌دل زآن لب ببخشا شربتی
افتاده بین بر خاک ره از هر طرف بیمارها
از حسرت کوی بتان خاقان بود نالان همی
مانند بلبل روز و شب از دوری گلزارها
شمارهٔ ۲

کشت از یک نگهی دیده خون‌خوار مرا
زنده کرد از سخنی لعل شکربار مرا
از کمندش نتوان تا به قیامت رستن
آن که از روز ازل کرد گرفتار مرا
بارها جان به رهش دادم و از من نگرفت
کشت آخر به همین حسرت دیدار مرا
شادم از کشته شدن زآن که به عالم گویند
کشت از جرم وفا یار وفادار مرا
گفت خاقان ز غمت ای غم تو شادی دل
نیست در هر دو جهان غیر تو غم‌خوار مرا
شمارهٔ ۳

گذری جانب حسرت نگری نیست تو را
حسرت این است که بر ما گذری نیست تو را
ای که از روز قیامت سخنی می‌گویی
گوییا از شب هجران خبری نیست تو را
در رهش جان بده و دل به سلامت برهان
که ز سودای کریمان ضرری نیست تو را
زآن ملامت که کنی بر تو ملامت نکنم
زآن که بر منظر خوبان نظری نیست تو را
اشک را قاصد گویش کنم ای ناله بمان
زآن که صد بار تو رفتی اثری نیست تو را
صد رهم کنج قفس از تو بهشت ای گلشن
زآن که بر خانه صیاد دری نیست تو را
گفت خاقان به صنوبر که به پایت میرم
چه نهالی که بجز دل ثمری نیست تو را
شمارهٔ ۴

رفتی اگر از مقابل ما
رفتی و نرفتی از دل ما
خرمن خرمن غم دل ما
این است ز عشق حاصل ما
شد تیره چو روز روزه‌داران
بی‌شمع رخ تو محفل ما
بگشایی اگر گره ز زلفت
حل می‌شود از تو مشکل ما
با داغ تو چون رویم جانا
جز لاله نروید از گل ما
در عشق تو سعی ما عبث بود
بی‌حاصلی‌ست حاصل ما
خاقان نه گل است این که خون است
جوشیده هم از گل دل ما
شمارهٔ ۵

خنجر دیگری بزن صید به خون تپیده را
ور بکشی روا بود بنده زر خریده را
پادشه شکرلبان بنده بی‌نوای تو
اس ستمت کجا برد پیرهن دریده را
بر سر کشته غمت گر تو شبی قدم نهی
فرش رهت کنم بتا مردمک دو دیده را
ای بت سیم‌تن دگر کاکل دل‌فریب تو
باز به دام می‌کشد مرغ دل رمیده را
از سر کشتگان خود از پی قتل دیگری
باز به ناز می‌کشد دامن خون‌کشیده را
جامه به تن قبا کند بلبل بی‌نوا چو من
بیند اگر به گلستان آن گل نورسیده را
شمارهٔ ۶

جمالینک آفتاب عالم‌آرا
برینک سیم و یور کدور سنگ خارا
بو صیادنک قولندن صید چقماز
ایلر بو صید مسکینه مدارا
لب لعلنک حیات جاودان دور
سن اولندک عیسی و عالم نصارا
تو کردیم جانیمی جابیندا هر دم
اگر کایندا اولسیدی گوارا
خدنگ غمزه سی جوشن گسل دور
کمند عنبرینی مشک سارا
کمینه چاکرنگ خاقان کیم اولدی
سکندر چاکری دربانی دارا
شمارهٔ ۷

چشم مستت دور می‌گردد دل دیوانه را
باز ساقی می‌کند لبریز این پیمانه را
خوش‌پسند خوب‌رویان شد دل اما ای عجب
پادشاهان خانه می‌سازند این ویرانه را
می‌کشد هر سو کشان و می‌برد هر سو دوان
بسته در زنجیر زلفش این دل دیوانه را
تا به صبح روز محشر برندارد سر ز خواب
هر که از من بشنود امروز این افسانه را
انتظار مقدمت دارم بنه بر دیده پای
خانه خالی کرده‌ام هم خویش و هم بیگانه را
چاره دیوانه زنجیر است و آن زنجیر زلف
می‌کند دیوانه‌تر هر دم من دیوانه را
گر نسوزانی تو خاقان را جفایی کرده‌ای
سوختن زیبنده شد روز ازل پروانه را
شمارهٔ ۸

دوا به لعل تو کردیم درد پنهان را
به کفر زلف تو دادیم دین و ایمان را
چه جوهری که ز لطف تو عالمی شادند
امید بر کرمت کافر و مسلمان را
ز سحر غمزه به هم بسته‌ای تماشا کن
به زلف های پریشان دل پریشان را
نهفته بود به ظلمت ولی دهان تو کرد
عیان به چشمه خورشید آب حیوان را
بجز تو دل نسپارم به کس که نتوان داد
به دست اهرمنی خاتم سلیمان را
به خار بست مژه ضبظ گریه نتوان کرد
به خار و خس نتوان بست راه توفان را
تو پای از سر من تا کشیده‌ای دستم
ز دست می‌ندهد الفت گریبان را
قدم بنه به سر خاک من که می‌خواهم
دمی به روی تو روشن کنم شبستان را
جهان مسخر تو بی‌سپاه و بی‌چشم است
به یک کرشمه گرفتی چو ملک خاقان را
شمارهٔ ۹

بنشست به بر نگارم امشب
برخاست غم از کنارم امشب
بگشاد میان نگارم امشب
باز آمده در کنارم امشب
از بحث مرا امید نبود
از یار امیدوارم امشب
بودم چو هلال زار ناگاه
شد ماه‌رخی دچارم امشب
شد نعمت وصل یار روزی
من شاکر کردگارم امشب
از نرگس مست پر خمارش
در مستی و در خمارم امشب
از بهر نثار یار خاقان
جان دادم و شرمسارم امشب
شمارهٔ ۱۰

پرنیان افکنده‌ای بر آفتاب
حیف باشد بر چنین صورت نقاب
هر که دید آن چشم مست نیم‌خواب
خواب را دیگر نمی‌بیند به خواب
طلعت گلگون و چشم مست تو
رنگ از گل برد و مستی از شراب
صبح‌دم بر گلستان گر بگذری
از خجالت می‌چکد از گل گلاب
خوب‌رویان پری‌پیکر بسی
دید خاقان کرد محمود انتخاب
شمارهٔ ۱۱

بر رخ چون ماه برافکن نقاب
تا نشود روی‌سیه آفتاب
حاجت میخانه و پیمانه نیست
مست می عشق نخواهد شراب
گریه‌کنان دیده ز سوز جگر
اشک‌فشان بر سر آتش کباب
گوش بده تا شنوی از دلم
در غم خود ناله چنگ و رباب
عشق تو جا در دل ویران گرفت
منزل گنج آمده کنج خراب
منع مکن از سر راهت مرا
صبر ز شکر نتواند ذباب
خواب حرام است به خاقان دگر
زآن که شده نرگس تو نیم‌خواب
شمارهٔ ۱۲

ماه تابان است طالع گشته این یا آفتاب
یا برافکند از رخ چون ماه ماه من نقاب
سوختم از وصل چون آن مه درآمد از درم
گوییا خورشید آمد در کنارم بی‌حجاب
احتیاج ساقی و میخانه و خمار نیست
نیست مستی در جهان خوش‌تر ز ایام شباب
مرغ دل از دام زلفت چون تواند شد رها
هست در هر حلقه از زلف تو صد پیچ و تاب
من نه تنها پای‌بند زلف مشکین توام
طره طرار تو دام ره شیخ است و شاب
قامتم چون چنگ و افغانم رباب از هجر دوست
چون گشاید دل مرا از ناله چنگ و رباب
مردم از می مست می‌باشند و خاقان مست وی
عاشقان از عشق مست و می‌گساران از شراب
شمارهٔ ۱۳

بنده خط شده مشک ختنت
چاکر لعل عقیق یمنت
دهنت تنگ‌تر از دیده مور
دل من تنگ‌تر است از دهنت
دور باد از سر کویت اغیار
نرسد صرصر دی بر چمنت
از غم روی تو ای مه افتاد
یوسف مصر به چاه ذقنت
ناله را پای به کویت باز است
گر به دامان نرسد دست منت
گویاا از دهن ما گویی
سخت شیرین شده ؟نت
شمارهٔ ۱۴

چو او رفت از پیش جانم روان است
زمام جان به دست ساربان است
جرس را این همه آه و فغان نیست
دلی گویا میان کاروان است
به کویت هر که ای جان جان سپرده است
ز شور روز محشر در امان است
فکنده سایه بر تو چتر شاهی
چو ماهی کآفتابش سایبان است
نهادی بر زمین تا پای از ناز
زمین را نازها بر آسمان است
نشسته بر رخت تا ظلمت خط
چو آب زندگی اشکم روان است
نهان در پیرهن خاقان تن او
گلی گویا به زیر پرنیان است
شمارهٔ ۱۵

ای قرعه سلطنت به نامت
دل‌های شهان اسیر دامت
محمود غلام بنده تو
شاهان همه بنده غلامت
یک‌ران فلک به زیر پایت
چون توسن بحث گشته راهت
برخیز که طرفه رستخیزی‌ست
از جلوه سرو خوش‌خرامت
آید به زمین مسیح از چرخ
گر بشنود ای پسر کلامت
سرگشته خضر به کوه و وادی
از حسرت جرعه‌ای جامت
باز این دل خسته چون کبوتر
پرواز کند به گرد بامت
جستیم بسی ولی ندیدیم
جز در دل بی‌دلان مقامت
دیگر مطلب ز چرخ کامی
خاقان لب اوست تا به کامت
شمارهٔ ۱۶

این دشمن جان عاشقان کیست
این آفت دل بلای جان کیست
این برق عنان جوان که هستند
پیران ز پیش دوان دوان کیست
این بت که ز پای تا سران است
گویید خدای را که آن کیست
نالم به در تو و نگویی
این خسته زار ناتوان کیست
این بسته کمر به قتل خاقان
شمشیر جفاش بر میان کیست
شمارهٔ ۱۷

قامت موزون تو قد صنوبر شکست
خنده شیرین تو قیمت شکر شکست
ماه قصب پوش من طرفه کله برنداشت
زلف سمن‌سای او غالیه‌ تر شکست
طره پرچین او بوی ز سنبل ببرد
کاکل مشکین او رونق عنبر شکست
از می ساقی مست بوته نمودم بسی
باز از آن لب مرا توبه دیگر شکست
چون به غضب برنشست آن شه خوبان به تخت
افسر خاقان گرفت بر سر قیصر شکست
چاک نگردد چه سان سینه که آن ترک چشم
از مژه در وی بسی دشنه و خنجر شکست
ساقی بی‌رحم چون دور به خاقان رسید
هم می پیمانه ریخت هم خم و ساغر شکست
شمارهٔ ۱۸

تو را به صحبت دیو ای پری چه آهنگ است
اگر ملک شودت هم‌نشین از او ننگ است
سراغ گمشده دل کردم ای صنم چندان
اشاره کرد به آن طره‌ای که شب‌رنگ است
مرا چه روز و چه شب حال من چه می‌پرسی
ز دوری تو شب و روز من به یک رنگ است
دلم به پیش تو و مهر تو به پیش من است
میانه من و تو گر هزار فرسنگ است
ز آه و ناله خاقان به روز و شب آخر
دل تو نرم نشد جان من مگر سنگ است
شمارهٔ ۱۹

دلبرا نوبت دلداری‌هاست
صنما وقت وفاداری‌هاست
برد لیلی‌وشی از من دل و جان
ای جنون نوبت سرشاری‌هاست
یار رفت از بر و ماندم مهجور
بخت هی وقت مددکاری‌هاست
یار با غیر به می خوردن شد
باز دل نوبت خون‌خواری‌هاست
می‌دهد باده ز لعل لب خود
می‌کشان اول هشیاری‌هاست
یار امشب به برت می‌آید
دیده هی نوبت بیداری‌هاست
شده خاقان ز فراقش بیمار
دوستان وقت پرستاری‌هاست
شمارهٔ ۲۰

آن کعبه نخواهم رفت چون کعبه من آن کوست
آن قبله نخواهم دید چون قبله من آن روست
گردیده دماغ جان خوش‌بوتر از آن کاکل
آن کاکل مشکینت گویا گل عنبربوست
لعل لب جانان است یا پسته خندان است
یا درج عقیق است این یا غنچه تو بر توست
افتاده گره در کار زاین سان که سیه‌روزم
والله از آن چشم است بالله از آن ابروست
خاقان ستم‌دیده روزان و شبان گوید
یاران چه کنم یارم بی‌حرم بتی بدخوست
شمارهٔ ۲۱

سرو قد تو که نونهال است
آرایش گلشن جمال است
خون دل من بخور که چون می
در مذهب عاشقان حلال است
شب‌رنگ خط تو چون عیان شد
خورشید رخ تو را زوال است
از روی تو چشم بد شود دور
حسن تو به سر حد کمال است
این طرفه مهی‌ست ای عزیزان
خورشید خجل از این جمال است
زنگی بچه‌ای شکر فروش است
یا بر شکرین لب تو خال است
تو در بر و باز حیرتم هست
کاین وصل تو است یا خیال است
غیر از تو به کس نمی‌دهم دل
دل از تو گرفتنم محال است
ابروی تو دید و گفت خاقان
این ماه تمام را هلال است
شمارهٔ ۲۲

زار گریم که مرا یار وفادار برفت
چون نگریم ز وفا گر بر من یار برفت
دل نمانده است مرا از غم هجرش آری
بی‌دلم زآن که مرا دلبر و دلدار برفت
کار من گریه و زاری بود آری ور نه
چه کنم گر نکنم کار من از کار برفت
آن که صد بار دلم هر نفسی زاو خوش بود
آه کز پیش من زار به یک بار برفت
شده‌ام وحشی و رم می‌کنم از آدمیان
تا مرا مشک‌فشان آهوی تاتار برفت
این سیه‌روز نسوزد به چه سان همچون شمع
کامشبش روشنی شمع شب تار برفت
آخر آن دل که وفای تو در آن ساکن بود
در غمت خون شد و از دیده خون‌بار برفت
شمارهٔ ۲۳

زآن ابروی سیاه و زآن قامت بلندت
جان خسته کمانت دل بسته کمندت
چشمم همیشه گرید از چشم دلفریبت
کامم مدام تلخ است از لعل نوش‌خندت
شد چشم تیره روشن از گرد راهت آری
باشد ز سرمه بهتر گرد سم سمندت
زیبارخان ستاده چون بنده پیش رویت
رعنا قدان فتاده زآن قامت بلندت
زاین پیش رام بودی اکنون نه آن چنانی
یا رب کدام دشمن زاین گونه داد پندت
یک دم عیادتی کن این دردمند خود را
اخر چرا نپرسی احوال دردمندت
بسته است دل به چیزی هر عاشقی به جانان
خاقان دل شکسته دل بسته کمندت
شمارهٔ ۲۴

در دلی نیست که ماوای تو نیست
فتنه نرگس شهلای تو نیست
ای که گفتی به دلت چیست بگو
به دلم غیر تمنای تو نیست
جمله جویای تو در دیر و حرم
در سری نیست که سودای تو نیست
همه از دست تو در راه و فغان
کشوری نیست که سودای تو نیست
نیست سروی به گلستان ای یار
که خجل از قد رعنای تو نیست
سنبل تر به لب آب حیات
بهتر از خط چلیپای تو نیست
نه من از عشق تو رسوا شده‌ام
هیچکس نیست که رسوای تو نیست
گر چه خورشید جهان افروز است
لیک چون روی دلارای تو نیست
کعبه گردیده سیه پوش ای بت
کش فروغ از رخ زیبای تو نیست
سر ما و قدمت خاک سیه
بر سری باد که در پای تو نیست
گر چه خاقان سخنش شیرین است
لیک چون لعل شکرخای تو نیست
شمارهٔ ۲۵

جز ناله و گریه کار من نیست
زآن روی که یار یار من نیست
جز جور و ستم به بی‌گناهان
آیین ستم شعار من نیست
جز زخمی و جز تپیده در خون
در موکب شهسوار من نیست
جز خار جفا به دل شکستن
رستم بت گلعذار من نیست
با عشق قرار و صبر و آرام
کار دل بی‌قرار من نیست
هر شمع که آن ز پا نسوزد
شمعی‌ست که در مزار من نیست
بنمود دلم فگار و هرگز
در فکر دل فگار من نیست
هر جا شنوی صدا یقین دان
هر چند با اختیار من نیست
جز گریه‌ های های من نی
جز ناله زار زار من نیست
جز بوس و کنار یار خاقان
در مذهب عشق کار من نیست
شمارهٔ ۲۶

دل خانه‌خراب غم زیباپسران است
دائم پی گل‌پیرهنان جامه‌دران است
می‌میرم از این غم که مهی کاو مه من بود
ببرید ز من مهر و از آن دگران است
فریاد از آن ناوک مژگان سیاهت
کآن آفت جان و دل صاحب‌نظران است
یا رب به کنار من دل سوخته آید
آن شوخ که تاج سر زرین کمران است
هرگز نکند پرسش بیمار خود آن شوخ
می‌میرم و دلدار من از بی‌خبران است
بگداخته در بوته محنت تن خاقان افتاده
این ز آتش عشق و ستم سیم‌بران است
شمارهٔ ۲۷

خط به گرد مهت دمیده خوش است
دل شوریده آرمیده خوش است
وسمه بر ابروان خویش گذار
کآن کمان روز و شب کشیده خوش است
نارپستان یار کوچک به
کاین چنین میوه نارسیده خوش است
بسملم کن که تا تپم در خون
کشته در خون خود تپیده خوش است
یار خاقان ندیده روی برفت
آری آهوی من ندیده خوش است
شمارهٔ ۲۸

از خال تو حال من تباه است
وز چشم تو روز من سیاه است
زآن زلف چو شام و و روی چون صبح
کارم شب و روز اشک و آه است
آن قامت اوست یا که سرو است
آن صورت اوست یا که ماه است
صد کشور دل به غمزه گیرد
این خسرو من که بی‌سپاه است
ترک می و نقل و بربت و نی
در مذهب عاشقان گناه است
آخر به سرش دمی گذر کن
این دلشده را که خاک راه است
خاقان ز فراق یار زار است
فریاد و فغان او گواه است
شمارهٔ ۲۹

رخ چو ماه تو از مشک تر نقاب گرفت
روم به سجده‌ که واجب شد آفتاب گرفت
ز دست حور ننوشد دگر شراب بهشت
کسی که از کف ساقی من شراب گرفت
چگونه دل ندهم بر کسی که بتواند
به یک نگاه دل از دست شیخ و شاب گرفت
گرفته جا به دلم پادشاه حسن ولی
فغان که پادشهی کشور خراب گرفت
ز چشم مست تو نرگس کرشمه وام نمود
ز لعل ناب تو یاقوت رنگ آب گرفت
بنفشه از سر زلف تو پیچ و تاب آموخت
عرق ز روی تو خاصیت گلاب گرفت
خطت دمید و سیه کرد روز خاقان را
از آن که عارض ماه تو را سحاب گرفت
شمارهٔ ۳۰

نسیم از بوی گل عنبرفشان است
زمین امروز رشک آسمان است
هوا مشاطه خوبان باغ است
چمن جولانگه سرو چمان است
نشسته دزد غمزه در کمین است
خدنگ ناز مژگان در کمان است
به تیغت آب حیوان گر نهان است
چرا عمر خضر از وی عیان است
مگر آمد به پایان دور گردون
که گلشن چون نهشت جاودان است
از آن شیرین زبان گویم حکایت
کسی کاو در سخن شیرین زبان است
چو خاقان در ره عشق تو شد پیر
مخور غم جان من بختش جوان است
شمارهٔ ۳۱

رخست این یا که بر چرخ آفتاب است
خط است این یا که مه بر مشکبان است
چه کیفیت به چشمت آفریدند
که از یک گردشش عالم خراب است
رخت از زیر برقع می‌درخشد
چو خورشیدی که در زیر سحاب است
زند طعنه به آب زندگانی
کسی کز آب تیغت کامیاب است
شود خارا ز عکس روی او لعل
بلی تا پیش او چون آفتاب است
سر از خجلت به پیش افکنده آن گل
عرق می‌ریزد از رخ یا گلاب است
بده جامی به خاقان تا بنوشد
که دل از آتش عشقش کباب است
شمارهٔ ۳۲

هر که درد عشق را آسان گرفت
دست مرگش لاجرم دامان گرفت
تا تو رفتی از سپاه وصل تو
کشور دل لشکر هجران گرفت
کاشکی اول ز من می‌خواست جان
آن که بعد از بردن دل جان گرفت
خون من گر ریخت ترک غمزه‌اش
باید از لعل لبش تاوان گرفت
در سر زلف تو دل ماند ای عجب
در پریشانی سر و سامان گرفت
لاف دانش کی زند پیری که دل
از کف او کودکی نادان گرفت
همچو خاقان هر که بیمار تو شد
بایدش از درد دل درمان گرفت
شمارهٔ ۳۳

چاره عشقت به غیر از عشق نیست
چاره بی‌چاره غیر از مرگ نیست
چاره این درد بی‌درمان مجوی
نیست ممکن در جهان بی‌عشق زیست
شد روان خوناب دل از کوی تو
دیده‌ام گویا به جال دل گریست
هر که در کوی تو آمد برنگشت
هستی عالم به کویت گشت نیست
می‌گذشت از پیش من با صد فغان
هر چه من بگریستم او ننگریست
سر نه تنها من به پایت سوده‌ام
آن که سر ننهاده در پای تو کیست
قوت روح است خاقان در جهان
حسن خوب از چارده تا سال بیست
شمارهٔ ۳۴

دست فراق تو گریبان گرفت
جامه به تن چاک زد و جان گرفت
کشور حسن تو خط آسان گرفت
اهرمنی ملک سلیمان گرفت
عاشق بیدل ز جهان دست شست
دست زد و دامن جانان گرفت
؟
؟ان گرفت
؟
؟ان گرفت
؟
؟ان گرفت
شمارهٔ ۳۵

ای گلبنی که بلبل دل پای بست توست
ای دلبری که جان جهانی به دست توست
ای نخل جویبار امید جهانیان
قد بلند سرو سهی شاخ پست توست
مشکن دل شکسته ما را برای غیر
مست غرور حسنی و آن هم شکست توست
مستی که مستی از می و میخانه برده است
مستانه می‌رود بنگر چشم مست توست
خاقان که مست باده شوق تو گشته است
مستی او ز لعل لب می‌‌پرست توست
شمارهٔ ۳۶

مگر رخسار یارم بی‌نقاب است
که مه روشن‌تر امشب زآفتاب است
خطا گفتم که رخسار سلیمان
چو خورشیدی عیان در ماهتاب است
سرش در حلقه زلفت گرفتار
کسی کاو خسرو مالک رقاب است
به دل بردن عجب نیرنگ دارد
سرانگشتش به خون دل خضاب است
تو را جا در دل ویران شد آری
مقام گنج در کنج خراب است
چو خاقان چشمه نوش لبت دید
به پیشش چشمه حیوان سراب است
شمارهٔ ۳۷

بکش به تیغ و نگه کن که خون‌بهای من است
رضا رضای تو باشد خدا گوای من است
هزار مرتبه هر روزم ار کشد گویم
به دست یار بنازم که این سزای من است
برو رقیب من از تیغ او نمی‌ترسم
ز مرگ بیم ندارم که مدعای من است
سری که سود کله گوشه بر سپهر برین
شده است خاک و نگفتی که خاک پای من است
به دل که از کف صد کافرش رهانیدم
ز چشم مست تو ترسم که در قفای من است
من آن نیم که دهم دل به دست بوالهوسی
کسی که دشمن عالم شد آشنای من است
هزار شکر که خطش دمید و راحم شد
گرفت آینه زنگار و از دعای من است
خوشم به درد و مرا حاجتی به درمان نیست
که زخم خنجر مژگان او دوای من است
به پای گل چو رسی گوش کن ترانه عشق
ز عندلیب خوش الحان که هم نوای من است
پی نماز به مسجد دگر نخواهم رفت
مرید پیر مغانم که مقتدای من است
به رتبه خسرو عالم اگر چه خاقان است
چه می‌شود که بگویی که این گدای من است
شمارهٔ ۳۸

آمدی مردم فغان از رفتنت
عقل حیران گشت از دل بردنت
من به صد ناز و نیازش داشتم
می‌بری دل ترسم از آزردنت
هجر بر من سخت زور آور شده
گر بمیرم خون من در گردنت
پایمال هجر گشتم رحم کن
دست من روز جزا بر دامنت
پیرهن از برگ گل باد صبا
دوزد ار زیبنده باشد بر تنت
خرمن گل گرد اندامت بدید
رحم کن بر خوشه‌چین خرمنت
گوهری در دست مفلس کس ندید
حیرت آرد هر که بیند با منت
بسکه می‌نالد دلم خواهم ز جان
در میان دیده سازم مسکنت
قبله عشاق چون شد روی تو
گشته خاقان روز و شب پیرامنت
شمارهٔ ۳۹

بس که مهر تو ای صنم دیده است
دلم از افتخار بالیده است
ور نه شاهی به خانه درویش
حیرتم من چگونه گنجیده است
شاه‌باز محبتت چون جغد
دل ویرانه‌ام پسندیده‌ است
سر فرو ناورد به چرخ برین
هر که دور سر تو گردیده است
هر که نرد محبتت بازد
با همه کائنات برچیده است
نکند میل چشمه حیوان
آن که می از کف تو نوشیده است
جلوه گر صد پری کند خاقان
چشم از غیر یار پوشیده است
شمارهٔ ۴۰

اجر من از حد فزون جور تو بی‌منتهاست
چاره بجز عجز نیست صحبت شاه و گداست
رحم تو بر من مکن جور تو بر من رواست
هست مرا مدعا این چه تو را مدعاست
یاد ز فردوس و حور گر بکند دل خطاست
روی تو و کوی تو مقصد و مقصود ماست
در ره غم گم شدیم تا دل ما رهنماست
غرقه به دریای غم کشتیم از ناخداست
گر مس قلب مرا وصل تواش کیمیاست
دور نباشد اگر نقد دو عالم بهاست
جز دل زارم کسی آگه از این غم کجاست
هست از این با خبر هر که چو دل مبتلاست
از تو پسندد به خویش گر همه لطف و جفاست
هر چه به خاقان تو را می‌سزد او را سزاست
شمارهٔ ۴۱

در آن دمی که جان به وفا می‌سپارمت
یا رب شود که دست به گردن درآرمت
از وعده دروغ تو ای بی‌وفا ببین
جان می‌سپارم و به ره انتظارمت
ای دل به حال نزع کجا می‌برم تو را
بر خاک آستانه او می‌گذارمت
دل گفت می‌روی به که خواهی سپردنم
گفتم که بی‌کسم به خدا می‌سپارمت
گر جان رود برون نرود مهرت از دلم
از جان خویش دوست‌تر ای دوست دارمت
کشتی مرا و خوش‌دل از اینم که گفتیم
از جمله فرا شدگان می‌شمارمت
چون دید سخت‌جانی خاقان به غمزه گفت
مانند ترک مست بر او می‌گمارمت
شمارهٔ ۴۲

به ملک حسن کنون چون تو پادشاهی نیست
به خیل پادشهان چون تو کج‌کلاهی نیست
گریزگاه جهان کوی توست می‌دانم
به غیر سایه تو هیچ جان‌پناهی نیست
ز دست جور تو جانا کجا توانم رفت
کجا روم که به غیر از تو دادخواهی نیست
برای قتل من از من گواه می‌طلبی
به غیر زخم تو بر دل مرا گواهی نیست
ز بس که اشک فشاندم به وادی غم تو
نخورده آب ز چشم ترم گیاهی نیست
ز بس نمانده ز هجر توام توانایی
توان آن که توانم کشید آهی نیست
گناه‌کارم و در روز حشر ای خاقان
امیدوار از اینم که بی‌‌گناهی نیست
شمارهٔ ۴۳

در پیش عارض تو مه از ذره کمتر ا‌ست
خورشید را که گفت که با تو برابر است
ترکی‌ست چشم مست کز ابرو گرفته تیغ
بر پادشاه ممکلت تن مظفر است
ای سایه جمال خداوند ذوالجلال
سرو قدت به چرخ برین سایه‌گستر است
هر گه به سیر باغ خرامی به هر قدم
زانوزنان به پیش تو سرو و صنوبر است
در خیل چاکران تو خسرو یکی از آن
هر کمترین کنیز تو شیرین و شکر است
دل پیش یار بی‌گله و منت از خدا
منت خدای‌ را که جهانم مسخر است
خاقان به بندگی تو نازد به روزگار
در خیل چاکران تو از جمله کمتر است
شمارهٔ ۴۴

دلی دارم که از تنگی به تنگ است
به خویش و خویشتن دائم به جنگ است
همیشه از فغانش در فغانم
چو ناقوس کلیسای فرنگ است
ز مژگان تو ای ابروکمانم
دلم را حسرت زخم خدنگ است
چه حاجت بستن صیدی که او را
ز زلف گردنش صد پای لنگ است
به مینو گر برندم بی‌تو هیهات
که بی‌تو شهد در کامم شرنگ است
جدا از روی تو مشکل توان زیست
جهانم بی‌تو در کام نهنگ است
صلایت می‌زند پیر خرابات
برو خاقان چه جای نام و ننگ است
شمارهٔ ۴۵

به بالین ار مسیحم صد هزار است
مرا دردی‌ست با درمان چه کار است
نپرسد هر که بیند قاتلم را
که از زخم خدنگش آشکار است
بیا ای سروقد لاله‌رخسار
که گلزار جهانم بی‌تو خار است
به من چیزی که از عشق تو مانده است
همان داغی که در دل ماندگار است
شود معمور از معماری غم
در اقلیمی که عشقت شهریار است
ندیدم سرو ای مه آورد بار
چه سروی تو که نازت برگ و بار است
برو زاهد که در عشقم گرفتار
مرا با کفر و با ایمان چه کار است
تو تا رفتی ز سیلاب سرشکم
هزاران رود جیحون در کنار است
به زیر خنجرت جان دادن ای مه
عجب روزی و خرم روزگار است
نگشتم صید هر بار ضعیفی
دلم در پنجه عنقاشکار است
شب هجرش ندارد صبح در پی
بگو خاقان شب آن روز شمار است
شمارهٔ ۴۶

شورم ز لبان نوش‌خند است
این آب حیات که قند است
بوسی بده و بگیر جان را
کاین حسن تو مشتری‌پسند است
از زلف سیاه تاب‌دارت
بر پای دلم هزاربند است
ما صید توایم اگر پسندی
این گردن ما و این کمند است
کوتاهی روز حشر هیهات
وافسانه هجر ما بلند است
زآن خال به روی همچو آتش
بر آتش عشق دل سپند است
دریای محیط دیده‌ام را
فرزند عزیز ارجمند است
خاقان به تو گفت می‌دهم دل
بار نکنی که ریش‌خند است
شمارهٔ ۴۷

منزل جغد ز بیداد تو کاشانه ماست
هر کجا توده خاکستری آن خانه ماست
در وفاداری تو شهره چنانم به جهان
که به هر جا گذرم قصه افسانه ماست
هر که آشفته زلف تو شود در عالم
سر و کارش به جهان با دل دیوانه ماست
دور از نرگس مستت چه کنم ساغر و می
زآن که لبریز ز خون مژه پیمانه ماست
در به شادی جهان بسته‌ام امروز از آن
کاین غم جان جهان است که در خانه ماست
به سیه روزی ما بین که نتابید به ما
پرتو مهر فلک کز رخ جانانه ماست
خواست بیرون کند از سینه غمت را خاقان
دل به دامان وی آویخت که هم‌خانه ماست
شمارهٔ ۴۸

ای بر سر جمله دلبران تاج
ای داده به پسته‌ات شکرتاج
روی تو که هست چون گل تر
زلف تو که هست چون شب داج
گل‌های چمن نموده غارت
صحرای ختن نموده تاراج
ای قبله حاجت دو عالم
آن کیست که نیست بر تو محتاج
بر هر هدفی خطاست تیرت
چون سینه من تو راست آماج
خط تو دمیده چون شب قدر
حسن تو نهاده پا به معراج
اندر عقبش روان دل و جان
خاقان چو به رایت تو افواج
شمارهٔ ۴۹

لهلن به سخن چو شد گهرسنج
زآن لعل بریخت گنج در گنج
در ششدر نرد حیرتم من
تا باخته دل به یار شطرنج
غیر از تو که زد ز خوب‌رویان
در کشور حسن نوبت پنج
رخسار تو گنج حسن و کاکل
ماری‌ست که خفته بر سر گنج
ببریدی اگر رخ تو دیدی
یوسف کف خود به جای نارنج
ای وصل تو گنج عیش شادی
ای هجر تو اصل محنت و رنج
ریزد گهر از بنان خاقان
در وصف تو چون شود گهرسنج
شمارهٔ ۵۰

از نگاهی درد ما را چاره کرد
چون نهانی سوی ما نظاره کرد
عشق دامن‌گیر او شد این مگوی
دامن یوسف زلیخا پاره کرد
این دل تو سخت‌تر از سنگ بود
رخنه اشک من به سنگ خاره کرد
چاره دیوانه جز زنجیر نیست
زلف تو دیوانگان را چاره کرد
آن چه با من کرد طفل اشک من
با زلیخا کودک گهواره کرد
از نگاهی آن غزال شیرگیر
آرمیده وحشیی آواره کرد
آه خاقان از غم آن ماهرو
تیره‌روی ثابت و سیاره کرد
شمارهٔ ۵۱

از گل رخ گلاب می‌ریزد
اختر از آفتاب می‌ریزد
از غم لعل مست می‌گونش
اشک گلگون کباب می‌ریزد
ای صنم گر روی به سوی حرم
زهد از شیخ و شاب می‌ریزد
بس که مست غرور حسن شده است
چشم مستت شراب می‌ریزد
چشم مستت چو نیم‌خواب شود
فتنه از چشم خواب می‌ریزد
از سخن بحر خاطر خاقان
هر زمان در ناب می‌ریزد
از برای نثار مقدم تو
گوهر بی‌حساب می‌ریزد
شمارهٔ ۵۲

تیر تو بر دل رسید جان مرا شاد کرد
صید به جان آمده از قفس آزاد کرد
کرد به یک غمزه‌ای سینه من چاک چاک
خنجر مژگان تو این همه بیداد کرد
بر دلت ای سنگدل ناله اثر کی کند
کوه ز افغان من ناله و فریاد کرد
شد چو خرامان به باغ سرو خرامان من
منفعل از قد خویش قامت شمشاد کرد
زاهد و منع ای صنم در همه دیر و حرم
جز به تو کی راز گفت جز ز تو کی یاد کرد
بار غمت را به دوش می‌کشم و می‌روم
یاور من کس نشد دل به من امداد کرد
چند کشین ای شهان منت شیرین لبان
پشه عاشق تمام تیشه فرهاد کرد
موسی عمران نشد لایق پیغمبری
تا نه به جان چند سال خدمت استاد کرد
صید چو خاقان گرفت از سر قتلش گذشت
این همه آه و فغان از غم صیاد کرد
شمارهٔ ۵۳

طرح ابروی تو کز روز ازل ریخته‌اند
بر سر سرو کمانی‌ست که آویخته‌اند
خط به رخسار تو ای قبله خوبان ختا
بر گر سرخ نگر مشک ختن بیخته‌اند
چشم فتان تو ای سروقد گل‌رخسار
نرگسی هست که از سرو برانگیخته‌اند
ترک چشمان جفاپیشه خون‌خوار تو را
تیغی از ابروی مشکین تو آمیخته‌اند
چور و بیداد تو با مهر و وفای خاقان
همچو شیری‌سن که با شهد درآمیخته‌اند
شمارهٔ ۵۴

ز رفتن تو مرا دوش کار شیون بود
من از جدایی تو مردم این چه رفتن بود
شب فراق تو از اشک لاله‌گون ای سرو
کنار دامن من جویبار و گلشن بود
مرا ز لعل تو جز بوسه کام دل نبود
بگفتمت صنما آن چه در دل من بود
ز شوق بوسه به دستم زنم که این روزی
به دامن گل نوخیز پاک‌دامن بود
ز دست سرو قباپوش این‌ چنین خاقان
شده است چاک مرا جامه‌ای که بر تن بود
شمارهٔ ۵۵

بنیاد عاشقان را از بیخ و بن برآورد
لیکن فغان که ننشست بر دامنش از این گرد
بر اشک عاشقان است آن سرو ناز مایل
گویا که باغبانش از آب دیده پرورد
با عشق برنیایی ای عقل روی برتاب
با پور زال زالی کی می‌شود هم‌آورد
او را بود دو شش نقش ما را به جز دو یا یک
با این حریف غالب منشین به بازی نرد
ساقی بده به خاقان آن آب آتشین را
کافسرده گشت مجلس زاین زاهدان دم‌سرد
شمارهٔ ۵۶

شب مرگ است به بالین من زار آمد
ای اجل دست نگهدار که دلدار آمد
مژدگانی بده ای دوست که فیروز شدیم
بر سپاه غم از آن روی که غمخوار آمد
مژده آورد صبا بهر غزالان چمن
که ز صحرای ختن آهوی تاتار آمد
مژده فتح و ظفر داد به او باد صبا
بلبل از شوق گل امروز به گلزار آمد
کشور بهمن و دی را سپه سبزه گرفت
یوسف گل ز چمن مست به بازار آمد
از پی تهنیت سرو و گل و نسرین باز
ابر آذار به گلزار گهربار آمد
با همه داغ شقایق به چمن نوحه‌کنان
به عیادت به سر نرگس بیمار آمد
بر سر مسند جم خسرو گل کرد جلوس
به تماشای چمن سرو به رفتار آمد
زهد و تقوی همه بر باد فنا رفت دگر
شیخ سرمست کنون از خمار آمد
این همه قول و غزل دوش که من می‌گفتم
از پی شادی این بود که دلدار آمد
سال‌ها بود که در دیده گهر پروردم
شکر لله که کنون چون تو خریدار آمد
تا به دیدار تو شد چشم جهان‌بین روشن
جان شیرین به لبم از پی دیدار آمد
مگر اعجاز دم عیسویت در قدم است
که از او مرده صد ساله به گفتار آمد
آن پری‌وش که کند دیده خاقان روشن
کوری چشم رقیبان که پری‌وار آمد
آفتاب رخشش از نقص کسوف ایمن باد
که مرا روشنی چشم شب تار آمد
شمارهٔ ۵۷

شهان را خاک پایت تاج سر باد
غبار مقدمت کحل بصر باد
الا ای آفتاب اوج خوبی
تو را تاج فلک زیب کمر باد
گشایی پر چو بر اوج نکویی
همای آفتابت زیر پر باد
نهال قامتت در گلشن جان
همیشه از دل من بارور باد
به بستان نکویی چون صنوبر
نهال قامتت را دل ثمر باد
ز قدت پا به گل سرو و صنوبر
ز رویت منفعل شمس و قمر باد
خطا هرگز مبادا در خدنگت
خدنگت را به دل دائم گذر باد
کسی گر غیر من روی تو بیند
به چشمش هر مژه چون نیشتر باد
خدنگ ناز آن ابرو کمان را
همیشه سینه خاقان سپر باد
شمارهٔ ۵۸

ای مسلمانان غم دلدار زارم می‌کشد
نامسلمان دلبری از انتظارم می‌کشد
آمد آن شیرین پسر با تیغ خونریزم به سر
کوری چشم رقیب امروز زارم می‌کشد
گفت خواهم کشتن و در خاک و خون افکندنت
خوشدلم زآن رو که با صد اعتبارم می‌کشد
درد یاری داشتم دل خوش به وصل دلبری
هجر آن دلدار و یاد آن دیارم می‌کشد
دوش داد او وعده‌ام خاقان که خواهم آمدن
وعده داده است اما ز انتظارم می‌کشد
شمارهٔ ۵۹

کسی از کجا غصه بر دل نشیند
که با شوخ شیرین شمایل نشیند
نمیرد چه سان آه فرهاد بی‌دل
که شیرین به خسرو مقابل نشیند
عجب دارم از ناقه مجنون نگردد
چو لیلی‌وش من به محمل نشیند
چنان گریم از هجرت ای نور دیده
که مژگان من نیز در گل نشیند
خدنگ افکنی هر زمان سوی صیدی
خدنگت مرا کاش در دل نشیند
نشیند به اغیار دلدارم آسان
به خاقان دلداده مشکل نشیند
شمارهٔ ۶۰

عاشق آن است که جور تو وفا می‌داند
آب شمشیر تو را آب بقا می‌داند
بی‌وفایی تو در دهر و وفاداری من
داستانی‌ست که هر بی‌سر و پا می‌داند
شرح حال من و یاری من از غیر مپرس
مهربانی مرا با تو خدا می‌داند
به تغافل به کرشمه به تبسم به نگاه
بهر دل بردن ما بین که چه ها می‌داند
به کجا می‌بری این گوه رخشان خاقان
قدر این گوهر یکدانه صبا می‌داند
شمارهٔ ۶۱

کنون با روی تابان یار خوش‌رفتار می‌آید
فتاد آتش به جان آن آتشین رخسار می‌آید
به چاره‌سازی دل هرگزم آن نمی‌آید
اگر اید به بالینم گهی ناچار می‌آید
نمایم سر فدای پای زیبای تو ای جانان
به قربان سرت گردم ز من این کار می‌آید
فدایت می‌شوم آیی اگر سویم ز دلداری
ز من گفتار می‌آید ز تو رفتار می‌آید
نویدی آمده از هاتف غیبم که ای خاقان
تو جان و دل مهیا کن که اینک یار می‌آید
شمارهٔ ۶۲

بر این رهم به امیدی که یار می‌گذرد
قرار صبر دل بی‌قرار می‌گذرد
به یاد موی میانی مرا ز غم شب و روز
سرشک خون همه دم از کنار می‌گذرد
شوم غبار به راهی که از پی جولان
بلای جان من آن شهسوار می‌گذرد
ندانم این سر کوی که بود کز آن هر کس
غمین و خسته دل و اشک‌بار می‌گذرد
بیار ساغر چون مهر صبح نزدیک است
که وقت مستی و خواب و خمار می‌گذرد
ز رفتنش به تو گویم به من چه می‌گذرد
که جان رود ز برم چون نگار می‌گذرد
دمیده سبزه خط بر رخش کنون خاقان
بنوش باده که فصل بهار می‌گذرد
شمارهٔ ۶۳

ناشاد کسی کز ستمت شاد نباشد
آزاد دلی کز غمت آزاد نباشد
کوشی چه به تعمیر دل این خانه عشق است
خاصیتش این است که آباد نباشد
دل بود و ربود از کف من شاه‌سواری
جانی‌ست که آن قابل صیاد نباشد
کشته است به درد تو فلک بار ولیکن
این درد تو را حاجت امداد نباشد
در حشر سر از خاک چو خاقان به در آرد
جز نام تو حرف دگرش یاد نباشد
شمارهٔ ۶۴

بازم ای یاران غم مژگان دلبر می‌کشد
می‌کشد اما به تیغم نی به خنجر می‌کشد
خنجری زد گفت دیگر هم زنم اما نزد
زخمیی را ز انتظار زخم دیگر می‌کشد
می‌کشد هر عاشقی را عضوی از جانان ولی
ای ملسمانان مرا آن چشم کافر می‌کشد
هیچ یاری در جهان یاری به این زاری نکشت
کز جفایم هر دم آن شوخ ستمگر می‌کشد
بس که می‌گریم ز هجرش روز و شب خاقان چو ابر
عاقبت دانم مرا این دیده تر می‌کشد
شمارهٔ ۶۵

کیست که عرض شوق من جانب یار من برد
قصه درد و داغ من سوی نگار من برد
دلبر جورپیشه را جور و جفا بسی نمود
آه که خواهد آن همه در سر کار من برد
چون که به کوی او شدن نیست کنون میسرم
کاش که خاک چون شوم باد غبار من برد
هندوی فتنه‌زای تو گیسوی دلبرای تو
این تن من به خون کشد آن دل زار من برد
کشت و نبرد بسملم یار ز لاغری بلی
صید ضعیف را کجا شاهسوار من برد
نیست ز مهر اگر دمی جست قرار در برم
جست قرار در برم تا که قرار من برد
خاقان در هوای او ترک دیار کرده‌ام
باد غبار من مگر سوی دیار من برد
شمارهٔ ۶۶

اگر شراب بهشتم به جام خواهد شد
چو بی وجود تو باشد حرام خواهد شد
به مصر حسن اگر جلوه‌ای کنی جانا
هزار جان عزیزت غلام خواهد شد
اگر به بزم زلیخا به ناز بنشینی
حدیث یوسف مصری تمام خواهد شد
تمام عمر چو وحشی به دشت می‌گردم
به این امید که آن صید رام خواهد شد
رقیب همچو تو ناکام می‌شود خاقان
غمین مباش که گردون به کام خواهد شد
شمارهٔ ۶۷

مرا در کوی یاری منزلی بود
چه منزل منزل جان و دلی بود
خوشا عشق پری‌رویان که از وی
مرا آسان شدی گر مشکلی بود
خوشا سالی که در هر هفته روزی
مرا در برج ماهی منزلی بود
شده رام رقیب از گریه من
چه حاصل گریه بی‌حاصلی بود
به محشر سرخ‌رو خیزد هر انگور
شهید روی چون تو قاتلی بود
به تلخی جان شیرین داد خاقان
چرا کاو کشته شیرین گلی بود
شمارهٔ ۶۸

خط رخسار تو ای مه چو عیان خواهد شد
آفتابی به بر ابر نهان خواهد شد
نخل نوخیز من آن سرو گلستان ارم
آفت جان و دل پیر و جوان خواهد شد
این چنین کآن مه گل‌پیرهن از ناز رود
جان خلقی به پیش جامه‌دران خواهد شد
نه همین جان من است از رخ زیبا آن شوخ
چند روز دگر آن جان جهان خواهد شد
گر صبا جامه از برگ گلش بردوزد
بر تن همچو گلش بار گران خواهد شد
آخر آن رونق ابروش زبون خواهد گشت
آخر آن سخت‌کمان سست‌کمان خواهد شد
از فلانی بستان کام دل اکنون خاقان
کاین مهت سال دگر همچو زمان خواهد شد
شمارهٔ ۶۹

ای کاش از این بی‌گنه هر دم گناهی سر زند
تا آن که او هر لحظه دامن به قتلم بر زند
دست از جفاکاری بکش ترسم دل از کاف داده‌ای
دست از وفا بردارد و بر دامن داور زند
عالم بسوزم یک نفش از آه آتش‌بار خود
هر گه که با او مدعی بنشیند و ساغر زند
با داغ تو ای بی‌وفا ترسم که در روز جزا
چون لاله خونین کفن از خاک محشر سر زند
زد ناوکی بر سینه‌ام چو صید بسمل می‌تپم
دارم امید از بخت خود تا ناوک دیگر زند
ای کاش بر رغم رقیب آن بی‌وفا خواهد مرا
در بزم خود بنشاند و برخیزد و خنجر زند
دستی که هر شام و سحر در گردنت بود ای پسر
بنگر که از هجرت چه سان خاقان همی بر سر زند
شمارهٔ ۷۰

نیست یاری به وفای محمود
جان و دل هر دو فدای محمود
گر کند عزم سرانداختنم
سر نپیچم ز رضای محمود
مست بگذشت و دل از من دزدید
می‌دوم من ز قفای محمود
چاک شد جامه پرهیز مرا
ای عزیزان ز قبای محمود
گر به بالین من آید افتم
از سر شوق به پای محمود
گر رضای تو جفا هست به من
من رضایم به خدای محمود
سرو کوه است سرافراز چمن
بر سر اوست هوای محمود
فتنه در دیده خوبان نگذاشت
نرگس فتنه‌نمای محمود
شمارهٔ ۷۱

ز خورشید فلک دل می‌رباید
مه من گر ز برقع رخ نماید
مگر آهن‌ربا شد چشم مستت
که از آهن‌دلان دل‌ می‌رباید
نسیم زلف تو عنبرفشان است
شمیم کاکلت جان می‌فزاید
چو خاکستر کز او آینه پاک است
غبار مقدمت غم می‌زداید
در اقبال بر رویم شود باز
چو آن مه‌پیکرم از در درآید
دهد بر یاد خاقان نافه چین
گره چون از خم کاکل گشاید
شمارهٔ ۷۲

نشسته بر سر کوی تو تاج‌دارانند
عنان صبر ز کف داده هوشیارانند
صفات ذات تو از وصف خلق مستغنی‌ست
گدای کوی تو امروز تاجدارانند
قدم ز خانه برون نه که عاشقان از شوق
ستاده بر سر راه تو جان‌سپارانند
برو تو زاهد و منعم مکن ز لطف خدا
امیدوارتر از تو گناه کارانند
من و ندامت عصیان تو و غرور ورع
به رهگذار کرامت امیدوارانند
سوار مرکب اقبال از یمین و یسار
پیاده رو به رکاب تو بختیارانند
مگر گدای در دوست گشته‌ای خاقان
که چاکر در تو جمله شهریارانند


شمارهٔ ۷۳

خوش آن زمان که ز بزمش رقیب را راند
مرا به رغم رقیبان به بزم خود خواند
ز صحبت همه کس چون تهی کند پهلو
مرا ز لطف به پهلوی خویش بنشاند
دهد ز کنج لبش بوسه‌ای و در عوضش
چه نعمتی‌است که جان عزیز بستاند
مده به دلبر نامهربان تو هرگز دل
اگر دهی به بتی ده که قدر آن داند
مثال روی تو در آدمی نمی‌بینم
مگر پری به تو ای نازنین پسر ماند
به غیر کینه نبیند ز نیکوان ثمری
کسی که تخم محبت به سینه افشاند
دل شکسته خاقان به بند بد خویی‌ست
کجاست ماه‌وشی کش ز قید برهاند
شمارهٔ ۷۴

هر دلی شاد نباشد که نگاری دارد
خرم آن دل که چو من مثل تو یاری دارد
چشم مستت که بود باز به هر سو نگران
شاه‌بازی‌ست که آهنگ شکاری دارد
ای قرار دل من خال دلم می‌دانی
بی‌قراری که به زلف تو قراری دارد
خط عیان شد ز رخت گشت جهان تیره و باز
آفتابی‌ست که از مشک غباری دارد
سنگ بر شیشه شادیش زند دست غمت
هر که او با دل سنگت سر و کاری دارد
غنچه از رشک دهانت بخورد خون جگر
نرگس از مستی چشم تو خماری دارد
سوخت عالم همه از آه تو خاقان آری
آتش عشق جهانسوز شراری دارد
شمارهٔ ۷۵

در قید بلا مرغ دلم باز درافتاد
از دام یکی جست و به دام دگر افتاد
دیوانه صفت جان من زار به هر شهر
از بهر دل گمشده‌ای در به در افتاد
احوال دلم پرسی و دانی به چه ماند
بازی‌ست که در اوج از او بال و پر افتاد
تا ماه رخت شقه‌گشا گشت به عالم
در عهد تو خورشید ز طاق نظر افتاد
از تلخی جان کندنم آگاه شدم من
آن روز که کارک به تو شیرین پسر افتاد
عالم همه صحرای ختن گشت به یک بار
تا زلف تو در دست نسیم سحر افتاد
تا روز جزا به نشود چاره ندارد
زخمی که ز مژگان توام بر جگر افتاد
صد شکر خدا را که در این دیر مکافات
خاقان به تو هر کس که درافتاد برافتاد
شمارهٔ ۷۶

خوی از آن سیم بدن می‌ریزد
از صدف در عدن می‌ریزد
وه چه رفتار که در هر قدمی
ناز در صحن چمن می‌ریزد
خاک نعلین تو را گر ببرند
به ختا مشک ختن می‌ریزد
بس که داغ تو به دل جا کرده
لاله از جیب کفن می‌ریزد
عشق هر جا که نهالی بنشاند
بارش از دیده من می‌ریزد
تا سهیل رخ تو کرده طلوع
از ذقن سیب یمن می‌ریزد
گذری گر به حرم جلوه‌کنان
از در و بام وثن می‌ریزد
در غم هجر ببین کز دل من
دشنه پور پشن می‌ریزد
معجز حسن نگه کن خاقان
مشک تر برگ سمن می‌ریزد
شمارهٔ ۷۷

باده از رطل گران خورده‌ای و نوشت باد
پند بیهوده زهاد فراموشت باد
شکر لله که تو از زحمت تقوی رستی
خلعت پیرمغان زیب بر و دوشت باد
باده نوش و غم بیهوده ایام مخور
ساقی سیم بدن زینت آغوشت باد
چاک زن جامه تقوی و برو دیر مغان
فکر و اندیشه آن سرو قباپوشت باد
آن سبویی که ز می‌خانه به دوشت بردند
دارم امید که تا که تا روز جزا دوشت باد
ای خردمند هنرپیشه نصیحت بشنو
پند خاقان چو گهر در صدف گوشت باد
شمارهٔ ۷۸

سجاده و دستار برد هر طرفی باد
وقت است که ساقی شکند توبه زهاد
از روز جزا ترس که در پیش خداوند
از هر طرف از دست تو آیند به فریاد
غافل مگذر زآن سر گو باش خبردار
ما را که رسیده است به سر تیشه چو فرهاد
تو در غم من نیستی و من به غم تو
چندان که برد فکر توام خویشتن از یاد
آزادی ما بندگی زلف تو باشد
آن روز که دل ها شود از بند تو آزاد
از رقص دمی زهره نیاسود به گردون
تا ساقی ما دختر رز را شده داماد
بر کعبه مقصود در این دیر مکافات
خاقان برسد هر که خورد سیلی استاد
شمارهٔ ۷۹

مرا بی‌تو به عالم جان نباشد
دلم را طاقت هجران نباشد
به دردی کرده‌‎ام خو ای عزیزان
که هیچش در جهان درمان نباشد
سرم را همچو گو جانان به زلفت
توانی زد اگر چوگان نباشد
نمی‌بینم به عالم دیده‌ای را
که از هجران تو گریان نباشد
بیا منزل میان جان و دل کن
مرا رازی ز تو پنهان نباشد
گریزد هر زمان از من به جایی
دلی دارم که در فرمان نباشد
ز هجرت سینه چاکم وقت یاری‌ست
تو را یاری به جز خاقان نباشد
شمارهٔ ۸۰

دل تمنای وصال رخت از ما می‌کرد
بی‌نوایی ز گدایی چه تمنا می‌کرد
قدح باده ده امروز که خاکش بر سر
هر که در بزم تو اندیشه فردا می‌کرد
دل هر مرده دلی یافت حیات از دم او
نفس پیر مغان معجز عیسی می‌کرد
آن که باور نکند درد مرا کاش دمی
صورت خویش در آیینه تماشا می‌کرد
نقد جان را نه همین داد به راهت خاقان
دین و دنیا همه در وصل تو سودا می‌کرد
شمارهٔ ۸۱

دیدی که بر سر من آن بی‌وفا چه آورد
از مهر خود چه ها گفت وز جور خود چه ها کرد
غارتگر چمن برد از جور چرخ وارون
آن گلبنی که بلبل از آب دیده پرورد
مجبور می‌برندم پیش طبیب یاران
یا رب که کس نداند درمان این دل درد
از شوق می‌سپارم جان در سم سمندت
کز خاک من برآری تا حشر آن زمان گرد
عشاق تو به آتش خو کرده چون سمندر
جا دارد ار به دوزخ نالند هر دم از برد
قمری ز سرو نالان بلبل ز گل در افغان
ایام فرش دیبا بر روی خاک گسترد
خاقان بنوش جامی زآن آب آتش‌افروز
کافسرده شدم دلم باز زاین زاهدان دم‌سرد
شمارهٔ ۸۲

سرمه بر آن چشم شهلا کرده‌اند
فتنه‌ای خوابیده برپا کرده‌اند
مهر تو در سینه من بافتند
گنج در ویرانه پیدا کرده‌اند
نه تو را او خویش را اهل هوس
عشق را بدنام و رسوا کرده‌اند
جمله در وصلت مهیا می‌شود
آن چه در عالم مهیا کرده‌اند
بر دلت تاثیر از آه و ناله نیست
خلقتش از سنگ خارا کرده‌اند
روی تو از جعد پر خم یا ز جاه
ماه نخشب آشکارا کرده‌اند
روز عالم شد سیه تا روی تو
آفتاب عالم‌آرا کرده‌اند
شرح جور نیکوان از ماه پرس
کی توان گفت آن چه با ما کرده‌اند
کین غیر و مهر او دارم عجب
در دل خاقان چه سان جا کرده‌اند
شمارهٔ ۸۳

ای کاش آن که بر رخ خوبان نظر کند
دل را نداده جان دهد و مختصر کند
خضر ار رسد به کوی تو باور نمی‌کنم
جان ناسپرده از سر کویت سفر کند
آماج تیر شست تو هر دل نمی‌شود
جز آن که جان خویش به راهت سپر کند
مرهم دگر چگونه گذارم به سینه‌ای
وآن سینه‌ای که تیر تو از وی گذر کند
دستم به دامن تو کجا می‌روی که نیست
دستی که بی‌تو خاک تواند به سر کند
دل را به راه جور نکویان نهاده‌ایم
جان دست مزد آن که جفا بیشتر کند
دانی فغان برای چه جانا نمی‌کنم
ترسم که ناله در دل سختت اثر کند
تیغ ار بکشتن من دلداده می‌کشی
با دل بگو که دلشده‌ای را خبر کند
آب خضر ز چشمه تیغت شد آشکار
خاقان چرا ز تیغ تو دیگر حذر کند
شمارهٔ ۸۴

گر چنین پا به گلم سرو خرامان تو کرد
دین و دل تا به ابد بر سر پیمان تو کرد
منت از تیغ تو دارم که به میدان وفا
عاقبت گوی سرم در خم چوگان تو کرد
خسرو حسن تو عالم همه یک سر بگرفت
هر که را بود سری تابع فرمان تو کرد
بس که از شوق شدم خاک به راه تو فلک
طلب خاک شدن در ره جولان تو کرد
دشنه رستم دستان نکند با سهراب
آن چه با این دل من خنجر مژگان تو کرد
زخم شمشیر تو را خواست که دورد اغیار
ستم آن بود که با سوزن پیکان تو کرد
جامه‌ای کز ورعش دوخته بودم همه عمر
پیرهن بود قبا چاک گریبان تو کرد
خواست زاهد زندت دست به دامان چون من
شرم از دست خود و پاکی دامان تو کرد
پیش از این خاطر جمعی به فراغت بودم
خاطر آشفته‌ام آن زلف پریشان تو کرد
آن چه اسرار که عشق تو ز من پنهان داشت
آشکارا به من آن غمزه پنهان تو کرد
بر سر رحم به من آمده دانم خاقان
مهربانش به من این دیده گریان تو کرد
شمارهٔ ۸۵

بر جای گل به ماه عذار تو خار ماند
ای پادشاه حسن ز لشکر غبار ماند
صد داغ بیشتر به دلم بود از بتان
داغی که از تو بود به دل یادگار ماند
حسن و غرور و ناز و تکبر تمام شد
مستی ز سر به در شد و رنج خمار ماند
قاصد رسید و مژده وصلی ز یار داد
دل برد و دیده نیز در این رهگذار ماند
خنجر ز کین کشیدی و گفتی همی‌زنم
تا روز حشر دل به ره انتظار ماند
کو حاکمی که حکم کند در میان ما
این داوری به پیش خداوند کار ماند
در مجمعی که نام تو بردند جان نداد
خاقان ز سخت جانی خود شرمسار ماند
شمارهٔ ۸۶

اسیر خم کمند تو گشتم ای صیاد
نه می‌کشی ز جفا و نه می‌کنی آزاد
متاع هر دو جهانرا به راه تو دادم
گذشتم از سر این هر دو هر چه بادا باد
هزار مرتبه هر روز اگر کشی حاشاک
ز دست جور تو پیش کسی کنم فریاد
وفا ببین که ز جور تو در صف محشر
به پیش دادگری آن چنان نخواهم داد
تو شاه حسنی و دل دار ملک توست چرا
خرابه دل مارا نمی‌کنی آباد
به هر کجا که رود جان من گرفتارت
دلی که داغ تو دارد نمی‌شود آزاد
نخواست این که نشیند به دامنش خاقان
ز رحم نیست اگر خاک من نداد به باد
گذر نکرد چو شیرین به سوی من گر چه
هزار تیشه به سر من زدم یکی فرهاد
شمارهٔ ۸۷

کی شود کآن خاتم دولت تو را بر کف رسد
مژده ملک سلیمان باز بر آصف رسد
اختیاری من ندارم پادشاهی حکم کن
آن چه از بهر دلم بر خاطر اشرف رسد
خوش تماشا می‌کنم قتل رقیبان را ز تو
کی بود کز خنجرت بی‌مصرفی مصرف رسد
آب شمشیرت گواراتر بود بر جان من
در بهشتم گر ز حوری جرعه‌ قرقف رسد
بس که دل افروخته از شعله عشق توام
روز محشر بر خلایق زآتش او تف رسد
عالمی چون زهره می‌رقصند از روی نشاط
هر کجا در بزم عشرت دست تو بر دف رسد
فخر خواهد کرد خاقان در میان کشتگان
کشتگانت چون به محشر هر طرف صف صف رسد
شمارهٔ ۸۸

تا قیامت نمی‌شود آزاد
هر که در دام دوستی افتاد
تا دم مرگ یاد من بودی
ای که هرگز نمی‌روی از یاد
از کمندت نمی‌توانم جست
مرغ پربسته می‌کنی آزاد
بی‌وفایی و از تو می‌ترسم
دل به دستت نمی‌توانم داد
بوالعجب کشوری‌ست کشور دل
کز خرابی همی‌شود آباد
می‌نهد پای بر سر گردون
هر که سر را به دست دوست نهاد
نبود هیچ در دل خاقان
از دو عالم به غیر دوست مراد
شمارهٔ ۸۹

از زلف کمندی قد رعنای تو دارد
این طرفه بلایی‌ست که بالای تو دارد
چون خاک قدم سر به کف پای تو دارد
هر کس که به دل حسرت بالای تو دارد
رفتی و به جا ماند غمت در دل غمناک
باز آی که غم در دل من جای تو دارد
ماییم و تماشای تو و لطف خداوند
جایی‌ست که آن هم سر سودای تو دارد
بخرام که تا بنگرم آن قد خرامان
طوبی به جنان حسرت بالای تو دارد
نرگس به چمن همچو من از حسرت دیدار
چشمی‌ست که او شوق سراپای تو دارد
دیوانه شود هر که بر او یک نظر افکند
این سحر همین نرگس شهلای تو دارد
در خیل شهیدان تو کی گم شود این دل
در هر دو جهان داغ تمنای تو دارد
رستیم ز غم تا خط آزادی خود را
آزاده دل از خط چلیپای تو دارد
شد در سر کار تو نه تنها دل خاقان
سر تا قدمش شوق سراپای تو دارد
صد جان طلبی قیمت یک بوسه گر از وی
این سهل بهایی‌ست که کالای تو دارد
شمارهٔ ۹۰

دادم از دست دادگر باشد
ناله‌ام را کجا اثر باشد
هر که بیند تو را و جان ندهد
در جهان طرفه جانور باشد
بی‌لبت گر ز دست شیرین است
زهر نوشم اگر شکر باشد
وصل با عمر هم‌نشین آمد
هجر با مرگ هم‌سفر باشد
از غم دوریت روان تا چند
اشک خونین ز چشم تر باشد
چاره درد ما کجا داند
آن که از درد بی‌خبر باشد
از پی جست‌وجوی او تا کی
دل دیوانه در به در باشد
می‌برم تحفه جان به درگاهش
لیکن این تحفه مختصر باشد
جان نثار رهت کند خاقان
جان نثاری اگر هنر باشد
شمارهٔ ۹۱

ای کاشکی روز ازل کردی مرا قربان خود
کآخر به جان آمد دلم از یار دل رنجان خود
از من گذشتی ای پری بر خاک من گر بگذری
عالم به افغان‌آوری زاین کشته مژگان خود
خورشید در جولان‌گهت همچون سر من ای جوان
چون گوی هر سو می‌بری از لطمه چوگان خود
دل برده‌ای از دیگری دل داده‌ای بر دلبری
ای درد بی‌درمان من درمانده درمان خود
زاهد برو جای دگر افسون این افسانه بر
کز جان گذشتم بارها از گفته جانان خود
در سینه دل را بشکنی بر دست من پیمانه را
آخر چرا باید شکست ای نازنین پیمان خود
ای داد از بی‌داد تو رفتم مگر از یاد تو
جان خواستی این جان من مگذر تو از خاقان خود
شمارهٔ ۹۲

این پری کیست که در منظر خاقان آمد
همچو بلقیس به سلیمان آمد
سپه ناز و کرشمه ز یمین و ز یسار
ترک لشکرکش من صف زده مژگان آمد
در خرابات مغان مغ‌بچه باده‌فروش
دین و دل برده دگر از پی ایمان آمد
ستم همچو تویی هست سزاوار به من
دل مجروح مرا درد تو درمان آمد
جز سر کوی تو دل را به جهان جایی نیست
آن که از جور تو رفته است پشیمان آمد
جمع عشاق شد آشفته از آن زلف دو تا
وه که این سلسله را سلسله‌جنبان آمد
آسمان مشعل مه هرزه چه افروخته‌ای
خیز و بردار که آن شمع شبستان آمد
طرفه نوروز سعید است که خورشید فلک
از پی کسب شرف بر در خاقان آمد
شمارهٔ ۹۳

کسی به وادی عشق تو رهنمون آید
که در رود خردش از سر و جنون آید
دلم به مرتبه‌ای تنگ شد که می‌ترسم
خدا نکرده غمت از دلم برون آید
حساب نامه اعمال خلق اگر سنجند
به روز حشر غمت از همه فزون آید
کشید جذبه عشقش به تربت فرهاد
هنوز ناله شیرین ز بیستون آید
دل از فراق تو خون شد بیا تماشا کن
به جای سیل سرشکم ز دیده خون آید
ز بس که داغ تو بر دل به خاک بردم من
برون ز تربت من لاله نگون آید
شکست پنجه هر زورمند در عالم
مگر غم تو که خاقان از آن زبون آید
شمارهٔ ۹۴

مارا به وصلت تا به کی امروز و فردا بگذرد
هر شب ز هجرت ناله‌ام از چرخ اعلا بگذرد
از مهر تو در سینه‌ام کردم نهان گنجینه‌ها
باشد که روزی ترک من آن جا به یغما بگذرد
کوه و بیابان لاله‌گون از اشک گلگون کرده‌ام
تا ترک شهر‌آشوب من بهر تماشا بگذرد
از حسرت لعل لبت خون شد دلم آخر ببین
گفتم به دل من بارها کز این تمنا بگذرد
زانوزنان سرو چمن رخ بر زمین ساید سمن
هر که به سیر گلستان آن سرو بالا بگذرد
ترسم که در روز جزا بینم تو را ای بی‌وفا
ای وای بر احوال من کآنجا چو اینجا بگذرد
مگذر تو از فرزانگی خاقان به عهد آن پری
خاکش همه مجنون شود راهی که لیلا بگذرد
شمارهٔ ۹۵

از رشک گل رخ تو ای یار
در سینه گل خلیده صد خار
آیینه چرخ در فراقت
از دود دلم گرفته زنگار
دیگر نرود به خواب غفلت
از جام تو هر که رفت هشیار
از حسرت روی آن گل‌اندام
از دیده روان سرشک گلنار
در گردن جان پارسایان
از زلف تو عشق بسته زنار
در عهد تو بی‌وفا وفا شد
جنسی که نباشدش خریدار
در دور تو مشتری ندارد
صد یوسف اگر رود به بازار
زآن روی چو روز و زلف چو شب
روزم سیه است چون شب تار
روزان و شبان به کنج محنت
بر طالع خویش و عهد دلدار
گه خنده زنم چو برق نیسان
گه گریه کنم چو ابر آذار
خاقان شب و روز تلخ‌کام است
از حسرت آن لب شکربار
شمارهٔ ۹۶

ناز از بت دل‌نواز خوش‌تر
وز خسته‌دلان نیاز خوش‌تر
سوگند خورم به ذات معبود
محمود من از ایاز خوش‌تر
آزار دل غمین چه پرسی
در سینه نفهته راز خوش‌تر
آه دل رهروان کویت
از زمزه حجاز خوش‌تر
خاقان دل تو چو می‌شود صید
در چنگل شاه‌باز خوش‌تر
شمارهٔ ۹۷

کرده‌ام با کافری من عهد و پیمانی دگر
بسته‌ام عهد نوی با نامسلمانی دگر
بس که خون عاشقان در مذهبش باشد مباح
می‌کشد هر لحظه آن کافر مسلمانی دگر
کنده بودم دل به صد جان کندن از عشق بتان
باز شد روزم سیه از چشم فتانی دگر
چند روزی خاطرم از قید زلفی جمع بود
شد پریشان کارم از کاکل پریشانی دگر
از غم هجر تو ماندم زنده و گویند خلق
همچو خاقان بعد از این نآید گران‌جانی دگر
شمارهٔ ۹۸

جور دلدار نگفتن بهتر
درد یار است نهفتن بهتر
مژده وصل و یا وعده قتل
از لب یار شنفتن بهتر
از بر لیلی و شیرین رفتن
بر سر کوی تو خفتن بهتر
با مژه ای شر آهونگهان
خاک در کاه تو رفتن بهتر
ستم یار چه گویی خاقان
ستم یار نگفتن بهتر
شمارهٔ ۹۹

ز گلرخی به دلم هست خارخار دگر
که همچو او به جهان نیست گلعذار دگر
فدای آن چمن‌آرا شوم که خودش دارد
ز چشم و زلف بهارو ز خط بهار دگر
من آن نیم که به غیر از تو دوست بگزینم
من آن نیم که روم از تو سوی یار دگر
من آن نیم که جز از مهر یار پیشه کنم
به غیر عشق کنم اختیار کار دگر
به آن رخ و قد زیبا که دیدمت صد بار
امید آن که ببینم هزار بار دگر
نخواست غیر تو و کوی تو دلم هرگز
که نیست یار دگر چون در دیار دگر
دمی به شهر خود ای یار یار خاقان شو
که جز تو نیست در این شهر شهریار دگر
شمارهٔ ۱۰۰

بکش تیغ و بکش زارم مکن پروا تو ای دلبر
نخواهد خون‌بهایم از تو کس در عرصه محشر
روی چون از بر من می‌رود جان من ای جانان
چه سود از عمر بی‌پایان نباشی چون توام در بر
چه باک از کشتنم باشد به دست شوخ بی‌باکی
حیات است این که آمد از برای کشتنم بر سر
تمام عمر خود را صرف کردم از پی وصلش
خوش آن روزی که آن دلبر درآید ناگهم از در
شبی خواهم به سر بردن به کوی آن پری خاقان
که در کویش دمی بودن ز عمر جاودان بهتر
شمارهٔ ۱۰۱

رخش کین تاخته بر عاشق دلباخته یار
شهسواری‌ست که دل صید کند گاه سکار
نیست در بادیه عشق مرا داوریی
بارم افتاده به گل دست من و دامن یار
نکنم ناله ز دستت نکشم آه ز دل
که خورد هر نفسم تیر تو در سینه زار
بار هجران نکشیدی و نمی‌دانی چیست
بتر از مرگ بود بار جدایی صد بار
بر سر تربت خاقان گذری چون پس مرگ
گوش کن تا شنوی زاریش از لوح مزار
شمارهٔ ۱۰۲

با همه خوف و رجا آمده‌ام سوی یار
یا بنوازد سپهر یا بکشد روزگار
چون که فراق تو بود وعدخ وصلت چه سود
محنت هجر ار نکشت می‌کشدم ز انتظار
سیم‌تن و سنگ‌دل جز تو به عالم که دید
از تو مشخص بود قدرت پروردگار
چشم تو زد راه شیخ بر در میخانه برد
مفتی ما مست شد نیست کسی هوشیار
دست بدار از جفا ور نه به روز جزا
شکوه برم از تو من نزد خداوندگار
دادرس آمد به کوی محنت شب‌های هجر
ناله بیا شکوه کن دیده بیا خون ببار
از ستم روزگار دیده خاقان ببین
کرده ز خوناب دل روی زمین لاله‌زار
شمارهٔ ۱۰۳

من مانده ز کوی یار مهجور
سرپنجه عشق می‌کند زور
گردن بزنی اگر به تیغم
زآن به که کنی ز خویشتن دور
خورشید چگونه جلوه می‌کرد
گر ماه رخت نبود مستور
عیب است که بال و پر گشاید
در جرگه شاهباز عصفور
از چشم بد زمانه ترسم
زاین سان که تویی به حسن مغرور
جز دیده‌ام ای صنم به رویت
گر چرخ نظر کند شود کور
پر کن که حیات جاودان است
ساقی قدحی ز آب انگور
دست از طلب تو برندارم
تا روز جزا و نفخه صور
وصل تو نصیب دیگران است
ای من به غم تو شاد و مسرور
عکسی ز رخش اگر فتادی
در کلبه ما شبان دیجور
از پرتوی روی یار خاقان
چون کعبه شدی به دهر مشهور
از خویش به خویشتن گرفتار
افتاده به انگبین چو زنبور
شمارهٔ ۱۰۴

کفر بود از تو به جز از تو یار
شکوه برم پیش خداوندگار
پادشهی حکم تو را می‌رسد
از تو به پیش که برم زینهار
مستیم از باده میخانه نیست
چشم تو افکنده مرا در خمار
توبه شکستیم کجا می‌روی
ساقی گلچهره بیا و بیار
زآن لب شیرین شکربار تو
تلخ کند کام مرا روزگار
کرده عوض هر دو جهان را ز شوق
با لب شیرین تو ای گلعذار
شیر ز شوق لب تو می‌مکد
طفل که در مهد بود شیرخوار
چشم تو از یک نگه سحرساز
برده ز دل صبر و ز کف اختیار
باده‌ای از وصل به خاقان بده
تا نکشد زحمت رنج و خمار
شمارهٔ ۱۰۵

ساقی بیا به دور تو گردم که روزگار
هر کینه‌ای که داشت به من کرد آشکار
اول کبوتر دل من صید می‌کند
هر شاهباز تازه که خواهد کند شکار
تاب و توان و صبر و سکون و قرار نیست
از حسرت خدنگ تو دل گشته بی‌قرار
هستم ز ضرب دست تو من منفعل به حشر
گریان و داغدار و سرافکنده و فگار
عزت نیافتیم و ندانم چه طالع است
در پیش گلرخان همه جا ما شدیم خار
تنها نه بی‌نوا ز تو دارد شکایتی
ناکام از عطای تو شاهان کامکار
خاقان به بندگی تو آمد قبول کن
بر خسروان روی زمین دارد افتخار
شمارهٔ ۱۰۶

گردش چشمی چو دور روزگار
فتنه می‌بارد از لیل و نهار
بی‌تو چون من بگذرم سوی چمن
اشک می‌ریزم چو ابر نوبهار
شمارهٔ ۱۰۷

نمی‌شود به من آن یار آشنا هرگز
نمی‌کند به من آن شوخ جز جفا هرگز
مرا کشد ز غم و با رقیب گردد یار
طمع مدار از آن بی‌وفا وفا هرگز
مرا که از غم لعل لبش شدم بیمار
نمی‌دهد ز لب لعل خود دوا هرگز
چو سائلان به درش بهر حاجتی رفتم
نکرد آن که کند حاجتم روا هرگز
رفیق غیر شد آن یار بی‌وفا همه عمر
نشد رفیق به خاقان مبتلا هرگز
شمارهٔ ۱۰۸

نهانی غمزه تو گشت غماز
امید مرده در تن زنده شد باز
دوباره زندگانی گیرم از سر
به خاکم بگذری روزی گر از ناز
کند بیند چو مرغی گرد بامت
ز رشک از مرغ حبث روح پرواز
نکورویان به صید دل چو نازند
تو در خیل نکویان همچو شهباز
نگوید کس نظیرش همچو قرآن
نیارد سحر دم زد پیش اعجاز
به شیراز ار برند این مدح دلکش
کند مدحش یقین دانای شیراز
بگو خاقان به جان اسرار جانان
نشاید گفت با نامحرمان راز
شمارهٔ ۱۰۹

حال دل را به جان نگفتم باز
کس به نامحرمان نگوید راز
همچو پروانه مرغ دل همه شب
گرد شمع رخت کند پرواز
دل من می‌تپد به چنگ غمت
چون کبوتر به چنگل شهباز
رفت و بازآمد این عجب باشد
عمر رفته که دیگر آید باز
فاش گردید عاقبت به جهان
راز خاقان ز دیده غماز
شمارهٔ ۱۱۰

شبی خوشتر ز صبح عید نوروز
که از خوبی شکسته رونق روز
لوای لشکر غم سرنگون شد
سپاه شادمانی گشت پیروز
فروزان از سواد طره شب
مهی چون آفتاب عالم‌افروز
زمین را روزگار افکنده از پا
به غم ای آسمان می‌ساز و می‌سوز
پی نظاره آهو‌نگاهان
جهانی چشم گشته چون تن یوز
چو خاقان خمار غم به سر شد
بده ساقی شراب عشرت‌اندوز
که یا رب تا قیامت دوربادا
ز روی خوب تو چشم بدآموز
شمارهٔ ۱۱۱

دم تو جان به مرده بخشد باز
تو پیمبر نه‌ای به این اعجاز
دل محمود بر دو چشم ایاز
شد کبوتر اسیر چنگل باز
با سپاه غمت چه چاره کند
دل بیچاره در شبان دراز
بر دلم تیر غمزه‌اش بنشست
جان بود مزد شست تیرانداز
سحر چشم تذرو رعنا بین
کز مژه دوخت دیده شهباز
گر بخوانند این غزل خاقان
آن دو دانشور سخن‌پرداز
نقد جان را نثار می‌سازند
خسرو از هند و سعدی از شیراز
شمارهٔ ۱۱۲

دل به زلف تو شد نیامد باز
من و هجران و فکر های دراز
دل گرفت از کفم به صد افسون
کودکی چست و چابک و طناز
هم توان دادنش به لعب فریب
هم توان دل گرفت از وی باز
از جفاهای عقرب زلفت
ملک دل‌ها خراب چون اهواز
گاه در دیده گهی در دل
تا چه خواهی از این نشیب و فراز
کعبه‌ام کوی توست گاه سجود
قبله‌ام روی توست وقت نماز
همچو پروانه دور شمع دلم
گرد کوی توی می‌کند پرواز
به سر تیغ عشق او دل شد
سینه آماج چشم تیرانداز
تا به کی ناز بر دل خاقان
نازینی به خویشن می‌ناز
شمارهٔ ۱۱۳

ای جان من ز آه من مبتلا بترس
رحمی بکن برای خدا از خدا بترس
هر چند ابرو و مژه‌ات ناوک و کمان
باشد ولی ز ناوک و تیر دعا بترس
پرسش کنم به روز جزا از تو مهر خویش
مهری نما ز پرسش روز جزا بترس
شکر وفای عاشق خود بس کن از جفا
دیگر مکن جفا به من و از جفا بترس
تا چند از جفای تو خاقان بی‌نوا
ناله ز آه و ناله آن بی‌نوا بترس
شمارهٔ ۱۱۴

شنیده‌ام که به جان بسته یار قیمت بوس
هزار جان به تنم نیست صد هزار افسوس
ز سوز عشق تو دل در درون سینه من
عیان به خلق جهان همچو شمع در فانوس
به سینه ناله دل با خیال روی بتان
کلیسیای فرنگ است و ناله ناقوس
تو ای جوان چه بلایی که با دل پیران
خدنگ غمزه تو کرده کار خنجر طوس
قد چو سرو علم کن به جلوه کز ره ناز
شکست جلوه قد تو جلوه طاووس
کمند طره تو طوق گردن خسرو
غبار موکب تو زیب افسر کاووس
نهاده پادشهان سر به درگه خاقان
چرا که یافته از یار رخصت پابوس
شمارهٔ ۱۱۵

ای دل از جور بتان این ناله بس
چون به دورت نیست کس فریادرس
جان بود همراه آن جان جهان
دل میان کاروان همچون جرس
غمزه درد تو را در دلبری
نیست بیم از شحنه تشویش از عبس
جان شیرین داد باید در عوض
گر از آن لب بوسه‌ای داری هوس
شد گل رویت ز خط بی‌اعتبار
خوار گردد گل میان خار و خس
تیغ کین از بهر خونریزی برآر
تا شود عاشق جدا از بوالهوس
منع خاقان زآن لب شیرین مکن
انگبین تا هست می‌جوشد مگس
شمارهٔ ۱۱۶

هستی تو به زیر چرخ اطلس
بر خلعت دلبری ملبس
باشد چو گهر نهان بخارا
اندام تو در قبای اطلس
وصف تو چه سان کنم که باشند
در وصف تو کائنات اخرس
تو یار کسان و من شنیده
در عشق تو طعن ناکس و کس
آن جان جهان روان شد از پیش
جان دو جهان فتادش از پس
کی گل به رخت شود مقابل
با گل نکند برابری خس
آسوده ز درد هجر خاقان
در سایه آن نهال نورس
شمارهٔ ۱۱۷

ابروکمان برابرش بنشسته بسته ترکش
دل می‌رود به سویش جان در قفا مشوش
صبر و توان به یک بار بگرفت آن پری‌رو
در قید آن پری‌رو ماییم در کشاکش
خوش آن که با نگاری در طرف لاله‌زاری
بنشیند و دمادم نوشد شراب بی‌غش
آن شوخ می‌نماید هرچند ناز ما هم
خوش خوش کشیم نازش تا کار ما شود خوش
ابروی تا بناگوش زاین‌سان که جان بسوزد
آن روی نیست یاران بر جان ماست آتش
آشفته حال خاقان تا چند باشد ای جان
زآن گیسوی پریشان زآن کاکل مشوش
شمارهٔ ۱۱۸

ای آن که ربوده از سرم هوش
خواهم که بگیرمت در آغوش
باد یاد تو یاد هر دو عالم
یک باره ز دل شده فراموش
چون من به غمش صبور بنشین
ای بلبل دل شکسته مخروش
گر غیر دهد شکر چو زهر است
ور زهر دهد ز دست او نوش
این مذهب عاشقی‌ست خاقان
زنار ببند و زهد مفروش
شمارهٔ ۱۱۹

آن که دوران بود به فرمانش
داده خاتم به او سلیمانش
از خجالت نهان شود هر دم
یوسف اندر چه زنخدانش
این پری در بهشت اگر آید
می‌شود بنده حور و غلمانش
بس که شوق خدنگ او دارم
قد کمان گشت و شد به قربانش
چه شود روز حشر اگر بینند
قدسیان آن دو لعل خندانش
تا به تقصیر ما نپردازند
به تماشا شوند حیرانش
هر که بیند جمال تو دارد
دست تا حشر در گریبانش
ظلم باشد مریض دردی را
خواستن از مسیح درمانش
هر که ره یافت بر سر کویت
نشود میل گشت بستانش
بس که گرید ز چشم خون‌آلود
لاله روید به طرف دامانش
سرفکنده است در رهت خاقان
تو مترسان ز زخم چوگانش
شمارهٔ ۱۲۰

عاقبت وصل تو را یافتم از زاری خویش
یافت عزت دل من پیش تو از خواری خویش
مرد آخر دل بیمار و به صد خواری مرد
به طبیبی تو نازم به پرستاری خویش
به کمند تو فکندم دل و آزاد شدم
دیدم آزادی خود را ز گرفتاری خویش
سر به راه تو فدا کرده‌ام و می‌آیم
در ره عشق تو شادم ز سبک‌باری خویش
بود از چشم تواش چشم عنایت خواهد
دل ز بیمار دگر چاره بیماری خویش
سخت آزار ز دل می‌کشم امشب چه شده است
شده بیمار همانا ز دل‌آزاری خویش
گر خجل هرگزش از مرحمت خویش نکرد
هست شرمنده خاقان ز ستم‌کاری خویش
شمارهٔ ۱۲۱

پا به گل سرو شد ز رفتارش
لال طوطی به پیش گفتارش
کشته تیغ او شود زنده
گر زند خنجری دگر بارش
نقد جان را به بوسه سودا کن
گرم امروز گشته بازارش
به جفای تو کرده خود دل زار
مکن از ترک جور آزارش
دل بیمار من چه غم دارد
لب لعل تو شد پرستارش
نقد جانی که دارد از جانان
می‌سپارم به روز دیدارش
یا کشد یا ز لطف بخشاید
بنده‌وار آمدم به زنهارش
گشت آزاد از غم ایام
ای خوش آن کس که شد گرفتارش
هیچ از حال او خبرداری
بنده‌ای را که کردی انکارش
خط دمید از رخش تماشا کن
سبزه تر به طرف گلزارش
آن که هیچم نمی‌خرد خاقان
از دل و جان شدم خریدارش
شمارهٔ ۱۲۲

مصور پیش چشمم شد جمالش
چه شب‌ها صبح کردم با خیالش
شب هجران به دندان می‌گزم لب
ندادم جان چرا روز وصالش
به راه توسن او سر نهادم
خوشا آن دم که گردم پایمالش
عجب حسنی‌ست روزافزون خدایا
همی ترسم نگهدار از زوالش
از آن رخسار و ابرو لوحش الله
عیان ماهی‌ست در زیر هلالش
مزن سنگ جفا ای بی‌مروت
شکسته بال مرغی را به یالش
ز صیادی بترس ای طایر دل
که دامش زلف باشد دانه خالش
ستم کردی به دل چندان که دل خواست
مطابق شد جوابت با سؤالش
غم خود گر بگوید دل به پیشت
تصور می‌توان کردن ز حالش
بده ساقی مرا آبی که باشد
خضر حسرت‌کش آب زلالش
نظر بر غیر تو گر کرد خاقان
مکش او را کشد خود انفعالش
شمارهٔ ۱۲۳

دل نشد بابت هرجایی خویش
تن ندادیم به رسوایی خویش
سرو بنشست به پیش قد او
منفعل خاست ز رعنایی خویش
عارش آمد که نگاهی بکند
سخت نازید به زیبایی خویش
رحم کن بر من و بی‌داد مکن
ناتوانم به توانایی خویش
خاک‌روبی درت را خاقان
صلح کرده است به دارایی خویش
شمارهٔ ۱۲۴

دلم افتاده در قیدی که لاقید است صیادش
نه خواهد کشتن از جور و نه خواهد کرد آزادش
نورزد با وفادارا به جز جور آن پری‌پیکر
تو گویی جز وفاکاری نداده یاد استادش
ندیدم در جهان از گلرخان غیر از ستم یا رب
به خشت غم بنا کردند این ویرانه بنیادش
ز بعد مردنم بر خاک من آرد گذر آن مه
به سیر گلستان گردد روان چون سرو آزادش
بیا بر منظر شیرین و ای خسرو تماشا کن
روان از بیستون چون سیل هر دم خون فرهادش
کشد هر لحظه‌ای خاقان مسکین را
خداوندا تو بستان زآن بت بی‌دادگر دادش
شمارهٔ ۱۲۵

گرفتم تا خیالت را در آغوش
ز خویش و خویشتن کردم فراموش
چو ماهی در کمند شستت آیم
ز قلاب محبت حلقه در گوش
دل از من بردی و از من گذشتی
تو مست باده وز من می‌رود هوش
برای کودکی اول سبق گشت
ز خون دیده لوح سینه منقوش
به مژگان آب دادم من خدنگش
ز زخم ناوکش ای سینه مخروش
ز پیکان خدنگش آتشی جست
به دل افتاده و یک سینه زد جوش
قبای کی‌قبادی کرده خاقان
ز هجرت چاک ای ماه قصب پوش
ز هجرت رفته در کنجی نشسته
کشیده طیلسان چرخ بر دوش
شمارهٔ ۱۲۶

غم عالم نهادم بر دل تنگ
زدم این شیشه را یک باره بر سنگ
دلم تنگ است و می‌ترسم غم تو
نگیرد جای در غمخانه تنگ
روانم از پیش منزل به منزل
گریزان او ز من فرسنگ فرسنگ
سر تسلیم بر پایش نهادم
ندانم بر صلح است یا جنگ
پی جان آمدی جانا چه خواهی
چو دل بردی به صد افسون و نیرنگ
اگر خواهی نوازی چنگ اینک
قد خم گشته‌ای داریم چون چنگ
به تاب از چین زلفت نافه چین
به رشک از نقش رویت نقش ارژنگ
فغانی داشت دل دوشینه یا رب
شنیدی ناله مرغ شب آهنگ
به کویت پای تا خاقان نهاده
گذشته از سر دیهیم و اورنگ
شمارهٔ ۱۲۷

اندر آن خرم چمن کس را چرا گیرد ملال
باد او روح است و خاکش راحت و آبش زلال
سبزه‌اش چون سبزه خط بتان سر می‌زند
کس نمی‌داند که چون بنشیند اینجا بی‌وصال
بید آن بید موله سرو آن سرو سهی
مرغ آن طاووس جنت صید آن باشد غزال
دلبری خواهد دل من اندر این خرم چمن
ماهرویی مهرپیشه ابروانش چون هلال
می‌نمایی تا به کی خاقان خیال آن دهن
زاین تمنا بگذرد دیگر مکن فکر محال
شمارهٔ ۱۲۸

ناله تا چند کنم از پی بیماری دل
کو طبیبی که کند فکر پرستاری دل
دل من بسته نگاری به کمند سر زلف
باز شد نوبت زاری گرفتاری دل
بار غم را ز دلم یار چو آمد برداشت
بعد از این نیست چو من کس به سبک‌باری دل
با رقیبان مگر امروز به عیشی مشغول
که رسد باز به گوشم صنما زاری دل
بود آیا که علی رغم رقیبان خاقان
یار آید به بر از مهر و کند یاری دل
شمارهٔ ۱۲۹

مرا ننگ است در هجران تو از جان شیرینم
شب مرگ است آن روزی که بی‌وصل تو بنشینم
دم مرگ است و می‌خواهم که آیی بر سرم یک دم
حیات جاودان یابم اگر آیی به بالینم
من از دستت نمی‌نالم تو ای بی‌داد گر یارب
چه گویی گر ببینی روز محشر خشم خونینم
حرامم باد بی‌روی تو یک دم در جهان شادی
بساط خوش‌دلی چیدم به هجران تو برچینم
ز صید انداختن خاقان نیاساید تماشا کن
به عزم صید هر دم می‌کند پروا ز شاهینم
شمارهٔ ۱۳۰

پرتوی از روی تو افتاده تا در خانه‌ام
طمی‌زند صد طعنه بر خلد برین کاشانه‌ام
سوختن روز ازل قسمت به ما شد ای پری
هر کجا شمعی‌ست در پیش رخش پروانه‌ام
پادشاه عشق لشکر می‌کشد هر جان به ناز
اولین منزل کند جا در دل ویرانه‌ام
تا ز قید زهد رستم عزت دیگر مراست
می‌زند خوش‌باش هر جا پیر بر می‌خانه‌ام
آسمان پر می‌کند پیمانه‌ام از کینه باز
می‌کند وصل تو خالی هر زمان پیمانه‌ام
دوش در مستی زدم حرفی من از فرزانگی
مست بودم ای صنم بگذر مگر دیوانه‌ام
درد دل خاقان بگوید پیش تو ای نازنین
می‌شود شب‌ها مها گر بشنوی افسانه‌ام
شمارهٔ ۱۳۱

دین و دل خود ز کف در ره تو داده‌ام
ور طلبی جان من جان به کف استاده‌ام
ظلم بود کام من گر ندهی ای صنم
من به تو از یک نگه هر دو جهان داده‌ام
چند نشینی به ناز فارغ از افتادگان
دست من و دامنت خیز که افتاده‌ام‌
نیست مرا در غمت فکر دگر در جهان
از همه قیدها با غمت آزاده‌ام‌
کرده مرا بارها رنگ ز نیرنگ خویش
ساده دلی بین که باز در طلب ساده‌ام
نرد محبت بباز تا به تو گردد عیان
کز پی جان باختن در برت آماده‌ام‌
باده به خاقان دهد ساقی اگر در بهشت
زهر شود در مذاق بی‌رخت آن باده‌ام
شمارهٔ ۱۳۲

پادشاها بر درت شوق گدایی کرده‌ام
با سگان آستانت آشنایی کرده‌ام
می‌کنی آزار و می‌گویی برو از کوی من
من ز قیدت کی تمنای رهایی کرده‌ام
باز می‌خواهی که در هجران خود سوزی مرا
می‌کشم خود را یقین فکر جدایی کرده‌ام
دوش در پایت به مستی سر نسودم تا کنون
دست بر سر می‌زنم بی‌دست و پایی کرده‌ام
دامن آلوده نکردم خویش را در عشق تو
در صف رندان تو من پارسایی کرده‌ام
روز هجرت جان ندادم بی‌وفا گفتی مرا
راست می‌گویی که من هم بی‌وفایی کرده‌ام
زخم شمشیر تو را زیب کفن کردم ببین
در میان کشتگانت خودنمایی کرده‌ام
جسم زارم را به توفان بلا افکنده‌ام
کشتی بحر غمت را ناخدایی کرده‌ام
گفت خاقان تا گدای درگه جانان شوم
در گدایی نازها بر پادشاهی کرده‌ام
نقد جان و دین و ایمان با حشم در راه تو
خویشتن را با نوا از بی‌نوایی کرده‌ام
شمارهٔ ۱۳۳

در بزم تو پروانه‌صفت سوخته بودم
زآن شعله آهی که برافروخته بودم
عالم همه خود سوخت ز آهم عجب این است
کز خود خبرم نیست که کی سوخته بودم
بشکافت به شمشیر جفا شوخ دگربین
آن زخم که از تیر تو من دوخته بودم
در مکتب عشق تو نشستیم که جهل است
هر علم که در مدرسه آموخته بودم
افسوس که از من نخریدند به جامی
آن طاعت صد ساله که اندوخته بودم
خاقان تو برو پیرهن زهد قبا کن
آن پیرهنی بود که من دوخته بودم
شمارهٔ ۱۳۴

باده کامروز دست صنمی می‌نوشم
توبه کردم که دگر زهد به کس نفروشم
ساقیا موسم گل شد قدح باده بیار
تا به یک جرعه می هر دو جهان بفروشم
پیر می‌خانه مرا دوش طلب کرد و نمود
حلقه بندگی دختر رز در گوشم
بلبل حسن تو بودم بنگر حال مرا
کز جفاهای تو در کنج قفس خاموشم
حاجت باده نباشد به من بی‌دل و جان
چون که از باده شوقت ز ازل می‌نوشم
جامه زهد برون کرده‌ام ای شیخ ببین
خلعت سروری از پیرمغان می‌پوشم
گفت خاقان برسان بار خدایا به چمن
گل‌عذاری که به رویش می گلگون نوشم
شمارهٔ ۱۳۵

شد پریشان چو زلف جانانم
چون سر زلف او پریشانم
روز اول به خنجرم کشتی
تا قیامت رهین احسانم
جان چه مصرف برای دل‌شده‌ای
می‌کنم من نثار جانانم
وصف تو صورت آفرین کرده
آفرین بر تو کز تو حیرانم
روی تو آفتاب با قمرت
یا که شمعی‌ست در شبستانم
شب وصلت چو صبح می‌گردد
می‌زند چاک در گریبانم
بنده‌ چون تویی چو من باید
که بود عالمی به فرمانم
روز وصلت رقیب را دیدم
نیست جز درد هجر درمانم
بندگی خط تو می‌کردم
چین زلف تو کرد خاقانم
شمارهٔ ۱۳۶

بر یاد آن سرو روان چون رو سوی گلشن کنم
در پای سرو بوستان بنشینم و شیون کنم
ای باغبان بگشان در اکنون که گل‌ها شد به در
من اشک گلناری مگر امروز در دامن کنم
از بس که خوردم بار غم در وادی هجر ای صنم
با این همه خار ستم کی عزم گل‌چیدن کنم
ای بت پرست مه جبین برگشتم از آیین و دین
کز آن دو زلف چین به چین زنار در گردن کنم
از هجر آن جان جهان از جور داس آسمان
خاقان مگر آه و فغان در کوی او خرمن کنم
شمارهٔ ۱۳۷

کاش من در راه تو چون خار دامن می‌شدم
با تو ای سرو روان گلشن به گلشن می‌شدم
عشری از عمری که من در پای تو کردم تلف
آه اگر زنار می‌بستم برهمن می‌شدم
جان شیرین شد تلف در کوی تو ای کاش من
از پی شیرین پرستی سوی از من می‌شدم
کی طمع در خرمنت کردم رضا بودم به این
چون گدایان خوشه‌چین بر گرد خرمن می‌شدم
بندگی می‌کردم ار معبود و خود را اینقدر
همچو موسی محرم وادی ایمن می‌شدم
پنجه عشق تو می‌تابید بازویم اگر
رستم و اسفندیار و سام و بهمن می‌شدم
گفت خاقان چون نشست آن شاه خوبان با رقیب
من رضا بودم که جا در چاه بیژن می‌شدم
شمارهٔ ۱۳۸

من پای بست قامت زیبنده‌اش شدم
خانه خراب سرو خرامنده‌اش شدم
ای دل بگو که کیست خداوند این غلام
این بنده‌ که بود که من بنده‌اش شدم
آمد به کلبه من و جان کردمش نثار
از بی‌بضاعتی‌ست که شرمنده‌اش شدم
خندید و گفت از غم هجرم نمرده‌ای
گریان به روز وصل من از خنده‌اش شدم
با صد فریب دل ز کفم آن صنم گرفت
خاقان اسیر چشم فریبنده‌اش شدم
شمارهٔ ۱۳۹

ای ماه کجا دیدی خورشید جهان‌سوزم
کز فرقت او سوزد این جام غم‌اندوزم
تا از بر من رفتی روزم همگی شب شد
تاریک شبی دارم بی‌شمع شب‌افروزم
گر روز و شبی از مهر باشی به برم ای ماه
آن شب شب عیدم دان وآن روز چو نوروزم
بر جان و دل غمگین صد رنج و غم و چاک است
زآن بازوی چالاکم زآن ناوک دل‌دوزم
از درد و شرار غم دور از بت خود خاقان
می‌سوزم و می‌سازم می‌سازم و می‌سوزم
شمارهٔ ۱۴۰

جدا ز روی تو جان‌ها بهار را چه کنم
بهار را چه کنم لاله‌زار را چه کنم
تو رفتی از بر و در دل قرار و صبر نماند
بگو به من که دل بی‌قرار را چه کنم
غمی که از تو به جان است هست راحت دل
غمت که هست دگر غم‌گسار را چه کنم
دلم به وعده وصل تو شاد شد اما
تو خود بگو که غم انتظار را چه کنم
گرفتم این که غم دل نهان کنم خاقان
تراوش مژه‌ اشک‌بار را چه کنم
شمارهٔ ۱۴۱

سینه خویش هدف ساخته تیر توییم
با خبر باش که ما کشته شمشیر توییم
تیغ بر کف همه دم چشم به ره بهر که‌ای
خون ما منتظران ریز که نخچیر توییم
دل ما برده‌ای شوخ ستمگر رحمی
ما همه دلشدگان بسته زنجیر توییم
به نگاهی دل ویران شدگان کن آباد
ما خرابیم که محتاح به تعمیر توییم
گفت خاقان به یکی شوخ سیه چشم که ما
قد کمان ساخته چون پیر پی تیر توییم
شمارهٔ ۱۴۲

آن که جان بر تو فشاند ز دل ای یار منم
آن که در پیش تو پیشش از همه شد خوار منم
از غم هجر تو هر شام به کویت تا صبح
آن که خون گرید و نالد ز دل زار منم
چه خبر داری از این درد جگرسوز دلم
خفته در بستر نازی تو و بیدار منم
همچو خاقان شب هجران تو با آه و فغان
پاسبان خفته و در کوی تو بیدار منم
شمارهٔ ۱۴۳

دیده غم‌دیده را بی‌تو چه نور ای صنم
در سر مجنون عشقش بی‌تو چه شور ای صنم
در تن مشتاق من نیست یک نفسی بی‌تو جان
در دل عشاق نیست بی‌تو سرور ای صنم
ناز و غرور ای صنم چند فروشی به ما
چند فروشی به ما ناز و غرور ای صنم
دل نکشد سوی کس هرگزم از دلبران
جز تو دل‌آرا بود گر همه حور ای صنم
روز و شبش هیچ‌کار نیست به غیر از فغان
آه که خاقان ز تو تا شده دور ای صنم
شمارهٔ ۱۴۴

هجران تو سوخت بس که جانم
هر دم ز دو دیده خون‌فشانم
حال دل من ز من چه پرسی
دل در بر توست من چه دانم
آخر ز تو دلستان من زار
کام دل خویشتن ستانم
درد غم عشقت ای دل‌افروز
آمیخت به مغز استخوانم
پا بر سر من گذار یک بار
عمری‌ست که خاک آستانم
خاقان ز غم مه زمینی
بگذشت فغان ز آسمانم


شمارهٔ ۱۴۵

چمن چون بخت خسرو شاد و خرم
نشسته بر عذار لاله شبنم
ز بس باشد هوایش روح‌افزا
نمی‌گردد به پیرامون دل غم
دهد جان مرده صد ساله را باز
نسیمش چون دم عیسی مریم
شکسته رونق آب خضر را
کشد حسرت برای جرعه‌اش جم
در آب صاف آن روح است مضمر
به خاک پاک آن جان است مدغم
برید بحث می‌آید پیاپی
نوید وصل می‌آرد دمادم
تعالی الله از آن آب و گل پاک
دل صد چاک خاقان راست مرهم
شمارهٔ ۱۴۶

بس که بی‌روی دل‌آرای تو غوغا کردم
خویش را در دو جهان بهر تو رسوا کردم
مدتی از پی این گمشده دل می‌گشتم
عاقبت در خم گیسوی تو پیدا کردم
به سیه‌بختی من بین که ز آهی به جهان
چرخ را تیره تر از طره لیلا کردم
با همه روسیهی دوش به خاک در تو
نقد جان دادم و با وصل تو سودا کردم
مژده آمدنت داد صبا دوش به من
دل و جان بهر نثار تو مهیا کردم
می‌کشم باده ز هجرا تو از خون جگر
دیده و دل ز غمت ساغر و صهبا کردم
تا که در سایه سرو تو نشستم چو فلک
فتنه‌ها از قد موزون تو بر پا کردم
پاسبان گشت خبردار و از آن کویم راند
بس که شب‌ها ز غمت ناله بی‌جا کردم
بس که در کوه و کمر اشک فشاندم خاقان
رخنه‌ها زاشک روان بر دل خارا کردم
شمارهٔ ۱۴۷

یزدان پرستم گه صنم در دیر و گاهی در حرم
زاین هر دو مقصودم تویی در کعبه و دیر هم
من چون برم ای نازنین باری چنان را این چنین
چون قامت چرخ برین آمد ز بار عشق خم
بر گریه‌ام ای سیم‌تن هر گه که کردی خنده زن
دندانت از درج دهن پیدا وجودی از عدم
ای تندخوی ماهرو ترک جفا نبود نکو
کردم چو با جور تو خو ترک ستم باشد ستم
تا دل به زخمت داده‌ام مرهم به آن بنهاده‌ام
چون بندگان استاده‌ام بر درگهت ثابت‌قدم
رویت در آب آذری ای غیرت حور و پری
آیینه اسکندری باشد عیان در جام جم
ای گل برای هر خسی مپسند رنج دل بسی
باید که دارد هر کسی صید حرم را محترم
هر کس به گیتی می‌سزد باید جهان را نیک و بد
زاهد همی جوید صمد خاقان همی‌گوید صنم
شمارهٔ ۱۴۸

عید است جان من به تو جان را فدا کنم
جان از وفا فدا به تو ای بی‌وفا کنم
جان ناسپرده راه به کویت نمی‌برند
گم‌گشتگان وادی عشقت صلا کنم
دانم که آشنا نشوی با وجود این
بیگانه از برای تو صد آشنا کنم
هر لحظه‌ام سراغ طبیب دگر دهی
این درد توست من به که آن را دوا کنم
صد بار اگر به تیغ زنی نیست ممکنم
کز دامن تو دست تظلم رها کنم
بر جان زار خویش به جان تو ای صنم
دانم اگر رضای تو باشد جفا کنم
دشنام از زبان تو خاقان شنید و گفت
من بنده‌ام هر آن چه تو گویی دعا کنم
شمارهٔ ۱۴۹

نعمت هر دو جهان را به تو سودا کردم
از خدا آن چه نبایست تمنا کردم
گشت سرمایه امید نجات دو جهان
ان چه در دایره عشق تو پیدا کردم
لطف فرمود به من در دو جهان ایزد پاک
جز وصال تو از او هر چه تمنا کردم
برقع از روی تو افتاد جمالت دیدم
خوش بهشتی که من امروز تماشا کردم
به نشد چاره دردم چه کنم درد دلم
عمر‌ها بر دل بیمار مداوا کردم
گر کشی ور بنوازی چه تفاوت دارد
زهر از دست تو با خویش گوارا کردم
ظلم‌های تو ز صد رفت به خاقان اما
همچو ایوب به درد تو مدارا کردم
شمارهٔ ۱۵۰

به دل مهر روی تو آکنده‌ام
به شاهنشهی مر تو را بنده‌ام
بیا بر سرم تا تماشا کنی
گهرها ز مژگان پراکنده‌ام
به دل داغ تو دارم از روزگار
به گردن کمند تو تازنده‌ام
تو بخشنده‌ای مر سزاوار را
به تن گر سقرلات و گر ژنده‌ام
به بازوی این زال رستم‌شکار
کمندی ز گیسویت افکنده‌ام
به شمشیر حاجت نباشد که من
به مهر تو دل از جهان کنده‌ام
ز دیر و حرم هر دو برگشته‌ام
نوای دگر زد نوازنده‌ام
فریبی عجب دادم آخر ببین
به بازیگری چرخ بازنده‌ام
مکن ناز گفتم چه خوش گفت یار
که خاقان به بخت تو نازنده‌ام
شمارهٔ ۱۵۱

از ستم روزگار تیر غمی خورده‌ام
مرده نیم زنده‌ام زنده دل مرده‌ام
تازه بهاری رسید سرو چمانم پرید
گل چمن تازه چید من ز غم افسرده‌ام
می‌کشد ای ماهرو تا دم صبح شمار
گر بشمارم به تو این غم نشمرده‌ام
سیل سرشکم ببین کرد جهان را خراب
بس که دل خون چکان در غمت افشرده‌ام
دلبر خاقان بیا بر دل خاقان ببین
دل به کف دیگری غیر تو نسپرده‌ام
شمارهٔ ۱۵۲

حلقه هر موی تو سلسله کهکشان
پرتوی از روی تو رونق هفت آسمان
شب همه پیش منی صبح فغان می‌کنم
تا نشود مدعی از من و تو بدگمان
چشم تو عالم گرفت از نگهی کس ندید
در همه روی زمین چون تو ممالک‌ستان
دل که از آن تو شد جان به رهت می‌دهم
پادشهی می‌سزد بر تو هم این و هم آن
رفت سکندر کجا از پی آب حیات
کشته شمشیر تو زنده بود جاودان
تیر ز ترکش مکش دست به قربان مزن
نیست پی صید من حاجت تیر و کمان
از ستم خوی تو خسته‌ جهانی چو من
در خم هر موی تو بسته دلی آشیان
دست تو نازم بکش جور تو زیبد مرا
ناوک شست تو را سینه خاقان نشان
شمارهٔ ۱۵۳

وفا تا کی نمایی با رقیب ای بی‌وفای من
کنی بیگانگی با آشنا ناآشنای من
به پاداش وفا و مهربانی صد جفا کردی
جزای خیر بادت چون چنین دادی جزای من
چو از بدگویی من می‌شود آن تندخو خوش‌دل
سراسر دوستان را دشمن من کن خدای من
خوش آن روزی که در بزم وفای خود جفای تو
بگویم من برای تو بگویی تو برای من
فدایت باد چون من صد هزاران عاشق ار گویی
اسیر من که خاقان بود شد اکنون فدای من
شمارهٔ ۱۵۴

هر کس که بدید لعلت ای جان
دیگر نرود سوی بدخشان
بر گرد لب تو سبزه خط
خضر است و کنار آب حیوان
آبی که سکندرش طلب کرد
در کنج لب تو بود پنهان
تیرت به دلم رسید و بشکست
افغان که گرفت جان به تاوان
از بهر کمان ابروانت
جان‌های اسیر گشته قربان
در هجر تو نطق مانده عاجز
در وصل تو عقل مانده حیران
سرمایه پادشاهی ماست
لعل تو چو خاتم سلیمان
لعل تو که آب زندگانی‌ست
صد شکر که شد به کام خاقان
شمارهٔ ۱۵۵

بی‌تو تا کی خون فشاند چشم خون‌بار این چنین
هیچ کس یا رب مبادا همچو من زار این چنین
حرف قتلم دوش در پیشت رقیبان گفته‌اند
بشنو از من مشنو از ایشان مکن کار این چنین
در فراق خود مرا ای یار با چندین نعت
از برای خاطر اغیار مگذار این چنین
دل ربود از کف مرا و با دو صد خواری شکست
دوستان دیده است کس بی‌حرم دلدار این چنین
کی تواند گفت خاقان ترک عشقت در جهان
گر تو ترک دوستان کردی به یک بار این چنین
شمارهٔ ۱۵۶

ماه شد شرمنده از رویت چه رخساری‌ست این
طره سنبل دیده نرگس وه چه گلزار‌ی‌ست این
می‌برد از من دل و آنگاه دل را خون کند
خون شد از دستش دل من وه چه دلداری‌ست این
گفته بودی می‌دهم کام تو دادی کام غیر
جان من آخر چه گفتار و چه کرداری‌ست این
پیش رفتارت تذرو و کبک می‌باشد خجل
ای نگار خوش‌خرام من چه رفتاری‌ست این
هر زمان جانان به رنگی خاطرم را خوش کند
بنگر ای خاقان چه شوخ و شنگ عیاری‌ست این
شمارهٔ ۱۵۷

به دلت جا نمی‌توان کردن
فکر بی‌جا نمی‌توان کردن
وصل تو از کجا و من ز کجا
این تمنا نمی‌توان کردن
دل من بهتر از تویی را خواست
گشت و پیدا نمی‌توان کردن
پیش سحر هلال ابرویت
ید بیضا نمی‌توان کردن
بنشین تا که خلق آسایند
فتنه بر پا نمی‌توان کردن
از تمنای وصل او بگذر
صید عنقا نمی‌توان کردن
چه صنم‌ها که دیده‌ام صنما
به تو همتا نمی‌توان کردن
می‌کنم جان به بوسه‌ای سودا
می‌توان یا نمی‌توان کردن
سر پنهان یار را خاقان
آشکارا نمی‌توان کردن
شمارهٔ ۱۵۸

بگیر آینه و خویشتن تماشا کن
نقاب برفکن و آفتاب رسوا کن
سراغ چشمه حیوان ز خصر کردم گفت
حیات می‌طبی از لبش تمنا کن
به مصر حسن عزیزی عزیز من امروز
ز رشک خون به دل یوسف زلیخا کن
اگر نه شحنه چشم تو برده‌ ای شه حسن
دلم به شهر شما گمشده است پیدا کن
چه لاله‌ها که ز داغ تو سر زد از خاکم
بیا به خاک من و یک زمان تماشا کن
به جست‌وجوی دل ای ناله چند می‌گردی
دلی که گمشده در زلف یار پیدا کن
اگر قبول کند از تو یار ای خاقان
متاع هر دو جهان‌ را به بوسه سودا کن
شمارهٔ ۱۵۹

پی قتلم دل کین‌پرورش بین
چکان خون دلم از خنجرش بین
زدی آتش به رفتی و اکنون
به بالینم بیا خاکسترش بین
فزون گردد ز خوبان تا جمالش
ز خط بر گل عیان مشک ترش بین
هزاران همچو من از دست جورش
نشسته داد‌خواهان بر درش بین
نمی‌پرسد ز حال داد‌خواهی
غرور پادشاهی بر سرش بین
عیان از لعلش اعجاز مسیحا
بیا خاقان لب جان‌پرورش بین
شمارهٔ ۱۶۰

بی‌داد و ظلم و جور و جفا و ستم ببین
زخمی که زد به سینه صید حرم ببین
شد سرنگون ز آه من این چرخ چنبری
عالم خراب کرده ز توفان غم ببین
ملک دلم ز ناز و کرشمه گرفته است
از هر طرف کشیده سپاه و حشم ببین
بگرفت و گشت و داد به تاراج عالمی
قدرت ببین و حکم ببین و ستم ببین
بازش هوای ملک تویی در سر اوفتاد
لشکر کشید و رفت به دورش علم ببین
خواهی که سر غیب شود بر تو آشکار
زاهد برو به میکده و جام جم ببین
خاقان چو می‌رسد پی قتلت نگاه کن
تا چند عشوه می‌‌نگری جلوه هم ببین
شمارهٔ ۱۶۱

یک امشب با دل زارم به صد منت مدارا کن
به بالینم بیا بنشین و جان دادن تماشا کن
به غیر از جان سپردن چاره دیگر نمی‌بینم
دوای درد هجران را ز شمشیرش تمنا کن
اگر خواهی که دردم به شود بشنو طبیب از من
ز آب خنجر او آتش دل را مداوا کن
صبا از من بگو آن شانه زلف پریشان را
دل گم کرده‌ای دارم به زلف یار پیدا کن
ز ظلم‌خانه زهدم نخست ای دل برون آور
ز نور عشق آن گه سینه مارا چو سینا کن
تویی پیغمبر خوبان و اعجاز تو رخسارت
چو پیغمبر شدی اعجاز خود را آشکارا کن
مسیحا را چو دل بیمار دارد چشم بیمارت
دوای درد دل او را به اعجاز مسیحا کن
به جلادان غمزه چون اشارت می‌کنی جانا
رقم قتل مرا بر عارض خط چلیپا کن
نخواهی گر شوی بدنام در عاشق‌کشی جانا
نهان از خلق بر خاقان رخ خود را هویدا کن
شمارهٔ ۱۶۲

ملک دل‌ها چون از آن توست غم‌خواری بکن
پادشاها کشور خود را پرستاری بکن
هر کجا جای تو باشد روی عالم سوی اوست
کعبه دل را ز لطف خویش معماری بکن
دست و بازویت بنازم داغ‌ها دارم به دل
تا توانی بر دل زارم دل‌آزاری بکن
دل بهای بوسه جان را ببر تا جان دهد
این مسلمان را از آن کافر خریداری بکن
یه به بیمارت جفا از حد ببر تا جان دهد
یا به بالینش بیا فکر پرستاری بکن
نیست در عالم ولی گو در خم زلف تو نیست
هر کجا یابی دلی زآن طره طراری بکن
از پی قتل اسیران دگر از من گذشت
یار چون یاری نکرد ای بخت بد یاری بکن
تا ز رنگ زرد من ظاهر نگردد درد من
چهره را از خون دل ای دیده گلناری بکن
دین و دنیا باختی سر نیز در راهش فکن
تا توانی در رهش خاقان سبک‌باری بکن
شمارهٔ ۱۶۳

شنیدم من از بلبل گلستان
که می‌گفت این حرف با باغبان
ز رفتار چرخ ستمگر اثر
نه از باغ ماند نه از بوستان
ز بی‌داد غارتگرانم چه باک
من از دوست نالم نه از دوستان
دلی بود آن هم گرفتار شد
سری هست آن هم در این آستان
همین بخت خاقان بود جان من
بهاری که از پی ندارد خزان
شمارهٔ ۱۶۴

اسیر چشم تو شد جان و دل فغان هردو
به یک نگاه تو دادیم این و آه هردو
نه طاقت و نه توان در وجود من دیده‌ست
که برد عشق توام طاقت و توان هردو
ز ناز و غمزه او کار من خراب شده
شکایت من بی‌دل بود از آن هردو
سیاه روزی من دان ز حال و خط هر یک
ز چشم اوست مرا دیده خون‌فشان هردو
هزار زخم ز مژگان و ابروش خاقان
مراست بر دل از آن ناوک و کمان هردو
شمارهٔ ۱۶۵

ز جوش جهد تیر مژگان تو
بلای سیاهی‌ست چشمان تو
که را آید از دل که آرد برون
از این سینه چاک پیکان تو
به این آفرینش هزار آفرین
جهان آفرین گشته حیران تو
ندارد شب هجرت از پی سحر
سیه روزم از چشم فتان تو
بزن گوی حسن و ببر از میان
سرم گوی آن زلف چوگان تو
نه حیران روی تو تنها منم
ز هر سو جهانی‌ست حیران تو
بگو ای صبا حال خاقان که هست
پریشان زلف پریشان تو
شمارهٔ ۱۶۶

بخرام که سرها شد خاک کف پای تو
آویخته جان‌ها باز از بند قبای تو
گفتی که برای کیست دست از دو جهان شستن
عالم همه می‌دانند والله برای تو
صد ملک سلیمان را در زیر نگین بنگر
شاهان جهان هستند امروز گدای تو
عید است و شود جان‌ها امروز به قربانت
برخیز و تماشا کن عالم به فدای تو
از آب و گل این خلقت هرگز نشود ممکن
روحی‌ست مجسم شد در زیر قبای تو
از هجر تو می‌سوزم در آتش غم هر شب
من تن به قضا دادم چون بود رضای تو
خاقان به هزار امید در کوی ماوا کرد
آخر ز غمش کشتی این بود وفای تو
شمارهٔ ۱۶۷

با غیر همراه آمدی از وصل به هجران تو
صد بار بر دل به ود درد تو از درمان تو
بر دل اگر خنجر زنی بر دیده گر تیر جفا
آگه نگردم بس که شد چشم و دلم حیران تو
عید تو هر سالی شود کشت انتظار کشتنم
خواهم که هر روز و شبی جانم شود قربان تو
گر تیغ بر فرقم زنی هر روز آیی از درم
باور مکن تا زنده‌ام پیچم سر از فرمان تو
هر روز در می‌خانه‌ها بشکسته‌ام پیمانه‌ها
ساقی بده پیمانه‌ای نشکسته‌ام پیمان تو
خواهی چو از من بگذری از بهر قتل دیگران
خواهم که از من مگذری دست من و دامان تو
سرهای جمله سروران غلتان به میدانت چو گو
اما نباشد هر سری زیبنده چوگان تو
لطفی نما زخمی بکن بر روی زخم کاریم
خواهم که باشد روز و شب در سینه‌ام پیکان تو
کردی نکردی یک زمان قطع نظر از دشمنان
گفتی نگفتی جان من هرگز چه شد خاقان تو
شمارهٔ ۱۶۸

دل اسیر کمند پرفن تو
سر من پایمال توسن تو
حسرت خنجری دگر دارم
دست من روز حشر و دامن تو
نیست ای مرغ پر شکسته دل
جز سر کوی او نشیمن تو
کرده ایمان عالمی غارت
داد از چشم مست پرفن تو
بنشین جان من که می‌میرم
می‌روی خون من به گردن تو
ای دل این ناله تا به کی که بود
عالمی در فغان ز شیون تو
همچو خاقان هزار می‌گردند
خوشه‌چینان گرد خرمن تو
شمارهٔ ۱۶۹

مملکت دل گرفت حسن جهان‌گیر تو
گر بکشی بنده‌ایم گردن و شمشیر تو
سینه هدف ساختم پیش تو من سال‌ها
ماند به دل عاقبت حسرت یک تیر تو
بنده تو خسروان بندگیت خسروی‌ست
از همه غم فارغ است بسته زنجیر تو
گر بنوازی ز لطف ور بکشی ز انتظار
دست جزع بر دعا چشم به تقدیر تو
گشت به تو مهربان از همه خلق جهان
کرد اثر عاقبت ناله‌ شب‌گیر تو
یا به وصالم بخوان یا ز فراقم بکش
چیست در این مصلحت این همه تاخیر تو
گر به سنانش کشی منت خاقان ز تو
ور به خدنگش زنی دولت نخچیر تو
شمارهٔ ۱۷۰

ای سر من خاک کف پای تو
آب خضر لعل شکرخای تو
جان جهان مطلب من از خدا
در دو جهان چیست تمنای تو
کی به وصال تو تواند رسید
جان ندهد هر که به سودای تو
کس نشود زنده به نام مکو
تا نشود کشته و رسوای تو
ترک منی جان و دل و عقل و هوش
این همه دادیم به یغمای تو
قتل مرا کرده رقم از ازل
بر رخ تو خط چلیپای تو
از سر کویت به جنان کی روم
طرفه بهشتی‌ست تماشای تو
پا ز تکاپوی رهت مانده است
ای سر من مرحله‌پیمای تو
پنجه فولادی خاقان بتافت
ساعد سیمین توانای تو
شمارهٔ ۱۷۱

گر به خنجر می‌زند هیچش مگو
درد می‌خواهد دلم درمان مجو
بعد مردن بر در پیر مغان
در خراباتم به می ده شست‌وشو
مال و جان در راه او ایثار کن
لن تنالوا البر حتی تنفقو
همچو نقش دو عیون احول است
در نظر هر چیز کآید غیر او
روز وصلت محنت شب‌های هجر
با سر زلفت بگویم مو به مو
از در خود سوی فردوسم مران
در به در تا کی روم ای ماه‌رو
ساقیا برخیز و از یک جرعه می
دفتر تقوی خاقان را بشو
شمارهٔ ۱۷۲

جان را ببین به کوی تو راهبر شده
کوری دگر عصاکش کوری دگر شده
از بس که با رقیب تو را بینم ای صنم
در دیده هر مژه ز تو صد نیشتر شده
هر کس که صبح کرد شبی در فراق تو
پیشش حدیث روز جزا مختصر شده
دارالشفای عشق تو دادم به دل سراغ
گفتم که به شود ز تو دردم بتر شده
از چشم روزگار خدایا نگاه دار
خاقان به پیش یار عجب معتبر شده
افکند صد خدنگ و خطا شد یکی از آن
زآن تیرها عجب که همان کارگر شده
شمارهٔ ۱۷۳

هر کسی دارد کسی الا من دلباخته
بهر سروی می‌زنم کوکو به سان فاخته
هر که او را و مرا بیند بگوید وای من
با نگار تندخویی این چنین چون ساخته
ای صبا آن مهوش نامهربانم را بگو
کاین بلاکش همچو شمع از دوریت بگداخته
از غم هجرش رهایی کی بود آن را که او
دل به دست دلبر نامهربان انداخته
دل کجا ماند دگر اندر کف عاشق که باز
کار دل‌ها ساخته چون تیغ کین را آخته
هیچکس بیرون نشد از قید تا آن شه‌سوار
رخش ناز و غمزه را بر شهر دل‌ها تاخته
خیز از چشم و نشین اندر دل خاقان که او
خانه دل را برای مقدمت پرداخته
شمارهٔ ۱۷۴

گر جان بباید دادن در آن راه
دادیم جان را الحکم لله
هر شب رسانم بر اوج گردون
از دوری تو صد ناله و آه
هرگز نخواهم در مدت عمر
جز روی دلبر جز وصل دلخواه
خواهم که آیم هر شب به کویت
نتوانم آمد از دست بدخواه
اسرار هستی دانی نداند
جز مرد عارف جز پیر آگاه
بنشسته بودم از بخت نومید
کز در درآمد آن شوخ ناگاه
از وجد جستم از جای و گفتم
الحمد لله الحمد لله
جز تو نگاری هرگز نخواهم
گر باورت نیست والله بالله
من ترک عشقت هرگز نگویم
زاین فکر بی‌جا استغفرالله
می‌رفت و از دور خاقان که بگرفت
ناگه دلم را زلفش سر راه
شمارهٔ ۱۷۵

یارم سر زلف وا نکرده
بی‌چاره دلم رها نکرده
تیغ تو به روز قتل فرقی
بیگانه ز آشنا نکرده
با آن همه وعده‌های یاری
یک وعده خود وفا نکرده
آن کیست که بوی زلفش آرد
ای بی‌ادبی صبا نکرده
کم کن به من این جفا که هرگز
گردون به کس این جفا نکرده
ترسم حرفی ز من زند سر
در روز جزا خدانکرده
دردا که در این زمانه خاقان
کس چاره درد ما نکرده
شمارهٔ ۱۷۶

هرگز دلم زآن دلربا دیدی شود خوشنود نه
گفتم دهی یک بوسه‌ای زآن لب مرا فرمود نه
کشتی چو شمعم بارها ای نور چشم عاشقان
برخاست هرگز از دل پر آتش من دود نه
زآن چشم مست خویشتن هرگز نگاهم کرده‌ای
یا بوسه دادی هرگزم زآن لعل می‌آلود نه
عهدی تو کردی ای پسر بشکستی آن را سر به سر
عهدت به من ای سیم‌بر انصاف ده این بود نه
تا چند خاقان می‌کنی منع من از آه و فغان
هرگز گره از کار من این یار من بگشود نه
شمارهٔ ۱۷۷

باده لعل تو را باده‌پرستان تشنه
جان جانانی و جان باشدت از جان تشنه
در دندان و عقیق لب تو سیرابند
هم بدان بحر بود تشنه و هم کان تشنه
حسن پر آب تو چون دیده تماشا نکند
که بدان آب بود دیده و مژگان تشنه
شهرت چشمه نوشت که به ظلمات رسید
زآن سبب گشت به آن چشمه حیوان تشنه
گر دهی تشنه‌لبان را ز لب خو دم آب
نیست در بادیه عشق تو خاقان تشنه
شمارهٔ ۱۷۸

تا عهد دوستی تو به اغیار بسته‌ای
شمشیر کین به قتل من زار بسته‌ای
عالم همه ز جور تو زنار بسته‌اند
یا رب تو از جفای که زنار بسته‌ای
زاغ و زغن به باغ تو ای باغبان و در
بر روی بلبلان دل‌افگار بسته‌ای
گویا که تلخ‌کامی من دیده‌ای در این
کز حرف تلخ لعل شکربار بسته‌ای
ای آدمی‌پسر تو پری نیستی چرا
بر ما ره نظاره پری‌وار بسته‌ای
روزم چو شام هجر سیه کرده‌ای چرا
زنگار خط به عارض گلنار بسته‌ای
خاقان عنان صبر ز دست تو هجر برد
تا دل بر آن دو طره طرار بسته‌ای
شمارهٔ ۱۷۹

جانم خدنگ شست بتان را نشان شده
دل شاه‌باز عشق تو را آشیان شده
سرهای سروران همه خاک در تو باد
خاک در تو تاج سر سروران شده
همچون خضر ز چشمه حیوان به روزگار
از خنجر تو حنجر من کامران شده
خواهم هزار چشم که تا بنگرم تو را
هر عضو من به مدح تو یک یک زبان شده
زحمت مکش بکش تو خدنگت ز سینه‌ام
پیکان تیر شست تو در استخوان شده
ساقی به همت تو بنازم چه کرده‌ای
کاین پیر سال‌خورده به جامی جوان شده
آن عارضی که بود ز هجران چو زعفران
از باده وصال تو چون ارغوان شده
از چنگ دلبران ز بر دست جسته‌ای
این دل هزار مرتبه صاحب‌قران شده
صد شکر زاهدا که علی رغم زاهدان
مفتی و مقتدا همه پیر مغان شده
جان خواست از تو تا دهدت بوسه‌ای بگیر
خاقان بده که قیمت آن رایگان شده
شمارهٔ ۱۸۰

ای گل چه دل بهر خس و هر خار بسته‌ای
بگسستهی ز یار و به اغیار بسته‌ای
باری‌ست بر دلت که چرا غیر یار اوست
ای دل ز کوی یار از آن بار بسته‌ای
دارم ز کرده‌های بدت شکوه‌ها ولی
ما را زبان به خوبی گفتار بسته‌ای
طرار پیشه‌ای‌ست که از بندها گریخت
این دل که تو به طره طرار بسته‌ای
در حسرتم که خاک شوی بر تو بگذرد
ای دل ز کوی یار چرا بار بسته‌ای
مگشای لب به شکوه که کس را گناه نیست
خاقان تو دل به یار دل‌آزار بسته‌ای
شمارهٔ ۱۸۱

در حلقه زلف تو دل آرام گرفته
تا کام خود از چرخ ستم کام گرفته
آزاد کسی کاو به کمند تو اسیر است
ماراست دلی کش غم ایام گرفته
در کنج لبت چشمه حیوان شده پنهان
عیسی ز لبت معجزه‌ای وام گرفته
کرده است مسخر به نگاهی همه عالم
این ترک کز ابروی تو صمصام گرفته
صد توبه به یک عشوه‌اش امروز شکستیم
در دیر مغان مغ‌بچه تا جام گرفته
تا جان ندهم از سر کویش نروم من
دل از کفم آن سرو گل‌اندام گرفته
شمارهٔ ۱۸۲

ز تیغ ناز و ز تیر غمزه زنی به جانم چو زخم کاری
دگر چه پرسی که دردت از کیست آهت ز چیست زاری
جفا و جورت که بی‌شمار است جز این نگویم جز این ندانم
که این حزین را چرا ز یاری ز عاشقانت نمی‌شماری
اگر بدانم ز مهربانی کنی به مرگم تو شادمانی
قسم به حاجت که می‌نمایم به خاک پای تو جان‌سپاری
فغان که یارم بود نگاری که می‌ندارد ز ظلم‌کیشی
جفا و خواری ز مهر و یاری ستم شعاری ز دوست‌داری
مراست خاقان دو دیده تر از این که جانان بپرسد از من
تو آه و زاری ز کیست داری سرشک خونین ز چیست باری
شمارهٔ ۱۸۳

دلم ربوده ز کف دلبری به صد خواری
که نیست هیچ در او راه و رسم دلداری
ببرد صبر و قرار و توان ز من یکبار
بتی که شیوه او نیست جز جفاکاری
به یاد موی تو و روی تو من مشتاق
چه شام‌ها که به صبح آورم ز بیداری
شب فراق توام لاله روید از دامن
ز بس که لاله فروریزد اشک گلناری
شب وصال تو تشخیص سر ز پا نتوان
ز بس که دیده شوق تو کرد سرشاری
ربودی از کف خاقان دل و شکستی باز
مکن مکن صنما بیش از این دل‌آزاری
شمارهٔ ۱۸۴

دیده تا کیوان خرام مشتری
گشت از آن هندوی بام مشتری
می‌زند خورشید در بام فلک
نوبت خوبی به نام مشتری
ای صبا از من سکندر را بگو
آب حیوان شد به جام مشتری
زهره می‌رصد از این شادی به چرخ
چرخ می‌گردد به کام مشتری
همچو غنچه از نسیم صبحدم
بشکفد دل از پیام مشتری
گر بنوشد باده غیر از بزم تو
تا ابد بادا حرام مشتری
می‌رود دل از پیش هر سو ببین
صید وحشی گشته رام مشتری
ماند سرو بوستان ای دوستان
پای در گل از خرام مشتری
تلخ‌کامان را به کام از لطف بین
شهد می‌ریزد کلام مشتری
هر کسی پابست در دام کسی‌ست
گردن خاقان و دام مشتری
در دل عشاق و در دام بتان
شد قیامت از قیام مشتری
شمارهٔ ۱۸۵

به امیدی که امیدم برآری
سپردم جان به این امیدواریی
مگو از هجر من چون زنده ماندی
که من خود مردم از این شرمساری
چو از ما بگذری جانا نگه کن
نهانی بنگر آن دم جان سپاری
به عشقت پای‌بندم تا قیامت
از این بندم نباشد رستگاری
مکن کاوش به مژگان سینه‌ام را
غمت در سینه دارم یادگاری
تحمل می‌کند جور بتان را
چو خاقان نیست کس در بردباری
تو سلطانی مسخر ملک حسنت
به پیش شاه باید خاک‌ساری
شمارهٔ ۱۸۶

دوش با دل به کنج پنهانی
شکوه می‌کردم از پریشانی
گفت بگذر از این خیال که نیست
ثمر عشق جز پشیمانی
گفتم آری ولی در این وادی
توسن آرزو همی‌رانی
تو میا از پیش که من رفتم
می‌کنم در رهش سرافشانی
دل چو بشنید این سخن از من
گفت رو رو که بادت ارزانی
شمارهٔ ۱۸۷

بگشا به کلیسا لب ای دلبر ترسایی
از یار نصارا بر اعجاز مسیحایی
شب‌های غمت همدم با درد شکیبایی
دل با من و من با دل در گوشه تنهایی
رفتی تو و ماندم من در حسرت دیدارت
ترسم که بمیرم من روزی که تو بازآیی
گفتی که شود رسوا در عشق بتان اختر
عاشق نکند هرگز اندیشه ز رسوایی
ظلمت که من شکوه از تو به کسی گویم
از دست تو چون نالم با این همه زیبایی
در پای گلی با مل وقت است که بنشینی
با یار پری‌چهره ای عاشق شیدایی
خاموش دگر بنشین خاقان که نگار آمد
در وصل مکن افغان ای بلبل شیدایی
شمارهٔ ۱۸۸

تو مگو گناه‌کاری بکشم به هر چه خواهی
که به کیش خوب‌رویان گنه است بی‌گناهی
سپه غمت ز هر سو به دلم هجوم کرده
چو هجوم روستایی به سرای پادشاهی
تو شهی به تو مسلم همه کشور نکویی
به تو روی داد خواهان به امید دادخواهی
گنهم ز حد برون شد تو مگر ز لطف بخشی
به درت نهاده‌ام رو به هزار روسیاهی
به دل و جان زارم بکن آنچه می‌توانی
تو و جورهای بی‌حد من و آه صبح‌گاهی
ز غم تو ای ستمگر دل من ز غصه خون شد
نکنی اگر تو باور دهد اشک من گواهی
تو مکن جفا به خاقان که رسیده از جفایت
تف آه او به ماه و نم اشک او به ماهی
شمارهٔ ۱۸۹

فدای روی چو ماهت بتان فرخاری
اسیر چشم سیاه تو ترک تاتاری
ندیده کس چو رخت آفتاب را تابان
ندیده مثل تو مه چشم چرخ زنگاری
هزار مرتبه میرم ز درد و زنده شوم
شب فراق تو در کنج غم به صد خواری
شنیده‌ام که عیادت کنی به بیماران
همی‌کنم ز شعف آرزوی بیماری
هزار عاشق دلخست‌ات چو خاقان هست
یکی چو او نبود در ره وفاداری
شمارهٔ ۱۹۰

شوخی که مرده به زبان آورد تویی
مستی که شور در دو جهان آورد تویی
خوبان گلند جمله و لیکن در آن میان
آن گل که بلبلان به فغان آورد تویی
ترکی که ؟ به خون‌ریزیم مدام
پیوسته از جفا به کمان اورد تویی
بیمار عشقم و به طبیبم چه احتیاج
آن کاو به هر دو روان آورد تویی
خاقان اگر به مدح نکویان سخن کند
آن کس که نام او به زبان آورد تویی
شمارهٔ ۱۹۱

داده‌ام باز دل خویش به چشم مستی
از رفیقان شده از دست دل من دستی
از دل زار اسیران چه فغان‌ها برخاست
تا تو در بزم رقیبان نفسی بنشستی
غم مخور قامتت ای سرو اگر پست شده
چون تویی طالع فرخنده من زآن پستی
از دل و دیده من چشمه خون بگشادی
وسمه‌‌ ابروی خود تا بربستی
بود ربط من و تو ازل و اکنون تو
بی‌سبب رابطه را ای بت من بشکستی
چون کند زندگی از دست تو خاقان که تواش
سینه خستی ز ستم دل ز جفا بشکستی
شمارهٔ ۱۹۲

بریز ای شوخ خونم را به راهی
کز آن ره بگذری تو گاه‌گاهی
مکن تعجیل در قتلم که نبود
مرا جز دوستی جرم و گناهی
ز عشقت رنگ زرد و اشک گلگون
بود بر حال من نیکو گواهی
ز مژگان می‌کند تسخیر دل‌ها
ندیده کس چنین شاه و سپاهی
نیاید وصف تو از کلک خاقان
که از آن وصف تو ناید کماهی
شمارهٔ ۱۹۳

مرا یاری‌ست یاران زورمندی
بود زلفش کمند صیدبندی
به درد عشق تو چون دل نهادم
ندارم چاره‌ای جز دردمندی
منم آن کس که باشد تلخ‌کامش
ز نوشین لعل شوخ نوش‌خندی
سرم خاک ره چابک‌سواری
که دارد زیر ران رعنا‌سمندی
از آن رو طالع خاقان بلند است
که دارد دلبر بالابلندی
شمارهٔ ۱۹۴

جان می‌رودم هر روز دیگر به تماشایی
دل می‌تپد گویا آید خبر از جایی
خواهیم زکات حسن با این همه استغنا
از خوش‌پسر شوخی رعنا قد و بالایی
هر روز به یک رنگی خون ریزدم ای یاران
کافر بت بی‌رحمی ظالم‌بچه‌ترسایی
چون صید تو گردیدم از کشتن من بگذر
از خون چو من حیف است تا دست بیالایی
گیسوش کشد دل را ابروش برد جان را
دل می‌کشدم جایی جان می‌بردم جایی
خاقان چو می و جانان افتد به کفت بنشین
در گوشه گلزاری در دامن صحرایی
شمارهٔ ۱۹۵

ای مه نامهربان نامهربانی تا به کی
جان ربایی تا به چند و دل‌ستایی تا به کی
آرزوی یک خدنگت ساخت پیرم ای جوان
با من قد گشته خم آن شخ‌کمانی تا به کی
در زبان یاری به من اما به دل یاری به غیر
می‌ندانم با من این لطف زبانی تا به کی
از غمت می‌میرم و هستی تو با من بدگمان
با من ای جانان من این بدگمانی تا به کی
سوزد از مهر نهانی تو به خاقان خود بگو
درد این دل سوخته سوز نهانی تا به کی
شمارهٔ ۱۹۶

آرام دل و جانی ای دلبر کرمانی
ای دلبر کرمانی آرام دل و جانی
صد یوسف کنعانی شد بنده رخسارت
شد بنده رخسارت صد یوسف کنعانی
زانرو که تو جانانی جان‌ها به فدای تو
جان‌های به فدای تو زآنرو که تو جانانی
زآن لب به درافشانی خون در دل یاقوت است
خون در دل یاقوت است زآن لب به درافشانی
تو خسرو خاقانی ای پادشه خوبان
ای پادشه خوبان تو خسرو خاقانی
شمارهٔ ۱۹۷

منم کشته نرگس نیم نازی
ز خود رفته از غمزه مست نازی
ز هر یار هر عاشقی خواست چیزی
من و جلوه قامت جلوه‌سازی
تنی خسته دارم ز آهونگاهی
دلی بسته دارم به زلف درازی
پریشانم از کاکل صیدبندی
خروشانم از چنگل شاه‌بازی
چه پرسی ز خاقان که چون است حالت
خراب است حال وی از ترک‌تازی
شمارهٔ ۱۹۸

ساقی بیار باده ز جام تهمتنی
کاین زال روزگار به من کرده بهمنی
تر دامنم مگوی که دارد به کیش عشق
آلوده محبت تو پاکدامنی
کوشی به کاری ای دل زار ار به روزگار
در کار یار کوش که کاری‌ست کردنی
گر بگذری به کعبه تو ای نازنین صنم
آید مقیم کعبه به کیش برهمنی
هر دم روان به کوی تو صد کاروان ز دل
با این که نیست در ره عشق تو ایمنی
مسکین کوی یار شو ای دل به روزگار
تا هر که بنگرد به تو گوید هو الغنی
از فخر پای بر سر خورشید می‌نهی
خاقان اگر به پای نگاری سرافکنی
شمارهٔ ۱۹۹

چون شوی از غمزه به غارتگری
دل ز همه خلق به غارت بری
وصل تو را هر دو جهان گر بهاست
سود کند هر که شود مشتری
ختم نموده است خداوندگار
در رخ تو صنعت صورتگری
دیده بدوزند ملایک ز حور
جلوه کند گر به بهشت این پری
پرتو رویت به جهان بشکند
رونق آیینه اسکندری
غوص نکرده است دگر روزگار
از صدف چرخ چنین گوهری
مهر فلک گفت به خاقان تو را
شمسه هر قصر نکومنظری
شمارهٔ ۲۰۰

چه شود جانب حسرت نگری
از سر مهرگشایی نظری
کور آن دیده که گردد نگران
با وجود تو به سوی دگری
شهد از لعل لبت می‌ریزد
ای که از شیره جان خوب‌تری
دوستان تازه جوانی دیدم
دشمن جانی و نور بصری
مژده باد صبا جان بدهم
گر بیارد ز وصالت خبری
جان به راه تو به یک عشوه دهم
نیست در عشق جز اینم ثمری
وصف حسنت نتواند خاقان
وصف کرده است ولی مختصری
شمارهٔ ۲۰۱

بر جانب ما نظر نداری
بر خاک رهی گذر نداری
چشمت به کرشمه عالمی را
بگرفته و تو خبر نداری
این بار به عجز جان فرستم
ای دل تو مرو هنر نداری
ترسم نرسی به اوج در عشق
ای دل تو که بال و پر نداری
افغان من از برای این است
ای ناله چرا اثر نداری
شد خشک لبم ز دردت ای دل
کز بهر چه چشم تر نداری
از بس که نثار یار کردی
دیگر به صدف گهر نداری
چون روز جزا شب فراقت
ای شب تو مگر سحر نداری
آزادی و بنده تو عالم
ای سرو چرا ثمر نداری
وام از لب لعل او توان کرد
ای طوطی اگر شکر نداری
ای خسرو ملک جان خاقان
از مملکتت خبر نداری
شمارهٔ ۲۰۲

بکن هر چه ای بی‌وفا می‌کنی
وفا می‌کنی یا جفا می‌کنی
همین می‌کنی یاد بیگانگان
کجا یاد یک آشنا می‌کنی
ز درد تو ب‍ی‌درد مردم بیا
چو درد دل من دوا می‌کنی
به قید تو خوش‌تر رهایی مرا
چرا از کمندت می‌کنی
بگو باد یا رب فدایت سرم
مرا گر زیاری دعا می‌کنی
دهی مشک چین و ختن را به باد
چو آن زلف پیچیده وا می‌کنی
بگو آن چه خواهی تو خاقان ز یار
ز دلدار تا کی حیا می‌کنی
شمارهٔ ۲۰۳

مرا در سر هوای دیگرستی
کجا سودای تاج و افسرستی
اگر خورشید بر چرخ برین است
تو را منظر از آن بالاترستی
لبش را شیره جان می‌توان گفت
که از شهد و شکر شیرین‌ترستی
به مهرش سال‌ها پرورده‌ام من
غمش در سینه یکتا گوهرستی
اگر خواهی که خونم را بریزی
حلالت همچو شیر مادرستی
برو ساقی نمی‌خواهم ز هجرش
مرا از خون دل پرساغرستی
به وادی غمش گم‌گشتگانند
مرا بر کوی او دل رهبرستی
دلم در پنجه عشقت اسیر است
مسلمانی به دست کافرستی
ز تیر غمزه‌اش صد چاک شد دل
هنوزش دست کین بر خنجرستی
ز بی‌دادت جهانی در فغان است
تو را سنگ است یا دل در برستی
کسی کاو گشت خاقان بنده او
کمینه چاکرش اسکندرستی


غزلیات بخش دوم

شمارهٔ  ۱ : با شمع خویش گفتیم سوز و گداز خود را
شمارهٔ  ۲ : مرا که حد نبود بوسم آن کف پا را
شمارهٔ  ۳ : برو به مصر و بگو ای صبا زلیخا را
شمارهٔ  ۴ : بنده شد سرو سهی آن قد دلجوی تو را
شمارهٔ  ۵ : به یک کرشمه پری‌پیکری دل ما را
شمارهٔ  ۶ : در وصل جان سپردیم از بهر آن نگارا
شمارهٔ  ۷ : آه که با صد امید این فلک بی‌وفا
شمارهٔ  ۸ : شیشه دل را شکستی از جفا
شمارهٔ  ۹ : سیاه روزی و آشفته روزگاری ما را
شمارهٔ  ۱۰ - (ناکامل) : کنم من داد از فریاد کردن
شمارهٔ  ۱۱ : شکسته قامتت سرو چمن را
شمارهٔ  ۱۲ : بریدم از چمن سرو و سمن را
شمارهٔ  ۱۳ : خار ملامت بیا دست جزع بر دعا
شمارهٔ  ۱۴ : بعد قرنی وصل گل‌رخسارها
شمارهٔ  ۱۵ : بپوشان از نظر قرص قمر را
شمارهٔ  ۱۶ : جسم و جان زارند اما این کجا و آن کجا
شمارهٔ  ۱۷ : مایه ناز می‌شود نرگس فتنه‌ساز را
شمارهٔ  ۱۸ : چشم مستت دور می‌گردد دل دیوانه را
شمارهٔ  ۱۹ : کنی ز گریه اگر میغ چشم گریان را
شمارهٔ  ۲۰ : ساقیا کو ساغرت چون گشت طالع آفتاب
شمارهٔ  ۲۱ : رفت از بر من چو یارم امشب
شمارهٔ  ۲۲ : نشسته بر سر راهم به انتظار امشب
شمارهٔ  ۲۳ : دور از در دوست زارم امشب
شمارهٔ  ۲۴ : بگیر شیشه بده ساقیا شراب امشب
شمارهٔ  ۲۵ : در غمش آخر کنم عالم خراب
شمارهٔ  ۲۶ : که گفت منظر چشم من آشیانه توست
شمارهٔ  ۲۷ : می‌فروشد حسن و می‌گویند بازارش کجاست
شمارهٔ  ۲۸ : در این مکان دلآرا نگار دلکش نیست
شمارهٔ  ۲۹ - (ناکامل) : دلم باختم و شدم غلامت
شمارهٔ  ۳۰ : بنشین که به چشم ماست جایت
شمارهٔ  ۳۱ : عشق آن نرگس فتان به دل زار من است
شمارهٔ  ۳۲ : به استقبال جانان جان من رفت
شمارهٔ  ۳۳ : وعده وصل بتم را اثری پیدا نیست
شمارهٔ  ۳۴ : دل داده‌ام به آن که همه کار او جفاست
شمارهٔ  ۳۵ : مهر رخت ای صنم جای مسیحا گرفت
شمارهٔ  ۳۶ : یار هی نوبت دلداری‌هاست
شمارهٔ  ۳۷ : ای آن وصال تو حیات است
شمارهٔ  ۳۸ : این نه حسنی‌ست که گویند که حد بشر است
شمارهٔ  ۳۹ : نرگس مست نگر واله و حیران شده است
شمارهٔ  ۴۰ : ز سیل اشک من عالم خراب است
شمارهٔ  ۴۱ : ز شوق روی تو خاقان سخنوری آموخت
شمارهٔ  ۴۲ : به من مانی که من گویم که ماهست
شمارهٔ  ۴۳ : به پیش قامت تو سرو بوستان شده پست
شمارهٔ  ۴۴ : باغبان را آرزو گلچیدن است
شمارهٔ  ۴۵ : ز من رمیده و از یار نیز در کار است
شمارهٔ  ۴۶ : چشمم به انتظار تو تا شام بر در است
شمارهٔ  ۴۷ - (ناکامل) : دلم به قید محبت چنان گرفتار است
شمارهٔ  ۴۸ : چون سر و کار خدنگت با دل است
شمارهٔ  ۴۹ : آن که با ابرو ستد از چین خراج
شمارهٔ  ۵۰ : نه گل چون روی زیبای تو باشد
شمارهٔ  ۵۱ : تیغ بی‌داد به کف آن بت فتان نگرید
شمارهٔ  ۵۲ : ترک ما باز قصد جان دارد
شمارهٔ  ۵۳ : دیده اشکبار می‌گرید
شمارهٔ  ۵۴ : دل ژولیده من مست محمود
شمارهٔ  ۵۵ : از قید توام چه باک صیاد
شمارهٔ  ۵۶ : ترک پری‌چهره‌ام مست و خرامان رسید
شمارهٔ  ۵۷ : گشته‌ام از عشق تو ای صنم دلپسند
شمارهٔ  ۵۸ : نیست پیکی که پیام من مسکین ببرد
شمارهٔ  ۵۹ : مهرت از بهر شکار دل غمگین آمد
شمارهٔ  ۶۰ : بتی دارم که آیین مسلمانی نمی‌داند
شمارهٔ  ۶۱ : اگر از غمش بمیرم بت من خبر ندارد
شمارهٔ  ۶۲ : به خنجر مژه بس خون خلق غارت کرد
شمارهٔ  ۶۳ : آن چه با خضر آب حیوان کرد
شمارهٔ  ۶۴ : آن نامسلمان از جفا کافر مسلمان می‌کند
شمارهٔ  ۶۵ : دلا دیدی به من آن مه چه‌ها کرد
شمارهٔ  ۶۶ : ای جان به محبت تو دربند
شمارهٔ  ۶۷ : مهم پوشید سرخ و خنجری هم بر میان دارد
شمارهٔ  ۶۸ : چشم مستت چو نیم‌خواب شود
شمارهٔ  ۶۹ : ضیا از مهر رویت دام کردند
شمارهٔ  ۷۰ : هر کس ز کوی جانان دلشاد رفته باشد
شمارهٔ  ۷۱ : چو چشم مست تو از می خراب خواهد شد
شمارهٔ  ۷۲ : از رخ همچو مهت دیده منور گردید
شمارهٔ  ۷۳ : غم جانان بلای جان من شد
شمارهٔ  ۷۴ : مرا به قهر نکشت و ز لطف می‌راند
شمارهٔ  ۷۵ : بر جان گنه‌کارم گر دوست ببخشاید
شمارهٔ  ۷۶ : حافظ حسن تو از خویش دمی غافل شد
شمارهٔ  ۷۷ : عقل سرگشته که چون فکر وصال تو کند
شمارهٔ  ۷۸ : مرا پروای خشک و تر نباشد
شمارهٔ  ۷۹ : دوش جان شکوه به من از دل شیدا می‌کرد
شمارهٔ  ۸۰ : دل به هوای وصل تو یاد وطن نمی‌کند
شمارهٔ  ۸۱ : پیری رسید و عهد جوانی تمام شد
شمارهٔ  ۸۲ - (ناکامل) : ای خوش آن دل که برد ره به سر کوی تو دست
شمارهٔ  ۸۳ : ای ستم‌پیشه از جفای تو داد
شمارهٔ  ۸۴ : آخر این بنده خدایی دارد
شمارهٔ  ۸۵ - (ناکامل) : ای صبا رو به فلان کس ز من دلشده گو
شمارهٔ  ۸۶ : فتنه‌ها از چشم جادو می‌کند
شمارهٔ  ۸۷ : تلخ‌کامی کام‌رانی می‌کند
شمارهٔ  ۸۸ : تا کی ز هجرت من غمین وز شوق وصلت بی‌قرار
شمارهٔ  ۸۹ : ز گردش فلک واژگون کژ‌رفتار
شمارهٔ  ۹۰ : دیدم امروز دلبری به شکار
شمارهٔ  ۹۱ : بس که دلم داغ شد از ستم روزگار
شمارهٔ  ۹۲ : سجده ابروی تو ای صنم دلنواز
شمارهٔ  ۹۳ : اگر یک جرعه از دستت کنم نوش
شمارهٔ  ۹۴ : نیست بر عاشق بی‌دل نظرش
شمارهٔ  ۹۵ : من چون روم آه زاین تازه منزل
شمارهٔ  ۹۶ : دارم بتی که سرو بود از قدش خجل
شمارهٔ  ۹۷ : ز چشمت غمزه‌ای من دام کردم
شمارهٔ  ۹۸ : دل در بند غم افتاده را آزاد می‌کردم
شمارهٔ  ۹۹ : دل را بگیر از دست من خواهی چو کردن بسملم
شمارهٔ  ۱۰۰ : عاشق دلخسته را نیست بجز وصل کام
شمارهٔ  ۱۰۱ : تا از برم رفت بی‌مهر یارم
شمارهٔ  ۱۰۲ : راندیم چون ز درت من به ملامت رفتم
شمارهٔ  ۱۰۳ : گر می‌کشی به تیرم دل از تو بر نگیرم
شمارهٔ  ۱۰۴ : آخر ای پیمان‌گسل من یار غمخوار توام
شمارهٔ  ۱۰۵ : هر صبح می‌نالم ز غم هر شام زاری می‌کنم
شمارهٔ  ۱۰۶ : چین مویت به همه مملکت چین ندهم
شمارهٔ  ۱۰۷ : چو عنقا شد نهان از دیده‌ها غم
شمارهٔ  ۱۰۸ : من آرزوی وصل تو از دل به در کنم
شمارهٔ  ۱۰۹ : ای تن اگر در غم او جان دهم
شمارهٔ  ۱۱۰ : قید زلفندا جهان قیدندن آزاد اولمیشم
شمارهٔ  ۱۱۱ : دلبرا جلوه‌ای به صحرا کن
شمارهٔ  ۱۱۲ : بندی ز قبای ناز وا کن
شمارهٔ  ۱۱۳ : مانند رخت نه مهر تابان
شمارهٔ  ۱۱۴ : آخر بکن ای سنگدل شرم از خدای خویشتن
شمارهٔ  ۱۱۵ : قاصدا نامه ز من گیر و به جانان برسان
شمارهٔ  ۱۱۶ : به محشر گریم و گویم خداوندا شهیدم من
شمارهٔ  ۱۱۷ : یار من است یار اگر یار بود خدای من
شمارهٔ  ۱۱۸ : چون که به زلف تو هست نافه چین چین به چین
شمارهٔ  ۱۱۹ : ز آتش عشق تو ای پیمان‌شکن
شمارهٔ  ۱۲۰ : در ره تو به کی خاک به سر ریختن
شمارهٔ  ۱۲۱ : برده گرو عارضت از یاسمن
شمارهٔ  ۱۲۲ : ساقی امروز کامرانی کن
شمارهٔ  ۱۲۳ : مکانی چنان و مکینی چنین
شمارهٔ  ۱۲۴ - (ناکامل) : بار هجرت کشیده‌ام بر دوش
شمارهٔ  ۱۲۵ : سرزنش نیست مگر بر دل و بر دیده من
شمارهٔ  ۱۲۶ : تو را آرد به بالین بعد مرگ من خدای من
شمارهٔ  ۱۲۷ : نداری خبر از من و درد من
شمارهٔ  ۱۲۸ : می‌نهلد سلسله گیسوی تو
شمارهٔ  ۱۲۹ : رسیده بر سرم آن آتشین خو
شمارهٔ  ۱۳۰ : خرم آن کس که دهد جان به وفاداری تو
شمارهٔ  ۱۳۱ : ماه کجا ای پری با رخ زیبای تو
شمارهٔ  ۱۳۲ : رود تا آسمان در حسن با او
شمارهٔ  ۱۳۳ : سنبل تر زلف سمن‌سای تو
شمارهٔ  ۱۳۴ : بهر قتل من مسکین ز چه تیغ آخته‌ای
شمارهٔ  ۱۳۵ : هستم ز شکر بر دهنت سیر و گرسنه
شمارهٔ  ۱۳۶ : دیدم امروز نازنین پسری
شمارهٔ  ۱۳۷ : عکس خورشید در آیینه هویدا کردی
شمارهٔ  ۱۳۸ : کسی که دل ز کفت برد کیست می‌دانی
شمارهٔ  ۱۳۹ : از شه و قاضی و شیخم نبود پروایی
شمارهٔ  ۱۴۰ : یوسف ار بیند جمالت ای پری
شمارهٔ  ۱۴۱ : دل ز کف برده مرا شوخ سهی بالایی
شمارهٔ  ۱۴۲ : بگذاشت مرا در غم باز این دل هرجایی
شمارهٔ  ۱۴۳ : دل زار مرا افگار کردی
شمارهٔ  ۱۴۴ : از چشم فسون‌سازی هر لحظه فسون‌سازی
شمارهٔ  ۱۴۵ : ای کاش به دل کنی تو یاری
شمارهٔ  ۱۴۶ : ای غمت مونسم به تنهایی
شمارهٔ  ۱۴۷ : تازه افتاده به سر باز مرا سودایی


شمارهٔ  ۱

با شمع خویش گفتیم سوز و گداز خود را
آخر ز پرده بیرون دادیم راز خود را
چون من کسی نداند قدر و بهای جانان
محمود می‌شناسد قدر ایاز خود را
آخر نیاز و عجزم بنمود رام او را
من بعد از این بنازم عجز و نیاز خود را
قمری و من که هستیم در این چمن پرستیم
او سرو ناز خویش و من دل‌نواز خود را
خاقان که بود مدهوش می‌کرد این دعا دوش
یا رب کشم در آغوش من سرو ناز خود را
شمارهٔ  ۲

مرا که حد نبود بوسم آن کف پا را
هوس چگونه کنم دست‌بوس تو یارا
به وامق ار بنمایی تو آن رخ زیبا
کند فدای عذارت هزار عذرا را
اگر به طلعت یارم نظر کند یوسف
دگر هوس نکند دیدن زلیخا را
بیا به بزم من امروز و کام جانم ده
مده به من تو از این بیش وعده فردا را
اگر به سوی زلیخا بتم گشاید روی
ز قید یوسفی آرد برون زلیخا را
رسید یار چو خاقان به صد کرشمه و ناز
ربود باز به یک عشوه دل ز کف مارا
شمارهٔ  ۳

برو به مصر و بگو ای صبا زلیخا را
که می‌برند به بازار یوسف ما را
ز سحر غمزه تواند به یک نگه کردن
ز آسمان به زمین آورد مسیحا را
دلم گرفت و ندانست قدر آن جانان
چنان شکست که ساقی مست مینا را
نمی‌رود به گلستان به عزم گل چیدن
که بند کرده به پا آن غزال رعنا را
به شکر آن که دگرباره گل بیاراید
زکات باغ بده بلبلان شیدا را
جفا و جور تو از صد گذشت بر خاقان
مگر نداد خدا مهر روی زیبا را
شمارهٔ  ۴

بنده شد سرو سهی آن قد دلجوی تو را
با مه و مهر چه نسبت رخ نکوی تو را
گر بمیرم ز جداییت مرا باکی نیست
می‌شوم زنده دگر گر شنوم بوی تو را
تا نخواهد سگ و ناید به سر کوی تو غیر
پاسبانی کنم ای دوست سگ کوی تو را
با تو بدخو من بی‌چاره چه سازم چه کنم
چاره‌ای نیست مگر صبر کنم خوی تو را
خلق محشر همه گردند رقیب خاقان
وقت مردن نکند زیب کفن موی تو را
شمارهٔ  ۵

به یک کرشمه پری‌پیکری دل ما را
چنان ربود که ترکان متاع یغما را
کسی که تاب ندارد ببیندش از دور
چگونه بوسه زند روی آن دل‌آرا را
چو عزم شکور دل‌گیریت شود هر روز
چو آفتاب بگیری تمام دنیا را
بخواب یوسف مصری اگر روی یک بار
به خون دل بنشانی ز غم زلیخا را
اگر به محمل لیلی برآیی از سر لطف
کنی دوباره تو مجنون خویش لیلا را
اگر نقاب ز روی چو ماه برداری
هزار بار بسوزی ز رشک عذرا را
فغان که ناله خاقان به سنگ رخنه کند
ز سنگ سخت بود دل مگر تو را یارا
شمارهٔ  ۶

در وصل جان سپردیم از بهر آن نگارا
با هجر زنده بودن دشوار بود ما را
این ظلم را تو مپسند بر عاشق از رقیبان
بیرون کند ز کویت بیگانه آشنا را
ناصح مکن نصیحت ما را ز عشق خوبان
دل رفت و چاره‌ای نیست معذور دار ما را
بر جان درد‌ناکم هر جور می‌پسندی
چون حکم پادشاه است راضی شدم جفا را
خاقان ز ناز برخاست آن ساقی پری‌رو
در پای خم نشاند شیخان پارسا را
شمارهٔ  ۷

آه که با صد امید این فلک بی‌وفا
کرد مرا از درت با غم و حسرت جدا
محنت شب‌های هجر با تو بگویم اگر
من به وصالت رسم در صف روز جزا
رفتی اگر از برم جان غمین از پیت
می‌رسد اینک ببین هم‌ره باد صبا
کاش دمی ای پری از بر من بگذری
تا کنم از جان و دل بر تو دل و جان فدا
چند به عاشق کنی ای بت مهوش ستم
چند به خاقان کنی ای بت سرکش جفا
شمارهٔ  ۸

شیشه دل را شکستی از جفا
جور و کین نامیده‌ای مهر و وفا
زهر هجرانت چشیدم ای صنم
بار مهجوری کشیدم بار‌ها
از جفاکاری چه کم گردد دمی
خسته‌ات را بر سر بالین بیا
زآن لب نوشین ببخشا بوسه‌ای
درد بی‌درمان دل را کن دوا
دامن وصلش اگر خاقان به دست
آیدت دیگر مکن از کف رها
شمارهٔ  ۹

سیاه روزی و آشفته روزگاری ما را
ببین و زلف پریشان مکن به چهره خدا را
به جانبت نتوانم چو آیم از ره دوری
مگر به سوت فرستم برید باد صبا را
چو دست‌بوس نگردد نصیب و دسترس من
به پایت افتم شاید که بوسم آن کف پا را
چو خون من بتوانی که بی‌نگار بریزی
به دست باز چه بندی دگر نگار نگارا
وفا به دادن جان کردم و جفای تو دیدم
وفا ببین و جفا را جفا ببین و وفا را
شمارهٔ  ۱۰ - (ناکامل)

کنم من داد از فریاد کردن
نباشد چون اثر فریاد ما را
من از جان سیر گشتم ای پری‌رو
ندادی از جفا چون داد ما را
ز آهو خصلتان جانم رمیده است
خدایا شیر کن صیاد ما را
شمارهٔ  ۱۱

شکسته قامتت سرو چمن را
خطت بگرفته رونق یاسمن را
بیا بخرام ای سرو چمانم
خرامت می‌دهد زیب چمن را
ز هجر یوسف خود بسته بودم
به روی خود در بیت الحزن را
شنیدم بویش از باد صبا دوش
چو یعقوبی که بوی پیرهن را
تو را بردند از پیشم رقیبان
جدا کردند از هم جان و تن را
گرفتند از سلیمان و سپردند
نگین پادشاهی اهرمن را
رقیبان شقاوت‌پیشه آخر
ربودند از صدف در عدن را
ره گلشن به بلبل بسته گردون
گشاده در به رخ زاغ و زغن را
چو رفت از نرد خاقان آن پری‌رو
ز هجر او همی‌گفت این سخن را
شمارهٔ  ۱۲

بریدم از چمن سرو و سمن را
قبا کردم ز هجرت پیرهن را
گرفتم ماتم خون سیاوش
خبر کردم در این غم انجمن را
چو یوسف را ز من گرگ فلک برد
گرفتم من ره بیت الحزن را
کسی کاو می‌کند منع من از هجر
چه می‌داند فراق جان و تن را
نباشد درد تا در کسی را
نمی‌گوید ز هجران این سخن را
چو مجنون رو به کوه و دشت کردم
نخواهم بی‌تو یاران وطن را
کسی را بی‌رخت خاقان نخواهد
پری رفت و نخواهد اهرمن را
شمارهٔ  ۱۳

خار ملامت بیا دست جزع بر دعا
یا بکشد مدعی یا بنوازد خدا
در طلبت مانده‌ام من به بیابان غم
گمشدگان را مگر عشق شود رهنما
هجر تو ما را ز غم داده به باد ستم
شرح نکرد از غمم پیش تو باد صبا
گر ز جفایم کشی از سخن مدعی
فتل من ار کام توست هست مرا مدعا
این همه پیشمان و عهد آن همه عجز و نیاز
هیچ به یادت نماند ای صنم بی‌وفا
با دل شاهان ستم با دل درویش هم
فرق ندارد چرا پیش تو شاه و گدا
در طلبت می‌دوم در عقبت کو به کو
تا بخرامد فلک من ننشینم ز پا
سینه نهم بر سنان دیده دهم بر خدنگ
یا بنوازی به لطف یا بکشی از جفا
عهد و وفایی که بست چون دل خاقان شکست
آن صنم زودرنج آن بت دیر آشنا
شمارهٔ  ۱۴

بعد قرنی وصل گل‌رخسارها
از دلم آورد بیرون خارها
پاره شد در وصل تو دستارها
بسته شد از هجر تو زنارها
برده بویت رونق مشک ختن
گشته کویت غیرت گلزارها
معجز عیسی‌ به خاک پای توست
چون نهی پا بر سر بیمارها
ای ز چشم مست تو عالم خراب
گشته مست از چشم تو هشیارها
جان به آسانی سپردیم در رهت
گشته آسان در رهت دشوارها
چشم من تنها ز هجرانت نخفت
هست در هجرت بسی بیدارها
محتسب آورد در عهدت برون
شیخ را از خانه خمارها
بار دادی غیر را در بزم و هست
بر دل خاقان از این غم بار‌ها
شمارهٔ  ۱۵

بپوشان از نظر قرص قمر را
که نتوان دیده بست اهل نظر را
ز چشم زخم گردون در امان دار
خداوندا تو این شیرین‌پسر را
کند بر کام خسرو رغم شیرین
سپهر واژگون لعل شکر را
رقیبم می‌کند دور از تو آری
نخواهد بی‌هنر صاحب‌هنر را
نهال عشق را باشد ثمر وصل
ولی دستی نچیده است آن ثمر را
برد پس هر که آورده است از هند
به عهد لعل تو تنگ شکر را
چنان خاقان کند وصف لبانت
که برده رونق یاقوت تر را
شمارهٔ  ۱۶

جسم و جان زارند اما این کجا و آن کجا
هر دو افگارند اما این کجا و آن کجا
چشم یار و دیده‌ نرگس به افسون و فریب
هر دو بیمارند اما این کجا و آن کجا
طره دلبر به عارض سنبل تر در چمن
هر دو طرارند اما این کجا و آن کجا
محنت جان کندن و درد جدا بودن ز یار
هر دو دشوارند اما این کجا و آن کجا
تیغ خاقان گاه رزم و چشم مینا وقت بزم
هر دو خون‌بارند اما این کجا و آن کجا
شمارهٔ  ۱۷

مایه ناز می‌شود نرگس فتنه‌ساز را
بس که زیاده می‌کنم پیش بتان نیاز را
از نگهی تذرو من دل ز کفم ربوده بین
دوخته از کرشمه‌ای دیده شاه‌باز را
حاجت خستگان تو تا ز کرم روا کند
حکم نمی‌کنی چرا نرگس نیم‌ناز را
شکر که غیر تو ز تو حاجت تو نبرده‌ام
عجز و نیاز می‌کنم دلبر بی‌نیاز را
کرده نوای زابلی راست ز پرده دلبرم
سوی عراق می‌زند زمزمه حجاز را
نیست امید من به کس قبله من تویی و بس
کفر بود به غیر تو سجده برم نماز را
تا ندمید خط او داشت حذر ز من کنون
خاقان از چه می‌کند این همه احتراز را
شمارهٔ  ۱۸

چشم مستت دور می‌گردد دل دیوانه را
باز ساقی می‌کند لبریز این پیمانه را
خوش‌پسند خوب‌رویان شد دل ما ای عجب
پادشاهان خانه‌ می‌سازند این ویرانه را
می‌برد هر سو دوان و می‌کشد هر سو کشان
بسته در زنجیر زلفش این دل دیوانه را
تا به صبح روز محشر برندارد سر ز خواب
هر که از من بشنود امروز این افسانه را
انتظار مقدمت دارم بنه بر دیده پای
خانه خالی کرده‌ام هم خویش و هم بیگانه را
چاره دیوانه زنجیر است و آن زنجیر زلف
می‌کند دیوانه‌تر هر دم دل دیوانه را
گر نسوزانی تو خاقان را جفایی کرده‌ای
سوختن زیبنده شد روز ازل پروانه را
شمارهٔ  ۱۹

کنی ز گریه اگر میغ چشم گریان را
تو راست حق که ندیدی شبان هجران را
دلم به مرتبه‌ای خو گرفته با دردش
که پیش او نتوان برد نام درمان را
به غیر طره طرار تو که دید کسی
کشد به سلسله‌ای کافر و مسلمان را
در تو سجده‌گه کافر و مسلمان است
نزاع بر سر کوی تو کفر و ایمان را
ز شرم لعل روان‌پرور تو بود که خضر
نهان نمود به ظلمات آب حیوان را
شب جدایی تو هم چو صبح بر تن زار
زدیم چاک ز هجران تو گریبان را
طبیب بر سر بالین من چه می‌آیی
برو برو که ندانی تو درد خاقان را
شمارهٔ  ۲۰

ساقیا کو ساغرت چون گشت طالع آفتاب
گر ایاغی گیرم از دستت شوم مست و خراب
واعظا این پندهای بی‌حسابت تا به کی
تا به کی ترسانیم از پرسش روز حساب
پندم ای زاهد ز می‌ خوردن مده انصاف ده
کآمد ایام بهار و عهد مستی و شباب
ناله‌ای کز عشق آن دلدار از دل برکشم
نزد اهل درد باشد به ز آهنگ رباب
رشته عمرت نشد تا قطع خاقان در جهان
روی از گیسوی پرتاب نکورویان متاب
شمارهٔ  ۲۱

رفت از بر من چو یارم امشب
از دوری یار زارم امشب
از شوق وصال آن پری‌روی
دلداده و بی‌قرارم امشب
با مدعیان نشسته یارم
زآن است که دلفگارم امشب
دادی تو نوید وصل دیشب
زآن وعده در انتظارم امشب
ریزم ز دو دیده اشک جانا
بین دیده‌ اشکبارم امشب
خاقان ز فراق او چو امروز
چون بلبل بی‌قرارم امشب
شمارهٔ  ۲۲

نشسته بر سر راهم به انتظار امشب
که تا شوم به وصال تو کامکار امشب
نبود هیچگهت بر من غریب گذار
مگر تو را ز غلط شد مرا گذار امشب
ربودی از دل من جان من قرار و توان
منم چنین ز تو ای ماه بی‌قرار امشب
ز سوز عشق تو ای شمع بزم جان دادم
دلی پر آتش و چشمی سرشکبار امشب
توان شهی که تو را بنده‌ای چو خاقان است
تویی به کشور جان صاحب‌ اختیار امشب
شمارهٔ  ۲۳

دور از در دوست زارم امشب
با دیده اشکبارم امشب
باشد همه آب زندگانی
از لعل لب نگارم امشب
دور از سر کوی او به صد درد
در بستر گل چو خارم امشب
جام از کف من ربود و پیشم
بنشست و شکست یارم امشب
بر یاد نگاه شوخ چشمی
در مستی و در خمارم امشب
خاقان ز کمند تابداری
آشفته و بی‌قرارم امشب
شمارهٔ  ۲۴

بگیر شیشه بده ساقیا شراب امشب
که برده رونق خورشید ماهتاب امشب
کشیده سر به گریبان نشسته در کنجی
ز خجلت مه من قرص آفتاب امشب
ستاره می‌شمرم از فراق و می‌گویم
حرام گشته از آن چشم مست خواب امشب
بیار باده بده ساقیا که معذورم
رود به خانه خمار شیخ و شاب امشب
چو مدعاست که از حرف مدعی ای دوست
کنی به قتل چو من بنده‌ای شتاب امشب
غبار مقدم تو توتیای چشم که شد
بخواب رفته مگر دیده پرآب امشب
ز دیده غایبی و در دلی و می‌باشد
دل شکسته و خاقان در اضطراب امشب
شمارهٔ  ۲۵

در غمش آخر کنم عالم خراب
بس که چون جیجون رود از دیده آب
کوی جانان می‌وری کفر است کفر
شب روان عشق را در دیده خواب
یاد لعل می‌پرستت چون کنم
خون دل خواهم کشیدن چون شراب
مژده‌ای از مقدم جانان رسید
ای دل شوریده گشتی کامیاب
آنقدر بی‌داد کردی عاقبت
چشمه چشمم شد از هجرت سراب
این منم جانا که هر شب می‌کشم
ناله از دل در غمت همچون رباب
تیغ کین هر گه که می‌آری برون
چرخ می‌افتد چو دل در اضطراب
چون نسوزم من که عالم سوختند
نسر طایر زآتش عشقت کباب
باز خاقان برقعش بر چهره بین
آفتابی کرده پنهان در سحاب
شمارهٔ  ۲۶

که گفت منظر چشم من آشیانه توست
تو پادشاهی و عالم تمام خانه توست
ز آسمان گذرانم سر از سرافرازی
ز بهر آن که سر من بر آستانه توست
به یک نگاه مرا کام دل توانی داد
میار عذر که می‌دانم این بهانه توست
روا مدار که ریزم به خاک دور از تو
که اشک دیده من گوهر خزانه توست
جفای او به وفا شد بدل بنال ای دل
که این اثر همه از ناله شبانه توست
اگر خراب گذاری و گر کنی آباد
من اختیار ندارم که خانه خانه توست
اگر چه دور از آنی ولیک چون خاقان
به دل خیال تو و در زبان فسانه توست
شمارهٔ  ۲۷

می‌فروشد حسن و می‌گویند بازارش کجاست
گوهری دارم چو دل یاران خریدارش کجاست
ای که گفتی یک نظر جان در عوض باید سپرد
می‌دهم جان را ولی توفیق دیدارش کجاست
لشکر غم کشور دل را مسخر کرده است
می‌کند ویران نمی‌دانم که غمخوارش کجاست
ای که کردی سرو را تشبیه با قدش بگو
سرو می‌ماند به قدش لیک رفتارش کجاست
بذله‌گو هر سو هزاران در گلستانش ولی
همچو خاقان بلبلی در طرف گلزارش کجاست
شمارهٔ  ۲۸

در این مکان دلآرا نگار دلکش نیست
هزار حیف که آن دلبر پری‌وش نیست
دلم غمین ز برای همین بود شب و روز
که غمگسار من آن سرو قد دلکش نیست
صبا ز من خبری بربیار آتش‌خو
که سوز هجر تو ای یار کار آتش نیست
هزار سرو بدیدم به بوستان اما
یکی چو قد بلند تو خوب و سرکش نیست
هر آن خدنگ کز او به سینه خاقان
چنان خدنگ کسی را دگر تبرکش نیست
شمارهٔ  ۲۹ - (ناکامل)

دلم باختم و شدم غلامت
من بنده خال مشک‌فامت
خرسند شوم ز طالع خویش
روزی بنشینم ار به بامت
عاشق شده‌ای مگر به جایی
ای جان و دلم فدای نامت
گر کام دلم دهی بگویم
یا رب که تو هم رسی به کامت
شمارهٔ  ۳۰

بنشین که به چشم ماست جایت
جانی و هزار جان فدایت
چشمان تو کرد صید‌ دل‌ها
سرها به فدای خاک پایت
ای شوخ بکن به ما نگاهی
تا جان بدهیم از برایت
در سینه ما دلی و آن هم
گردید فدای چشم‌هایت
خاقان که اسیر بود او نیز
شد کشته تیر غمزه‌هایت
شمارهٔ  ۳۱

عشق آن نرگس فتان به دل زار من است
فتنه‌انگیزی او از پی آزار من است
زاین طبیبان مطلب چاره بیماری دل
چشم بیمار طبیب دل بیمار من است
اندر این غم که نگه سوی رقیبان داری
نگه گوشه چشم تو نگهدار من است
زاهدا منع چرا می‌کنی از عشق مرا
عشق‌بازی بتان در دو جهان کار من است
پر ز خون جگرم جام و خدایا یک جا
جام سرشار به دست بت سرشار من است
می‌کند لات به من سجده و عزی تعظیم
چون خم زلف تو در بتکده زنار من است
روید از هجر تو بر دامن خاقان لاله
که نمش از جگر و دیده خون‌بار من است
شمارهٔ  ۳۲

به استقبال جانان جان من رفت
محبت آمد و ایمان من رفت
سیه شد پیش چشمم نور خورشید
مسلمانان مه تابان من رفت
مجویید از مسیحا چاره من
طبیب درد بی‌درمان من رفت
از آن ویران بود معموره تن
کز اقلیم بدن سلطان من رفت
زلیخای دلم را سینه شد چاک
به زندان چون مه کنعان من رفت
چرا چون غنچه‌ام دل خون نگردد
کز این گلشن گل خندان من رفت
از آن گریم که نور دیده من
ز پیش دیده گریان من رفت
هزاران جان به خاک افکنده خاقان
شکار انداز چون جانان من رفت
شمارهٔ  ۳۳

وعده وصل بتم را اثری پیدا نیست
شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست
قاصدی نامد و مردم ز غم بی‌خبری
شده سالی که از آن مه خبری پیدا نیست
در میان همه شیرین‌پسران ای مه من
راست گویم چو تو شیرین پسری پیدا نیست
غوص دریای غمت کردم و یکدانه صدف
به کفم آمده در وی گهری پیدا نیست
آمدم من به درت با همه امید چه سود
سبز شد نخل امید و ثمری پیدا نیست
داد کز فتنه بی‌دادگری چون خاقان
داد خواهند بسی دادگری پیدا نیست
شمارهٔ  ۳۴

دل داده‌ام به آن که همه کار او جفاست
کارش جفاست روز و شب و گوید این وفاست
چشم تو چشم نیست که آن عین فتنه است
بالا نباشد آن که تو داری یقین بلاست
ما شکوه از جفای تو جانا نمی‌کنیم
بر ما هر آن چه می‌کنی از جور و کین رواست
خونم به دست خویش بریزی نکوتر است
در دست یار کشته شدن عین مدعاست
دردا که پیر شد به سر کویت ای جوان
خاقان و باز گوییش از کین که بی‌وفاست
شمارهٔ  ۳۵

مهر رخت ای صنم جای مسیحا گرفت
صبر من از حد گذشت کار تو بالا گرفت
کشت و ز نو زنده کرد این همه اعجاز بین
لعل شکارخای تو رسم مسیحا گرفت
جامه جان چاک شد از ستم دل فغان
دشمنیش کم نبود در بر من جا گرفت
لاله ز رشک تو دست در کمر کوه زد
از غم چشمت غزال دامن صحرا گرفت
بهر گل روی تو این همه غوغا شده
ناله عشاق را بلبل شیدا گرفت
عشق تو در دل نشست ای عجب از شاه‌باز
خانه جغدی چنین منزل و ماوا گرفت
غمزه غماز تو تا دل خاقان ربود
مملکتی بس خراب پادشه ما گرفت
شمارهٔ  ۳۶

یار هی نوبت دلداری‌هاست
بخت هی وقت مددکاری‌هاست
یار سرمست ز در می‌آید
عقل هی نوبت هشیاری‌هاست
بهر ایثار نثار جانان
دیده هی وقت گهرباری‌هاست
یار سرمست و رقیبان بی‌هوش
عشق هی نوبت طراری‌هاست
یار دارد سر قتل اغیار
تیغ هی نوبت خون‌خواری‌هاست
دل بیمار ز خاقان بردی
دوست هی وقت پرستاری‌هاست
شمارهٔ  ۳۷

ای آن وصال تو حیات است
هجران تو بدتر از ممات است
عمری‌ست که همچو شاه شطرنج
در پیش رخ تو عقل مات است
هر دل که به دام زلفت افتاد
از بند غمش دگر نجات است
ای آن که ز سحر غمزه تو
در پیکر بی‌دلان حیات است
مشهور به سحر بود چشمت
این سحر که گفت معجزات است
بر قول رقیب گو بده زهر
کز دست تو زهر چون نبات است
تنها نه به وصف توست خاقان
وصاف تو جمله کائنات است
شمارهٔ  ۳۸

این نه حسنی‌ست که گویند که حد بشر است
شرح حسنت نتوان کرد غزل مختصر است
از زلیخا بستان جان و بده یوسف گیر
این همه گریه یعقوب برای پسر است
سخن تلخ تو هم لذت دیگر دارد
شهد می‌ریزد از آن لعل که پیشت شکر است
آن که شد از ستمش کشور دل‌ها ویران
پادشاهی‌ست که از مملکتش بی‌خبر است
به مثل گر به جهان دیده صاحب‌نظری
با وجود تو به غلمان نگرد بی‌بصر است
بعد مرگ ار گذری بر سر خاکم گویم
خاک پایی که ز راه تو بود تاج سر است
بی‌وفایی تو امروز و وفاداری من
داستانی‌ست که در هر دو جهان مشتهر است
دیگران را بنگر جور مکن مهر بورز
آن که پار پری بود کنون جانور است
تا به کی تیغ کشی بر سپرانداختگان
ای که شمشیر تو را سینه خاقان سپر است
شمارهٔ  ۳۹

نرگس مست نگر واله و حیران شده است
کز شقایق چمن امروز زرافشان شده است
زاهد مست ز میخانه برون می‌آید
بت‌پرستی‌ست همانا که مسلمان شده است
رحم کن بر دل بیمار من زار که او
دردمندی‌ست که محتاج به درمان شده است
بلبل از عشق گل امروز به گلشن گویا
همچو من شیفته و بی‌سر‌ و سامان شده است
از غم هجر تو مردیم و بهار است بیا
بی‌توام گل به چمن خار مغیلان شده است
از جفا و ستم زهره‌وشی ماه‌جبین
آه و افغان من امروز به کیوان شده است
آفت از دیدن روی تو ز بس دید مرا
به نگه مردمک دیده نگهبان شده است
مژده قتل مرا داد به من یار و نکشت
چه سبب داشت خدایا که پشیمان شده است
نوبت سلطنت از جمله خوبان بگرفت
کشور حسن مسخر به سلیمان شده است
گنهش را تو به من بخش به شکرانه وصل
هجر امروز به من دست به دامان شده است
جای جانان شده در جان و دل من خاقان
دشمن جان مرا جا به دل و جان شده است
شمارهٔ  ۴۰

ز سیل اشک من عالم خراب است
فلک در بحر اشکم چون حباب است
روان از دیده‌ام خوناب دل بین
جگر از آتش عشقت کباب است
دلم در پنجه عشق تو ماند
به گنجشکی که در چنگ عقاب است
تنش در زیر پیراهن نهان شد
و یا در پرنیانی آفتاب است
دل خاقان چو کشتی بحر عشقت
ز توفان بلا در انقلاب است
شمارهٔ  ۴۱

ز شوق روی تو خاقان سخنوری آموخت
ضیا ز ماه رخت مهر خاوری آموخت
دلی ز دست تو دیگر برون نخواهد رفت
که چشم مست تو از غمزه دلبری آموخت
هزار خانه خراب است از جفای تو داد
کدام خانه‌خرابت ستمگری آموخت
جهان گرفت به طرز نگه سلیمانی
که رسم دلبری از غمزه‌اش پری آموخت
به دیر و میکده امروز طرفه غوغایی‌ست
مگر که دلبر من کیش کافری آموخت
به پیش روی تو آیینه سکندر چیست
ز پاسبان تو دارا سکندری آموخت
خطت دمید و به خاقان تو مهربان گشتی
عجب که مهر رخت ذره‌پروی آموخت
شمارهٔ  ۴۲

به من مانی که من گویم که ماهست
تو را نسبت به خورشید از کجاهست
دلی دارم که مهر عالمی را
اگر در وی بگنجانند جاهست
سر از حکمش نتابم تا قیامت
کشد گر بنده‌وارم پادشاهست
محبت کاو ندارد جور دارد
وفا گیرم ندارد بی‌وفاهست
جفا تا کی به من ای بی‌وفا‌یار
مکن جور ای خداوندم خداهست
بیا از خانه بیرون و نگه کن
به درگاهت هزاران دادخواهست
وفا و مهر خاقان را بگوید
به این ناَآشنا کش آشناهست
شمارهٔ  ۴۳

به پیش قامت تو سرو بوستان شده پست
اسیر قد بلندت ز قید عالم رست
من از ازل ز نگاه تو مست و مدهوشم
ز لعل باده‌پرست تو هوشیاران مست
هزار مرتبه هر روزم ار کشی تو بکش
ز شام روز جزا تا به صبح روز الست
کجا رواست که تا حشر دل دهد به کسی
کسی که دل به خم زلف تابدار تو بست
خطا ز غمزه تو در جهان ندید کسی
به سان تیر قضا کز کمان قدرت جست
عزیز من چو عزیزان به سوی مصر آمد
رواج رونق بازار یوسفی بشکست
کلاه گوشه بساید به عرش چون خاقان
بر آستان تو هر کس که از ازل بنشست
شمارهٔ  ۴۴

باغبان را آرزو گلچیدن است
کار گردون چیدن و برچیدن است
روز وصلت گر بمیرم دور نیست
گریه مینا چو از خندیدن است
این که دانندت جهانی بی‌وفا
بی‌سبب از عاشقان رنجیدن است
نامجویان را جوانمردی به دهر
بعد قدرت بر گنه بخشیدن است
من نخواهم نام آن وحشی غزال
کام خاقان گرد او گردیدن است
شمارهٔ  ۴۵

ز من رمیده و از یار نیز در کار است
عجب دلی که از او جان و جسم بیزار است
نه همدمی نه رفیقی نه مونسی نه کسی
شب فراق توام یار چشم خونبار است
حرام بی‌تو مرا سیر گلستان باشد
جهان به پیش جهان‌بین من همه خار است
دلت مباد ز جور سپهر آزرده
بپرس حال دلی را که سخت بیمار است
من آن نیم که ز دل قید مهر بردارم
بدام زلف تو گر عالمی گرفتار است
ز کفر زلف تو تنها نه من شدم کافر
چه سبحه‌ها که ز عشقت بدل به زنار است
دلم ز لعل لبت بوسه‌ای تمنا کرد
ز چشم مست تو ترسد که سخت عیار است
من آن دلی که به صد یوسفش نمی‌دادم
عزیز من ز جفای تو روز و شب خوار است
بپرس یک نفسی حال زار خاقان را
به خواب چشم تو و چشم من گهربار است
شمارهٔ  ۴۶

چشمم به انتظار تو تا شام بر در است
آن شب که بی‌تو صبح شود روز محشر است
خواهم سری به پای سمند تو سود از آنک
نعل سمند تیزتگت زیب افسر است
خرم صباح عید که بر تو نظر کنم
نوروز من به روی تو نوروز دیگر است
گفتم که خاری از مژه‌اش بر دلم خلید
هر کس که دید گفت که این زخم خنجر است
زیور مبند زینت ما بندگی توست
آن را که داغ توست چه حاجت به زیور است
از یک خدنگ غمزه فکندم به خاک و خون
وز بستنم گذشت که این صید لاغر است
می‌خواستم ز قید غمت وارهم چه سود
خاقان به فکر دیگر و دل فکر دیگر است
شمارهٔ  ۴۷ - (ناکامل)

دلم به قید محبت چنان گرفتار است
که از کمند تو او را امید رستن نیست
مزن تو سنگ جفا بر من ای ستم پیشه
که شیشه دل من قابل شکستن نیست
تنیده تار به من عنکبوت و حیرانم
تن ضعیف مرا قوت گسستن نیست
شمارهٔ  ۴۸

چون سر و کار خدنگت با دل است
جان به یک زخمت ندادن مشکل است
بر سر کوی بتان از خون دل
گشته‌ام شخمی ولی بی‌حاصل است
شادمانی را به دل کی ره دهیم
تا در این خانه غمش را منزل است
سجده زاهد در حرم یا در کنشت
غیر آن محراب ابرو باطل است
بس که شوق کوی او دارم به سر
روز محشر گویی اول منزل است
من به دریای غمش افتاده‌ام
آن نصیحت‌گوی ما بر ساحل است
غیر ویرانی چه بیند ملک او
پادشاهی کز رعیت غافل است
جای دارد در میان جان و دل
آن که میل قتلم او را بر دل است
هر که در راه وفا داد ای صنم
جان به زیر خنجرت او مقبل است
کشتن خاقا چرا داری دریغ
زآن که او را قتل خود مستعجل است
شمارهٔ  ۴۹

آن که با ابرو ستد از چین خراج
آن که با گیسو گرفت از هند باج
آن که برباید ز تار کاکلی
هر زمان از فرق صد فغفور تاج
آن که در عاشق‌کشی شد سنگ‌دل
آن که دل را بشکند همچون زجاج
گر به ببینیش از زبان من بگوی
می‌شدم خاک ره تو کاج کاج
چون گذشتی گفت خاقان آه آه
درد بی‌درمان نشد آخر علاج
شمارهٔ  ۵۰

نه گل چون روی زیبای تو باشد
نه طوبی همچو بالای تو باشد
مه عالم‌فروز مهرسیما
کجا مانند سیمای تو باشد
کجا اندر دل امیدواری
امیدی جز تماشای تو باشد
تویی آن بی‌همتا در آفاق
که نه خورشید همتای تو باشد
نهان از مردمان بنشین به چشمم
که اندر دیده ماوای تو باشد
نخواهی رفت هرگز از دل من
به غیر از دل کجا جای تو باشد
به خاقان کن نگاهی زآن که خاقان
اسیر چشم شهلای تو باشد
شمارهٔ  ۵۱

تیغ بی‌داد به کف آن بت فتان نگرید
بهر خون‌ریزی عشاق شتابان نگرید
بست پیمان به من از مهر و شکست از سر قهر
دوستان بستن و بشکستن پیمان نگرید
ترکتاز آمده آن شوخ پری‌وش با من
شه‌سواری ز پی رزم به جولان نگرید
بهر پرسیدنم آن سروقد ماه‌جبین
می‌شود بر سرم امروز خرامان نگرید
باز خاقان شده‌ام مایل بدخو پسری
محرمان درد من از دیده گریان نگرید
شمارهٔ  ۵۲

ترک ما باز قصد جان دارد
تیغ بی‌داد در میان دارد
باز آن نازنین بت طناز
به من از ناز سر گران دارد
از جفاهای یار کن دل پاک
زنگ آیینه را زیان دارد
آسمان از برای کسب شرف
سر بر آن خاک آستان دارد
صبر کن بر جفای او خاقان
کاو جفا بهر امتحان دارد
شمارهٔ  ۵۳

دیده اشکبار می‌گرید
یا که ابر بهار می‌گرید
ابر در طرف گلستان امروز
همچو من زار زار می‌گرید
در غم کشتگان بهمن و دی
ابر و آذار زار می‌گرید
از فراق تو همچو من شب و روز
چرخ لیل و نهار می‌گرید
آتشی بر دلم زدی که از او
دیده بی‌اختیار می‌گرید
از برای غم نهانی من
چشم چرخ آشکار می‌گرید
گریه کن در فراق او خاقان
کز غمش روزگار می‌گرید
شمارهٔ  ۵۴

دل ژولیده من مست محمود
در این دیر کهن پا بست محمود
مرا در دهر از کس شکوه‌ای نیست
ندارم شکوه‌ جز از دست محمود
خدنگش بر دلم تا برنشسته
مسلمانان فغان از شست محمود
نمانده خواب اندر چشم خاقان
ز چشم نیم‌خواب مست محمود
شمارهٔ  ۵۵

از قید توام چه باک صیاد
آزادان کاو به دامت افتاد
تو پادشهی به کشور حسن
پیش که برم ز دست تو داد
ما را همه دم به خاطری تو
یک بار مرا نمی‌کنی یاد
زاین سان که تو رو نمی‌نمایی
هستی تو پری نه آدمیزاد
ای روی تو رشک لاله و گل
وی قد تو به ز سرو و شمشاد
قربان سرت هزار شیرین
حیران رخت هزار فرهاد
تا کی ندهی تو کام خاقان
تا چند کند فغان و فریاد
شمارهٔ  ۵۶

ترک پری‌چهره‌ام مست و خرامان رسید
باز پی قتل من برزده دامان رسید
باز به یعقوب دل مژده وصلی رسید
کز طرف مصر جان یوسف کنعان رسید
ماه قصب‌پوش من از غم دوری تو
ناله و زاری من باز به کیوان رسید
بر سر بیمار خود آمد و بنشست و رفت
زآمدن و رفتنش عمر به پایان رسید
چون خبر مردنم گوش‌زد یار شد
مویه کنان آمد و طره پریشان رسید
عمر دگر باره یافت کشته هجران او
یار وفادار چون بر سر خاقان رسید
شمارهٔ  ۵۷

گشته‌ام از عشق تو ای صنم دلپسند
مونس اندوه و غم دلشده و مستمند
چون بنمایی به خلق آن قدر و بالای خویش
شور قیامت شود زآن قد و بالابلند
طره پیچان به کف جلوه‌کنان هر طرف
تا همه خلق جهان آورد اندر کمند
زاهد بیهوده‌گو پند تو بر من چه سود
پند تو نبود مرا کارگر و سودمند
کس نبود در سخن همسر خاقان مگر
انوری مهنه‌ای شیخ کمال خجند
شمارهٔ  ۵۸

نیست پیکی که پیام من مسکین ببرد
عرض فرهاد بر آن خسرو شیرین ببرد
قامت و عارض و زلف و بدنت ای دلبر
رونق از سرو و گل و سنبل و نسرین ببرد
کاش کافربچه‌ای چون تو دو چارت گردد
تا بدیدی که دلت را به چه آیین ببرد
دل و جان از کف دلدار گرفتن هنر است
همه کس دل ز کف عاشق غمگین ببرد
چه قیامت شود آن روز که خاقان ز فغان
در صف حشر چو پیراهن خونین ببرد
شمارهٔ  ۵۹

مهرت از بهر شکار دل غمگین آمد
شاهبازی ز پی صعوه مسکین آمد
همچو شییرین به سر تربت فرهاد ببین
بعد مرگم ز وفا یار به بالین آمد
چین به چین زلف فکنده به سر دوش مگر
گوییا ترک من از صفحه ماچین آمد
مرغ دل باز گرفتار بلایی گردد
که صدای گذر شهپر شاهین آمد
خواست خاقان که کند شکوه به دل گفت خموش
لب ببند از گله که اغیار ز سخن‌چین آمد
شمارهٔ  ۶۰

بتی دارم که آیین مسلمانی نمی‌داند
کشد گر صد چو من عاشق پشیمانی نمی‌داند
رموز مهربانی و وفاداری نمی‌فهمد
بجز عاشق‌کشی آن ماه کنعانی نمی‌داند
ره یاری طریق دوست‌داری‌ها نمی‌پوید
به غیر از جور و کین آن دلبر جانی نمی‌داند
عیان گوید که بوست می‌دهم اما چه سود از این
که خلوت رفتن و آن سر پنهانی نمی‌داند
چنان شوخ قلندر مشربی باشد کز استغنا
به چیزی شوکت خاقان و خاقانی نمی‌داند
شمارهٔ  ۶۱

اگر از غمش بمیرم بت من خبر ندارد
دگر از فراق نالم به دلش اثر ندارد
اگر از دو دیده گردد به نگار خون روانم
نکند نگه به سویم به سرم گذر ندارد
بتوان علاج هجران به گه سحر ز آهی
چه کنم چه چاره سازم شب من سحر ندارد
نکند کسی به خوبان نظری به عهد حسنت
که اگر کند نگاهی به یقین بصر ندارد
نکند دگر به دوران هوسی بجز تو خاقان
شده تا اسیر عشقت به کسی نظر ندارد
شمارهٔ  ۶۲

به خنجر مژه بس خون خلق غارت کرد
مرا شهید به یک ناوک اشارت کرد
تفقدی که به من کرد بعد چندین سال
پس از خرابی بسیار یک عمارت کرد
حرم به طوف تو احرام بندد و آید
کسی که کعبه دل را به جان زیارت کرد
چشید لعل تو را ناظر رقیب افسوس
نمک‌شناس تو بودیم او نظارت کرد
برای سجده محراب ابروی جانان
هزار شکر که خاقان به می طهارت کرد
شمارهٔ  ۶۳

آن چه با خضر آب حیوان کرد
لب لعلت هزار چندان کرد
روزگار از خجالت لب تو
لعل را زیر سنگ پنهان کرد
چشم مستت گرفت دل‌ها را
قید را در چه زنخدان کرد
آتشی عشق در دلم افروخت
که مرا سینه زآن گلستان کرد
دل زارم به تار زلف آویخت
وآن که از غمزه تیرباران کرد
کی توان شرح وصف حسن تو کرد
وصف حسن تو شرح نتوان کرد
حال خاقان دل شکسته مپرس
عالمی زلف تو پریشان کرد
شمارهٔ  ۶۴

آن نامسلمان از جفا کافر مسلمان می‌کند
با کفر زلف خویشتن دعوی ایمان می‌کند
کی یار بلغاری کند ترکانه قصد جان کس
زاین سان که قصد جان من دلدار کاشان می‌کند
با تیر مژگان می‌کشد بس شهسواران را به خون
آن دلبر ابرو کمان چون قصد میدان می‌کند
روز مه و خورشید را چون زلف خود سازد سپر
هر گه که جعد خویشتن بر رخ پریشان می‌کند
با گل جدا از روی تو میلی ندارد هر دمی
خاقان چو دامان پر ز گل از چشم گریان می‌کند
شمارهٔ  ۶۵

دلا دیدی به من آن مه چه‌ها کرد
به پاداش وفا آخر جفا کرد
دم مردن به بالین من آمد
پس از عمری جفا یک دم وفا کرد
نمرده است و نمیرد هرگز آن کس
که در راه وفا جان را فدا کرد
ز کف سر رشته عمر ابد داد
کسی کآن طره کاکل رها کرد
نبیند خیر کاو در روز اول
مرا با چون تو ظالم آشنا کرد
دلم بگرفت و بشکست و بینداخت
شکسته بال و پر مرغی رها کرد
به خاقان تا توانست آن جفاجو
جفا کرد و جفا کرد و جفا کرد
شمارهٔ  ۶۶

ای جان به محبت تو دربند
ای از تو دل شکسته خرسند
گفتی که شوی تو کشته برخیز
رخت از سر کوی عشق بربند
جان بر قدمت فدا توان کرد
دل از تو ولی نمی‌توان کند
از خط تو روز من سیاه است
بر قبله ابروی تو سوگند
لعل لب تو به کام خاقان
بهتر ز نبات و شکر و قند
شمارهٔ  ۶۷

مهم پوشید سرخ و خنجری هم بر میان دارد
یقینم شد که او آهنگ قتل عاشقان دارد
به یک تیر نگاهم آن پری در خاک و خون افکند
عجب دست آن کمان ابروی بر تیر و کمان دارد
چه بی‌رحم است دزد غمزه پنهانی آن مه
که دل را از برم دزدید و اکنون قصد جان دارد
به غیر از کاکلی کآن هم چو زلف او پریشان است
کجا بیگانه‌ای اندر آن دلستان دارد
فغان و آه خاقان است از دست نگارینت
همه شب تا سحر از دستت این آه و فغان دارد
شمارهٔ  ۶۸

چشم مستت چو نیم‌خواب شود
خانه مردمان خراب شود
شده‌ام دور از آتشین‌رویی
که ز هجرش دلم کباب شود
خانه دل خراب کرده توست
ای فلک خانه‌ات خراب شود
چون نمک‌سوده غم لب توست
دلم از شعله کباب شود
یاد وصلش چو می‌کنم خاقان
دیده‌ از خون دل پر آب شود
شمارهٔ  ۶۹

ضیا از مهر رویت دام کردند
پس آن گه ماه تابان نام کردند
به جرم عشق تو امشب رقیبان
مرا از هر جفا در جام کردند
مرا مجنون تو را لیلی شمردند
مرا رسوا تو را بدنام کردند
برای کام خود آخر رقیبان
ز خودکامی مرا ناکام کردند
سروش غیبی و علم لدنی
به خاقان مدح تو الهام کردند
شمارهٔ  ۷۰

هر کس ز کوی جانان دلشاد رفته باشد
او را غم دو عالم از یاد رفته باشد
امروز بوی عنبر آید ز باد هردم
گویا شمیم زلفش بر باد رفته باشد
از ساکنان گردون زاین سان فغان چو آمد
از من به چرخ اگر نه فریاد رفته باشد
آن کس که آشنا شد با چون تو ای جفاخو
داند که بر من از تو بی‌داد رفته باشد
آمد رقیب شاد و خاقان دل شکسته
راضی مشو ز کویت ناشاد رفته باشد
شمارهٔ  ۷۱

چو چشم مست تو از می خراب خواهد شد
دلم بر آتش حسرت کباب خواهد شد
بیا بیا که اگر نه ز فرقتت یارا
فلک به بحر سرشکم حباب خواهد شد
ز سینه گر ز فراقت برآورم آهی
سیه ز دود دلم آفتاب خواهد شد
ز آب دیده و از سوز سینه‌ام آخر
سراب قلزم و قلزم سراب خواهد شد
مکن جفا که به روز جزا یقین دانم
که بی‌حساب تو با ما حساب خواهد شد
سرشک دیده چو توفان نوح می‌بینم
حذر کنید که عالم خراب خواهد شد
ز سیل گریه خاقان ز حادثات فراق
دوباره روی زمین غرق آب خواهد شد
شمارهٔ  ۷۲

از رخ همچو مهت دیده منور گردید
اشک چشم من از آن روی چو گوهر گردید
شاه خوبان جهانی تو و خاک قدمت
خسروان را به جهان زینت افسر گردید
می‌کشم خون دل از دیده ز هجران و مرا
خون دل بی‌تو می و دیده چو ساغر گردید
خسرو حسن تو تا رایت خوبی افراخت
جبهه‌هسای در تو خسرو خاور گردید
می‌خرامد به چمن یار صنوبرقد من
سبزه امروز لگدکوب صنوبر گردید
سرخ رو کرد رخم دیده ز خوناب جگر
تا ز می روی تو چون لاله احمر گردید
نیست غم از خط مشکین رخ او
رخش از مشک تر امروز نکوتر گردید
شمارهٔ  ۷۳

غم جانان بلای جان من شد
بلای جان من جانان من شد
چو جان در سینه‌اش پروردم اول
ولی آخر بلای جان من شد
مسلمانان حذر زآن نامسلمان
که عشقش آتش ایمان من شد
چنان حیران رویش ماند چشمم
که چشم آسمان حیران من شد
بگو ای باد آن سرو چمان را
چمن بی‌روی تو زندان من شد
ز هجرت خون دل چون رود جیحون
روان از دیده بر دامان من شد
ز بس کردم فغان و ناله خاقان
فلک در ناله از افغان من شد
شمارهٔ  ۷۴

مرا به قهر نکشت و ز لطف می‌راند
به رغم دشمنم امروز دوست می‌خواند
چه لذت است خضر را ز چشمه حیوان
کسی که کشته تیغ تو گشت می‌داند
نه آدمی نه ملک هیچ کس شبیه تو نیست
که در مثال بگویم به یار می‌ماند
سپهر مرتبه‌‌ای تو که چرخ را شب و روز
به کام خویش چو توسن به راه می‌راند
تفاوتی نکند گر برند خاقان را
به دیر یا به حرم هر دو یار می‌خواند
شمارهٔ  ۷۵

بر جان گنه‌کارم گر دوست ببخشاید
دور از تو ندادم جان این جان به چه کار آید
باور نکنم تا حشر کاین زال دو صد شوهر
مانند تو فرزندی در دهر دگر زاید
جمعند پریشانان چون حلقه به درگاهش
تا او در دولت را بر روی که بگشاید
آن سر که به پای توست جا دارد اگر نازد
بر خویش چنان بالد چندان که به مه ساید
دانی ز چه رو هر روز بر خاک رهت افتم
خاک قدمت نوری بر دیده بیفزاید
بی‌دوست چه سان گردم در صحن گلستان من
آن سرو چمانم کو تا باغ بیاراید
جز قد تو سروی هست در باغ بگویم من
در سایه تو خلقی از لطف بیاساید
بر درگه او حیران با جان و دل و ایمان
تا یار برو آید تا حکم چه فرماید
در دهر حرامش باد تا حشر اگر خواهد
جز خون دلم جانان او باده بپیماید
چون تیغ کشد جانان گوید به فغان خاقان
یا رب که به خون من او دست بیالاید
بر رغم رقیبانم خواهم که دهم جان را
ترسم که ببخشاید ای کاش ببخشاید
شمارهٔ  ۷۶

حافظ حسن تو از خویش دمی غافل شد
در همه دیده و دل مهر تو را منزل شد
عارضت چون کف موسی به جهان جلوه نمود
حسن خوبان همه چون شعبده‌ها باطل شد
شکر لله که پس از محنت هجران آخر
دیده را روشنی از خاک درت حاصل شد
جان من رحم که بی‌داد تو از حد بگذشت
یک جهانی به سر کوی تو دل زایل شد
خرد از دردکشان می‌طلبی ای ناصح
پیر میخانه ما بین که چه سان حاصل شد
ای طبیب از من بیمار حزین دست بدار
سر و کارم به دل افتاد و دگر مشکل شد
از جفاهای تو از بس که ز مژگان خون ریخت
خاک کوی تو ز خوناب سرشکم گل شد
جرم دل چیست که در چاه زنخدان افتاد
همچو هاروت نگونسار چه بابل شد
گوهر از کان سخن ریخت چو خاقان به جهان
هر که از جام لب لعل تو لایعقل شد
شمارهٔ  ۷۷

عقل سرگشته که چون فکر وصال تو کند
چشم باید که تماشای جمال تو کند
پای طوبی و دل کوثر و در دامن حور
خرم آن دل که در آن روز خیال تو کند
ملک هندو ختن و تبت و ماچین و چگل
همه یک بار فدای خط و خال تو کند
به ز میراث پدر بلکه ز شیر مادر
دین و دل داده و جان نیز حلال تو کند
عقل باور نکند غیر خداوند دگر
مانی ارزنده شود نقش مثال تو کند
ذره در پیش تو چون جلوه تواند کردن
مهر را همچو سها جاه و جلال تو کند
آن که در دایره هجر تو سرگردان است
همچو خاقان به جهان فکر وصال تو کند
شمارهٔ  ۷۸

مرا پروای خشک و تر نباشد
به آهی سوزم از اخگر نباشد
حلالت باد خونم گر بریزی
مرا داد از تو در محشر نباشد
تو را شایسته بستن به فتراک
سر اسکندر و قیصر نباشد
تو آن ماهی که می‌گویند عالم
که همتای تو در خاور نباشد
نباشد لایق پای تو سودن
سری کاو لایق افسر نباشد
دهم جان را بهای وصل جانان
اگر در کیسه سیم و زر نباشد
ندیده مثل تو کس آدمیزاد
پری همتای تو باور نباشد
ز بی‌داد ز غن باید بنالد
عقابی را که بال و پر نباشد
گرفتی از کفش خاقان تو خنجر
به مژگان می‌کشد خنجر نباشد
شمارهٔ  ۷۹

دوش جان شکوه به من از دل شیدا می‌کرد
آن چه در پرده نهان بود هویدا می‌کرد
جا زمانی که غمت در دل شیدا می‌کرد
کاشکی تیر تو در سینه ما جا می‌کرد
نرگس مست تو از یک نگهی در عالم
فتنه‌ها از قد موزون تو برپا می‌کرد
دل شوریده من نعره‌زنان می‌آید
خویش را در دو جهان بهر تو رسوا می‌کرد
چشم فتان تو با جان من زار کند
آن چه یوسف به دل زار زلیخا می‌کرد
معجز پیر مغان بود که در میکده‌ها
ساقی از ساغر صهبا ید بیضا می‌کرد
بود آزاد به گلزار به صد افغان باز
مزع دل حلقه دام تو تمنا می‌کرد
شانه زلف تو گر شحنه طراران بود
یک جهان دل به خم زلف تو پیدا می‌کرد
تا ملامت نکند در غم او خاقان را
کاش ناصح رخش از دور تماشا می‌کرد


شمارهٔ  ۸۰

دل به هوای وصل تو یاد وطن نمی‌کند
جان عزیز من چرا میل بدن نمی‌کند
بر سر خاک من گذر بعد وفات من نگر
کیست که خاک پای تو زیب کفن نمی‌کند
ثانی مشک خط تو عنبر تر نمی‌شود
نکهت چین زلف تو مشک ختن نمی‌کند
بیژن دل به چاه غم کشته ز جور تو نگون
جور و سیاست تو را پور پشن نمی‌کند
رفت بهار و شد خزان کس نرود به بوستان
ناله بلبل حزین زاغ و زغن نمی‌کند
از سخنان من یقین فتوی قتل من دهد
شکر که شیخ شهر ما فهم سخن نمی‌کند
خاقان دانی از چه رو سوی چمن نمی‌رود
جلوه سرو ناز من میل چمن نمی‌کند
شمارهٔ  ۸۱

پیری رسید و عهد جوانی تمام شد
صبح امید من به تمنات شام شد
تا زنده‌ام دگر نرود چشم من به خواب
شب‌های هجر خواب به چشمم حرام شد
نامش مباد در صف رندان روزگار
آن عاشقی که در پی ناموس و نام شد
صد جام جام به عشوه ساقی نمی‌دهم
ما را که کنج میکده اکنون مقام شد
دیگر نگه نکردی و خون شد ز غصه بین
وحشی‌دلی که از نگهی با تو رام شد
یک بار تیغ کین نکشی بر هلاک غیر
شمشیر روزگار مگر در نیام شد
تا بر سمند ناز نشستی به دلبری
از دست دلبران همه یک جا لگام شد
افتاد رفته رفته به دام بلا بلی
مرغی که دانه خواست گرفتار دام شد
یا زور یا به زر شده خلقی غلام تو
خاقان ببین که بی‌زر و زورت غلام شد
شمارهٔ  ۸۲ - (ناکامل)

ای خوش آن دل که برد ره به سر کوی تو دست
رتبه موسوی و وادی ایمن برسد
تخم مهری ز وفا کاشته در ره یار
عمر باید که بچینیم و به خرمن برسد
مگر از زال فلک داغ دل من گیرد
پادشاهی چو ز گشتاسب به بهمن برسد
علم چاه غم خسرو ترکان چه کند
خاتم رستم دستان که به بیژن برسد
فلک از شعده بازیش چو افکند به چاه
کیست امروز به فریاد تهمتن برسد
همچو فرهاد به سر تیشه زند شیرینم
آتش عشق تو ترسم که به ارمن برسد
شمارهٔ  ۸۳

ای ستم‌پیشه از جفای تو داد
وای ستم‌پیشه جفا‌بنیاد
جانم از دست دل به تنگ آمد
تا کی از دست او کنم فریاد
از تمنای وصل تو ای دل
ما گذشتیم هر چه بادا باد
همه گر یوسف زمانه شوند
به کسی دل دگر نخواهم داد
می‌تواند شد ای خردمندان
گوهی را به دست طفلی داد
شمارهٔ  ۸۴

آخر این بنده خدایی دارد
آخر این درد دوایی دارد
هر که بیند دل ویران مرا
که در آن مهر تو جایی دارد
گوید این خانه که ویران شده است
چه عجب خانه خدایی دارد
هر که بر چشم سیه مست تو دید
گفت کاین فتنه بلایی دارد
می‌کشد ناله دل سوی تو جان
جان من راهنمایی دارد
گفتمش ترک ختا پیش از قتل
تا بگویند خطایی دارد
شور تو بر سر خاقان افتاد
کز شهی بیش هوایی دارد
شمارهٔ  ۸۵ - (ناکامل)

ای صبا رو به فلان کس ز من دلشده گو
دل من خون نکند هر چه تواند بکند
دل من وقف محبت شده خوبان همه را
هر که بر رغم خودش هر چه تواند بکند
شمارهٔ  ۸۶

فتنه‌ها از چشم جادو می‌کند
صید شیران را به آهو می‌کند
هر که در دل میل مینو می‌کند
سجده بر آن طاق ابرو می‌کند
در مذاق من ز دست آن صنم
زهر کار نوشدارو می‌کند
ای به ترکستان رویت این عجب
پادشاهی خال هندو می‌کند
می‌زند آتش به جان خویشتن
هر که میل یار بدخو می‌کند
سخت آسان می‌برد دل را ببین
شاهبازی صید تیهو می‌کند
قمری دل در میان سینه‌ام
از فراق سرو کوکو می‌کند
شحنه چشم تو در اقلیم دل
حکم سلطان است و یرغو می‌کند
زاهد سالوس را ساقی ببین
زهد را تعویذ بازو می‌کند
هر که در میزان دل سنجد تو را
ماه را سنگ ترازو می‌کند
گر به صحرای ختن خاقان رود
سنبل زلف تو را بو می‌کند
شمارهٔ  ۸۷

تلخ‌کامی کام‌رانی می‌کند
جسم بی‌جان زندگانی می‌کند
ای صبا گر بگذری بر کوی دوست
آن که با من سرگرانی می‌کند
گر بپرسد حال خاقان را بگو
نیم‌جانی جان‌فشانی می‌کند
شمارهٔ  ۸۸

تا کی ز هجرت من غمین وز شوق وصلت بی‌قرار
یا وعده وصلم بده از غم هجرم برآر
از بس که کشتی ای صنم در کوه و هامون عاشقان
گویی که کوه و دشت شد از کشتگانت لاله‌زار
بلبل نه تنها در چمن باشد ز عشقت در فغان
از خار خار عشق تو گل را بود در سینه خار
از چشم پرخواب تو شد بی‌خواب چشم مردمان
وز پیچ و تاب زلف تو خلقی پریشان روزگار
یا رب که گیرد زآن دو لب کامی دلی در نیم‌شب
خاقان که باشد در لقب از دوریت ای گلعذار
شمارهٔ  ۸۹

ز گردش فلک واژگون کژ‌رفتار
نه وصل یار میسر شود نه صبر و قرار
شدم ز هجر تو رنجور هیچ کس نبود
که پرسد از من بیمار چونی ای بیمار
مراست کار شب و روز ناله و افغان
گهی ز جور سپهر و گهی ز دست نگار
ندیده یک نظر از دیده‌ام شدی غایب
خدا کند که به راهی ببینمت یکبار
شراب آن لب میگون نمود مدهوشم
چه مستی است که دیگر نمی‌شوم هشیار
دلا مراد تو از صبر می‌شود حاصل
به صبر کام توان ساخت حاصل از دلدار
ز من بریدی و الفت به غیر من بستی
مکن مکن که پشیمان شوی در آخر کار
وصال یار میسر نمی‌شود خاقان
مگر به صبر فراوان و گریه بسیار
شمارهٔ  ۹۰

دیدم امروز دلبری به شکار
خوش‌ادا و قشنگ و خوش‌رفتار
به یکی عشوه ساخت کار مرا
برد از دل توان و صبر و قرار
کس ندیده است این چنین سروی
نازنین و لطیف و گل‌رخسار
ساحر و دردمند و شعبده‌باز
حیله‌ساز و فسون‌گر و عیار
همچو یوسف دوان دوان می‌رفت
از پی مشتری به هر بازار
کفر زلفش گرفته عالم را
بسته هر زاهدی از او زنار
از حریفی ظریف پرسیدم
می‌توان با وی آمدن به کنار
گفت با زور این میسر نیست
می‌شود رام با زر و دینار
گفتمش هیچ نقد با من نیست
نقد جانی‌ست می‌کنم ایثار
دل خاقان گرفته‌ای مشکن
جان من جان من نگاهش دار
کامران گر کنی تو ناکامی
شوی از عمر خویش برخوردار
شمارهٔ  ۹۱

بس که دلم داغ شد از ستم روزگار
از همه کس ناامید ای به تو امیدوار
شمارهٔ  ۹۲

سجده ابروی تو ای صنم دلنواز
واجب عینی شده بر همه کس چون نماز
گشت به عهدت حرام بر همه طوف حرم
خانه تو کعبه شد کس نرود در حجاز
شکوه بیهوده چیست ای دل اگر عاشقی
زآتش عشقش بسوز با غم هجرش بساز
ای به تو شایسته جور همچو به خاقان وفا
وی به تو زیبنده ناز همچو به خاقان نیاز
در دل خاقان چنان حسرت محمود ماند
در دل محمود ما حیرت روی ایاز
شمارهٔ  ۹۳

اگر یک جرعه از دستت کنم نوش
شوم تا حشر از آن می مست و مدهوش
فراموشت ششدم من گر چه اما
نخواهی شد ز یاد من فراموش
رسید آن مه به عزم صید دل‌ها
کمند عنبرینش بر سر دوش
دو گیسویش به سان سنبل تر
پریشان ساخته اندر بناگوش
ز عمر خویش خواهم برد لذت
اگر روزی کشم او را در آغوش
نسیما رو سوی جانان و از من
بگو کای سرو‌قد ماه قصب‌پوش
آگر آیی در آغوشم ببوسم
گهت رخ گاه زلف و گه بناگوش
شمارهٔ  ۹۴

نیست بر عاشق بی‌دل نظرش
نظری جانب حسرت نگرش
سرو من گل ثمر اورده ببین
نرسد دست خزان بر ثمرش
جان به لب آمده ای کاش دمی
به لب آرم لب همچون شکرش
خاک راهی که بر او می‌گذرد
شود اکشیر گر افتد نظرش
کمر قتل دو عالم بسته
نرسد دست کسی بر کمرش
گر رسیدی به وصالت یعقوب
رفتی از یاد غم صد پسرش
بخت آن روز هم آغوشم بود
ای خوش آن روز که بودم به برش
چاک شد سینه خاقان از غم
عشق این است عزیزان ثمرش
شمارهٔ  ۹۵

من چون روم آه زاین تازه منزل
یک پای بر ره یک پای بر گل
در عین حرمان زامید وصلشش
چشمم به راه است جانم به منزل
اشکم رود پیش من می‌روم خوش
افتان و خیزان دنبال محمل
رفتم ز کویش از جور اغیار
دردا که مانده است آن عقده در دل
خاقان به راهش جان داد آسان
دوری ز کویش امری‌ست مشکل
شمارهٔ  ۹۶

دارم بتی که سرو بود از قدش خجل
در کوش گلرخان جهانند پا به گل
ای ماهرو ز رخ چو گشایی نقاب را
خورشید می‌شود ز جمال تو منفعل
تا گشته‌ام ز بزم تو من دور روز و شب
خون می‌چکد ز دیده غمدیده متصل
خون زآن سبب ز دیده چکد دم به دم مرا
کز غمزه‌ات خدنگ جفا می‌خلد به دل
خاقان مرا ز آتش عشق پری‌رخان
کانون سینه شعله‌صفت گشت مشتعل
شمارهٔ  ۹۷

ز چشمت غمزه‌ای من دام کردم
دل خودکام خود را رام کردم
ندارم غیر جان جانا چه خواهی
دلی دارم که وقف عام کردم
من اول گفتمت باور نکردی
تو را و خویش را بدنام کردم
مگو جانا که درد دل نگفتی
من از باد صبا پیغام کردم
شکستم توبه صد ساله را باز
ز خون دیده می در جام کردم
بقا بادا تو را تا صبح محشر
که صبح زندگانی شام کردم
نشستم بر درت کوری اغیار
سنان در دیده ایام کردم
فریب او ز خال دانه دادم
ز زلفش پای دل را دام کردم
دل شوریده را خاقان تخلص
به چین زلف تو من نام کردم
شمارهٔ  ۹۸

دل در بند غم افتاده را آزاد می‌کردم
به امید وصالت خاطر خود شاد می‌کردم
به روز حشر اگر می‌دیدمت فریاد می‌کردم
به پیش دادگر از دست جورت داد می‌کردم
رهایی دادش از هجران شیرین کاشکی من هم
روان خود نثار تیشه فرهاد می‌کردم
کجا می‌شد ز هجرانت شب و روزم چنین یکسان
شب هجر تو را گر روز وصلت یاد می‌کردم
گر آن لیلی صنم خاقان گذر کردی بر این وادی
یقین ویرانه مجنون ز نو آباد می‌کردم
شمارهٔ  ۹۹

دل را بگیر از دست من خواهی چو کردن بسملم
ریزی چو خونم از جفا باری به دست آور دلم
بیرون نخواهد شد ز دل مهر توام ای ماهرو
مهر تو شد آمیخته‌ ای ماه با آب و گلم
سر می‌نهم بر پای تو میرم بر آن بالای تو
آیی اگر روزی ز مهر ای ماه اندر منزلم
مجنون صفت خود کو به کو سرگشته می‌گردم که من
بر طلعت لیلی‌وشی از جان و از دل مایلم
خاقان نشست آن دلربا بی‌مدعی در بر مرا
بگشود آخر عقده‌ها از کار های مشکلم
شمارهٔ  ۱۰۰

عاشق دلخسته را نیست بجز وصل کام
کام بود وصل یار باد به غیرش حرام
مرغ دلم بس که شد بر خط و خالش اسیر
دانه نداند که چیست دام نداند کدام
دام چو افکنده است از سر زلف آن صنم
چون ندهم دل به قید چون ننهم پا به دام
سرو نیاید دگر در نظر راست‌بین
چون که کند در چمن سرو قد او خرام
نیست به بستان گلی چون رخ گلفام تو
گل همه خوبی و لطف از رخ تو کرده وام
نیست چو خاقان کسی در صف عشاق زار
باد بوی عشق یار بی‌خلل و بر دوام
شمارهٔ  ۱۰۱

تا از برم رفت بی‌مهر یارم
گویا که شد جان از جسم زارم
رفت از بر من آن شوخ اما
از رفتنش رفت صبر و قرارم
دل دادم و جان در کوی آن ماه
چون نیست لایق زآن شرمسارم
نبود امیدم از بخت دیگر
بر یار اکنون امیدوارم
زامید وصل لیلی‌وش خود
خاقان چو مجنون در انتظارم
شمارهٔ  ۱۰۲

راندیم چون ز درت من به ملامت رفتم
تو سلامت که من اکنون به ندامت رفتم
با صد امید برت آمده بودم آخر
دل پر از حسرت و غم زآن قد و قامت رفتم
به درت باز نگردم دگر از جور رقیب
منم آن مرغ اسیری که ز دامت رفتم
کامت این بود که ناکام روم من ز درت
من هم ای دلبر خودکام به کامت رفتم
گفت آن شاه جهان روز درم ای خاقان
گفت خاقان که منم بنده غلامت رفتم
شمارهٔ  ۱۰۳

گر می‌کشی به تیرم دل از تو بر نگیرم
من مرغ پرشکسته در دام تو اسیرم
در روز وصلت ای جان جان را کنم به قربان
تا در شب فراقت هر لحظه‌ای نمیرم
از دست ابروان و مژگان تو چه سازم
آن می‌کشد کمان و این می‌زند به تیرم
رحمی و گرنه ترسم آخر تو را بگیرد
این آه زود زودم این صبر دیر دیرم
حسن تو بی‌نهایت شد ای شه نکویان
قدری زکات حسنت می‌ده که من فقیرم
لطفی به من که پیرم شکرانه جوانی
شکرانه جوانی لطفی به من که پیرم
جز آرزوی رویت چیزی نه در خیالم
جز گفتگوی مویت چیزی نه در ضمیرم
گردم ز لعل قندت کی سیر دایه گویی
از آن برید نافم آمیخت آن به شیرم
دوشینه گفت دلبر در محفلی به خاقان
دل برگرفتی از من گفتا مگر بمیرم
شمارهٔ  ۱۰۴

آخر ای پیمان‌گسل من یار غمخوار توام
مبتلای محنت و هم خوار و هم زار توام
رحم کن بر جان من ای گل‌رخ سیمین‌بدن
زآن که من از گلعذاران چمن‌خوار توام
چون خرامی از پی نخچیر اندر کوه و دشت
صید‌ها هستند اما من گرفتار توام
کرده‌ام از می پرستی توبه چون دیدم تو را
باده از بهر چه نوشم مست رخسار توام
می‌کشی هر دم تو خاقان را به صد خواری و زار
چند گویی بهر دلجویی که دلدار توام
شمارهٔ  ۱۰۵

هر صبح می‌نالم ز غم هر شام زاری می‌کنم
وز دیده خونبار خود صد چشمه‌‌ساری می‌کنم
در هر چمن هر چشمه چون بی‌تو نبینم دم به دم
از زنده‌رود دیده‌ام صد دجله جاری می‌کنم
هر جا که بینم بلبلی می‌نالد از هجر گلی
او را به افغان هر نفس امداد و یاری می‌کنم
یک بار تیرت گر رسد بر دل من این یک زخم را
آن قدر کاوش می‌کنم تا زخم کاری می‌کنم
خاقان به جانان گفت غیر پیشت کجا و من کجا
او خاکساری می‌کند من جانسپاری می‌کنم
شمارهٔ  ۱۰۶

چین مویت به همه مملکت چین ندهم
ماچ رویت به همه کشور ماچین ندهم
یک نگاه تو به صد چشم زلیخا ندهم
یک ادای تو به صد عشوه شیرین ندهم
یک تماشای قد و عارض و چشم و بدنت
به دو صد سرو و گل و نرگس و نسرین ندهم
ترک عشق تو من بی‌سر و سامان نکنم
غمت از دست من بی‌دل بی‌دین ندهم
نقد وصل همه سیم‌تنان نستانم
در عوض دلبری آن تن سیمین ندهم
گشت خون از ستم و جور بتان دیگر دل
توبه کردم به بتان ستم آیین ندهم
رخ و خال و لب و روی و ذقن و گردن او
به دو صد مهر و به چندین مه و پروین ندهم
گر دهندم دو جهان در عوض خاک درش
به خدا آن نستانم به عوض این ندهم
به ختا و ختن و تبت و خلخ خاقان
یک سر موی از آن کاکل مشکین ندهم
شمارهٔ  ۱۰۷

چو عنقا شد نهان از دیده‌ها غم
چو شهر سبز عالم سبز و خرم
تعالی الله زمینی آسمان رنگ
که خلد اعظمش خواند معظم
گهرافشان سمن را در چمن بین
که طی کرده است جودش نام حاتم
نباتاتش همه محیی اموات
شده صحن چمن چون بطن مریم
زبرجد رنگ کوهی چون زمرد
که با فیروزه‌گون چرخ است توام
پرند کهکشان پیچیده بر سر
چو شیخان کهن سال معمم
ز زهد افکندی ار سنگی ز دامن
شکستی شیشه ناهید در هم
نشسته بر کنار چشمه‌اش خضر
به آبش تشنه صد اسکندر و جم
نسیمش چون نسیم بخت خاقان
به روز فتح بر گیسوی پرچم
ز قهر بهمن و دی از زمانه
ریاحنیش بود یا رب مسلم
شمارهٔ  ۱۰۸

من آرزوی وصل تو از دل به در کنم
کو طالعی که دست تو را در کمر کنم
آن دم که من ز خاک لحد سر به در کنم
اول حدیث جور و جفای تو سر کنم
بر دامن شفیع جزا من ز دست تو
از آستین چو دست تظلم به در کنم
دریای قهر حق به تلاطم در آورم
در پیش دادخواه چو این قصه سر کنم
فریاد بر کنم ز جفای تو آن زمان
تا دیده‌های بوالبشر از گریه تر کنم
یاقوت تر ز دیده فرو ریزم از غمت
دامن شب فراق تو من پر گهر کنم
از بس که درد هجر به دوران کشیده‌ام
جان را فدای وصل تو شیرین‌پسر کنم
چون ذره خود به پیش رخت ای مه منیر
نسبت کجا به روی تو شمس و قمر کنم
بر من رسد ز هجر تو چندین جفا و جور
بیهوده شکوه‌ها ز قضا و قدر کنم
گر ناوکم به دیده زنی نیست باورم
بر روی غیر غیر تو جانا نظر کنم
خاقان فدای ناوک شستت بزن بکش
من کشته‌ توام ز خدنگت حذر کنم
شمارهٔ  ۱۰۹

ای تن اگر در غم او جان دهم
جان دگر هست به تاوان دهم
جان چو گرفتم ز تو از بهر دوست
غم مخور ای تن که به از آن دهم
جان چو ز تن رفت بیا جان من
جای عزیزان به عزیزان دهم
قیمت هر دانه آن عالمی‌ست
گوهر اشکی که به دامان دهم
نیست چو غیر از غم تو مشتری
از ستم و جور تو ارزان دهم
روی تو نادیده دم مرگ جان
مشکلم این است که آسان دهم
گفت سزد گر دهدم ملک خویش
وعده وصلی که به خاقان دهم
گفتمش آری چو میسر شود
مملکت و ملک سلیمان دهم
شمارهٔ  ۱۱۰

قید زلفندا جهان قیدندن آزاد اولمیشم
با وجود بو پریشانلوق عجب شاد اولمیشم
خوبرو لر کشوری آباد اتیمزای صنم
من نبک لطفندن ای مه پیکر آباد اولمیشم
قامتک کورکاج جهانده میل طوبی ایلمیز
بیله قمری پای بند سرو و شمشاد اولمیشم
قاشلرین قوس و قزح شیرین لنک شهد و شکر
حسرت لعل لبندندور که فرهاد اولمیشم
چشم مستک کور دی خاقان دیدی ای بیدادگر
گوزلریک حیرانه بنگر ندهم که صیاد اولمیشم
شمارهٔ  ۱۱۱

دلبرا جلوه‌ای به صحرا کن
صد چمن گل ز جلوه پیدا کن
چون تو بیمار چشم یاری دل
شربت از لعل او تمنا کن
خط اعجاز عیسوی کن نسخ
زنده زآن لب دو صد مسیحا کن
دل کم است از برای بوسه تو
جان هم از من بگیر و سودا کن
جور از حد برون مبر یک چند
با من خسته دل مدارا کن
این جفاها به عاشقان تا کی
بی‌وفا ترک این جفاها کن
از برای نثار مقدم یار
دل بیا نقد جان تمنا کن
گوهر وصل یار اگر خواهی
همچو خاقان دو دیده دریا کن
شمارهٔ  ۱۱۲

بندی ز قبای ناز وا کن
پیراهن یوسفی قبا کن
آن کاکل مشکبوی بگشای
خون در دل آهوی ختا کن
در بند تو جان ز دل چه خواهی
این صید شکسته‌پر رها کن
زآن لعل که هست عیسوی دم
درد دل دوستان دوا کن
عمری‌ست جفا کنی به خاقان
تا چند جفا دمی وفا کن
شمارهٔ  ۱۱۳

مانند رخت نه مهر تابان
همتای قدت نه سرو بستان
من مهر ندیده‌ام سخنگوی
من سرو ندیده‌ام خرامان
تا چند نهان ز خلق گریم
تا چند کنم غم تو پنهان
این اشک‌فشانی و فغانت
زآن چشم سیاه و لعل خندان
از عشق شکنج و چین زلفت
آشفته دماغ گشت خاقان
شمارهٔ  ۱۱۴

آخر بکن ای سنگدل شرم از خدای خویشتن
تا کی کنی بیگانگی با آشنای خویشتن
گه با رقیب و سگ بود ای مه تو را غم خود بگو
این‌ها بود بود از بهر تو یا از برای خویشتن
یک شب به کویت آمدم صیدت شدم همچون سگت
در عشقبازی دیده‌ام آخر سزای خویشتن
کردی ز حد افزون جفا گر باورت ناید بیا
پیش من و از من شنو شرح جفای خویشتن
جز در دل و در دیده‌ام منشین خدا را ای صنم
هر جا روی جانا بدان البته جای خویشتن
زاین سان که بی‌رحمانه‌ام خواهی بکشتن من کنون
گریم به حال زار خود گیرم عزای خویشتن
بنمای روی خویش را یک دم به خاقان و بکن
این عاشق شوریده را جانا فدای خویشتن
شمارهٔ  ۱۱۵

قاصدا نامه ز من گیر و به جانان برسان
بستان زود به آن نوگل خندان برسان
بسته‌ای را ز گرفتاری غم‌ها برهان
خسته‌ای را ز ره مهر به درمان برسان
ناله فاخته‌ عاجز و دلباخته را
رو به بستان و به آن سرو خرامان برسان
شرح خونین دلی بلبل بی‌بال و پری
گریه آلود به نوگل خندان برسان
قسمت می‌دهم ای پیک به دلداری یار
که پیامم بر آن خسرو خوبان برسان
اگر از دست تو آید عوض من دستی
سوی آن کاکل و آن زلف پریشان برسان
نتوانی که عیان نامه من گر دهیش
رو به منزلگه پنهانش و پنهان برسان
نگذارند اگر حاجب و درمان که به یار
برسانی به همان حاجب و دربان برسان
حاصل ای قاصد فرخنده به آن شاه بتان
داستان غم پنهانی خاقان برسان
شمارهٔ  ۱۱۶

به محشر گریم و گویم خداوندا شهیدم من
شهید خنجر مژگان خونریز سعیدم من
چو تیرم زد نیامد بر سرم دیگر که تا بیند
به خون خویشتن چون نیم بسمل می‌تپیدم من
بسی فریاد کردم هیچ نشنیدی از این داغم
که آهسته نمودی وعده با غیر و شنیدم من
مشو ای مدعی مست از شراب عهد و پیمانش
که این می‌ بار‌ها در بزم عهد او چشیدم من
من از جور رقیبان رفتم از کویت همه دانند
که از دست سگان از کویت ای جان پا کشیدم من
شدم خاقان گریزان تا خطش دیدم به رخ آری
چو آن صیدی که از دامی رمد از وی رمیدم من
شمارهٔ  ۱۱۷

یار من است یار اگر یار بود خدای من
یار نباشد ار خدا با من خسته وای من
دامن وصل او چو من زود ز دست داده‌ام
داد فراق او عجب زود ز غم سرای من
چون من زار دیده‌ام کاکلش از قفای او
از پی کشتنم رقیب آمده از قفای من
هجر و وصال غیر و من کاش خدای من کند
آن شود از برای او این شود از برای من
بر سر کشته‌ام نشین یک دم اگر مرا کشی
خواهیم ار کنی جفا لطف تو خونبهای من
شمارهٔ  ۱۱۸

چون که به زلف تو هست نافه چین چین به چین
شانه مزن زلف را باد مده مشک چین
چشم تو از یک نگه کرد مسخر جهان
ملک سلیمانیت هست به زیر نگین
در خط فرمان تو جمله شهان همچو من
گر پدر شیده است وز پسر آبتین
به ز تو جویم کجا تا به مثل گویمت
چشم فلک دیده است چون تو به روی زمین
رحم نداری به دل لطف نداری به یاد
کینه من تا به کی در دلت ای مه‌جبین
ای بت شکرشکن تا به کی و تا به چند
تلخ بود کام من زآن لب چون انگبین
دل ز چه رو می‌برد جان به بهای وصال
هست زر قلب کی قیمت در ثمین
یا بنوازم ز لطف یا بکش از روی قهر
تا به کیم زهر هجر می‌دهی ای نازنین
چند کنی بی‌وفا بر دل خاقان جفا
شادیش از جور تو گشته به ماتم قرین
شمارهٔ  ۱۱۹

ز آتش عشق تو ای پیمان‌شکن
دل چو شمعی هست در فانوس تن
کودکی خون دلم چون شیر خورد
کش لبان آلوده بینی از لبن
زآن دو مشکین طره پر پیچ و تاب
بسته‌ای بر گردن خلقی رسن
کرده‌ای کاکل پریشان یا رسید
کاروان مشک از دشت ختن
منفعل از طلعتت ماه فلک
شرمسار از قامتت سرو چمن
بودی ار در عهد تو کردی قبا
پیرهان را یوسف گل پیرهن
همچو خاقان کس نمی‌آرد برون
گوهر معنی ز دریای سخن
شمارهٔ  ۱۲۰

در ره تو به کی خاک به سر ریختن
از غم تو تا به چند خون ز مژه ریختن
نقض وفایت نشد گر برمیدی ز ما
شیوه آهو بود دیدن و بگریختن
گر سر ما بسته است یار به فتراک خویش
شیوه صید‌افکنی‌ست بستن و آویختن
آهوی شیراوژنی شیر تهمتن شکار
پشه تواند کجا با تو درآمیختن
غیر تو خاقان کسی کار نه هر عاشقی‌ست
تیر بلا را سپر گشتن و نگریختن
شمارهٔ  ۱۲۱

برده گرو عارضت از یاسمن
ای بت شمشاد قد گلبدن
مدح تو کرده است چو در عدن
گفته خاقان بشنو ای حسن
دیده ز خوناب دلش آب ده
تازه نهالی‌ست در این انجمن
تا به کمر تیغ جفا بسته‌ای
کشته تیغ تو شده صد چو من
مدح تو زاین آیه کنم اقتباس
انبته الله نباتا حسن
صبر من و جور تو از حد گذشت
ای بت سنگین دل سیمین بدن
تا تو قد افراختی از انفعال
سرو فرو رفته به گل در چمن
شمارهٔ  ۱۲۲

ساقی امروز کامرانی کن
شیخ ما وقت شد جوانی کن
سر خط بندگی ز ساقی گیر
رو به میخانه زندگانی کن
عقل هی هوش را نگهبان باش
دیده دل را تو پاسبانی کن
آب حیوان ز لعل ساقی جو
چون خضر عمر جاودانی کن
چهره رز در آب میخانه
ببر از باده ارغوانی کن
نیست سرمایه‌ای به غیر از جان
قسمت بوسه رایگانی کن
آشکارا ز بیم غیر چرا
لطفی ار می‌کنی نهانی کن
حکم از توست ما اسیر توایم
ما ندانیم هر چه دانی کن
دل از آن تو شد نمی‌خواهم
هر جفایی که می‌توانی کن
ای طبیب از تو زار می‌نالد
با دل خسته مهربانی کن
مژده ای دل که یار می‌آید
وقت آن است جان فشانی کن
در دولت به روی ما بگشاد
یار هی بخت شادمانی کن
آفتابی نشسته بر رویت
ای زمین خیز و آسمانی کن
به یکی زخم آمده خاقان
تا توانی تو جان گرانی کن
شمارهٔ  ۱۲۳

مکانی چنان و مکینی چنین
ندارد به یاد این سپهر برین
سزاوار باشد که یزدان کند
به این آفرینش هزار آفرین
سلیمان که عالم مسخر نمود
تو را شد سلیمان به زیر نگین
اگر صد قران چرخ دوران کند
نیارد تو را در دو عالم قرین
تو را بیم از خصم روباه چیست
کمین بندگات تو شیر غرین
تو خوش باش خصم تو را چون هزیر
قضا و قدر هر دو اندر کمین
عنان از کفت نیزه چون اژدها
به کشورستانی چو سحر مبین
ز لطف تو زهر هلاهل شود
به کام حبیب تو چون انگبین
کند آسمان مدح چون انوری
کمین بنده‌ات را چو طغرل تکین
پی خدمتت هر زمان روزگار
پدید آورد زآب و طین آبتین
به درگاه تو صد هزاران غلام
کمر بسته خاقان چو خاقان چین
شمارهٔ  ۱۲۴ - (ناکامل)

بار هجرت کشیده‌ام بر دوش
حبذا بر توان و طاقت من
دین و دنیا به غمزه‌ات دادم
مرحبا مرحبا محبت من
روز وصل تو می‌سپارم جان
تا مشخص شود دیانت من
شمارهٔ  ۱۲۵

سرزنش نیست مگر بر دل و بر دیده من
با همه خلق جهان چیده و برچیده من
بزمی از بهر تو آراسته‌ام ساقی کو
میش از خون دل و ساغرش از دیده من
قدمی رنجه نما کش دم رفتن آمد
رحم کن بر من و بر این دل رنجیده من
ناصحی خنده‌زنان گفت مده دل به بتان
وقت آن است که گریند به خندیده من
جورها رفت به خاقان و سزاوارش بود
جز جفا پیست بگو از تو پسندیده من
شمارهٔ  ۱۲۶

تو را آرد به بالین بعد مرگ من خدای من
تا کند لعل جان بخشت مسیحاوش دوای من
به محنت کشته‌ای را می‌رسد بر سر تماشا کن
به خنجر می‌دهد مژگان خدنگی خون‌بهای من
بیا در گلشن و اعجاز عشق و عاشقی بشنو
با فغان آورد شوریده بلبل را نوای من
ز خود بیگانه گشت و عالمی دشمن به او بنگر
به هر کس آشنا شد آن بت ناآشنای من
به مرغان شب آهنگم شب هجران تو همدم
به گوشت می‌رسد هر نیم شب ای مه صدای من
بکش دست تو می‌نازم که من هم کشتنی هستم
همین بود ای بت پیمان شکن هم مدعای من
یکی زآن جمله خاقان است در خیل غلامانت
به درگاهت نشسته پادشاهان پادشای من
شمارهٔ  ۱۲۷

نداری خبر از من و درد من
به مهد اندر ای ناز پرورد من
سپهرم زبون کرد آخر ببین
به گیتی غمت شد هم‌آورد من
تو پا از سرم تا کشیدی اجل
به باد فنا می‌دهد گرد من
منقش ز خون جگر کرده‌ام
بیا تا ببینی رخ زرد من
فزون گردد از گریه آهم بترس
از این آتش آب آورد من
تو را داد حسنت بر هفت از آن
به ششدر بود مهره نرد من
به جرمی سزاوار کشتن شدم
به خاقان ببخش ای جوانمرد من
شمارهٔ  ۱۲۸

می‌نهلد سلسله گیسوی تو
تا بگریزم ز سر کوی تو
جذبه عشق تو به قلاب شوق
می‌کشد از هر طرفم سوی تو
راهزن نسل بنی آدم است
سلسله بر سلسله جادوی تو
معجزه عیسوی آورده‌ام
تا چه کند لعل سخنگوی تو
بگذر از این مشت خس آتش مزن
سوخته عالم همه از خوی تو
کعبه و بتخانه ندانم کجاست
قبله من قبله من روی تو
می‌جهد از سینه خاقان چو برق
تیر کمانخانه ابروی تو
شمارهٔ  ۱۲۹

رسیده بر سرم آن آتشین خو
کشیده تیغ بر قتلم ز ابرو
کشد هر لحظه صد خونین دلی را
به‌نام‌ایزد چه دست است و چه بازو
بهشت جاودان را من نخواهم
برو زاهد نمی‌آیم از این کو
مه و مهر جهان‌تاب فلک را
مقابل کی کنم هرگز به آن رو
دل برگشته خاقان غمگین
فغان در پیچ شد زآن پیچش مو
شمارهٔ  ۱۳۰

خرم آن کس که دهد جان به وفاداری تو
رستگاری جهان است گرفتاری تو
بود دلها‌ همه ویران ز جفای خوبان
جمله آباد شد امروز به معماری تو
عهد کردم که به غیر از تو دگر دل به کسی
ندهم تا بدهم جان به وفاداری تو
گر کشی ور بنوازی تو شهی حکم تو راست
به کجا شکوه برم من ز جفاکاری تو
دل بیمار از آن پیش تو آرد خاقان
که بود شهره آفاق پرستاری تو
شمارهٔ  ۱۳۱

ماه کجا ای پری با رخ زیبای تو
سرو کجا ای صنم با قد رعنای تو
لال بود پیش تو طوطی شکرشکن
قیمت شکر شکست لعل شکرخای تو
از رخ تو شد عیان آتش وادی طور
فتنه به عالم فکند نرگس شهلای تو
برده گرو‌بارها ابرویت از ماه نو
نافه مشک ختن جعد سمن‌سای تو
بر سر خاقان گذر کز سر وصلت گذشت
نقد روانی که بود ریخته در پای تو
شمارهٔ  ۱۳۲

رود تا آسمان در حسن با او
اگر خورشید گردد هم ترازو
به صحرای ختن دزدی‌ست رهزن
به روی ترک من آن خال هندو
به بزم حسنت ای سلطان خوبان
در آید یوسف مصری به زانو
پریشان کرده گیسو از چپ و راست
کمند ناز افکنده به هر سو
نشسته فاخته بر سرو رعنا
زند از حسرت قد تو کوکو
نیارم شکوه‌ جانان به جان گرد
که دارم همچو دل خصمی به پهلو
به قصد جان خاقان تیز کرده
خدنگ ناز مژگان تیغ ابرو
شمارهٔ  ۱۳۳

سنبل تر زلف سمن‌سای تو
سرو چمان قامت رعنای تو
شور قیامت شود از وی عیان
چون نگرد نرگس شهلای تو
مخزن اسرار الهی دلم
نیست کسی غیر تو و جای تو
چاره‌گری در ره عشق بتان
ای دل بی‌چاره من وای تو
ابروی تو تیغ من آمد که خلق
جان بسپارند به ایمای تو
خلق گرفتار به غوغای حشر
گوش من آسوده ز غوغای تو
جان طلبیدی تو ز خاقان بگیر
سهل بهایی‌ست به کالای تو
شمارهٔ  ۱۳۴

بهر قتل من مسکین ز چه تیغ آخته‌ای
که به یک چشم زدن کار مرا ساخته‌ای
از سر کوی تو هر گه گذرم با دل چاک
هر طرف می‌نگرم کشته‌ای انداخته‌ای
سرو شد با همه زیبایی خود پای به گل
هر کجا آن قد رعنای خود افراخته‌ای
چه طمع داری از این کشور ویران دلم
باج هرگز ندهد مملکت تاخته‌ای
دل خاقان وفاپیشه ز حسرت بردی
تا به غیری صنما نرد وفا باخته‌ای
شمارهٔ  ۱۳۵

هستم ز شکر بر دهنت سیر و گرسنه
از شیره جان بر سخنت سیر و گرسنه
نارم سوی پستان بتان دست که باشم
از نار سیب ذقنت سیر و گرسنه
گشتم من خونین جگر ای غنچه خندان
از لاله و گل بر سمنت سیر و گرسنه
سر زد به گل روی تو تا سبزه شدم من
از هر چمنی بر چمنت سیر و گرسنه
تا جان دگر بر بدن خویشتن آرد
از جان شده خاقان به تنت سیر و گرسنه
شمارهٔ  ۱۳۶

دیدم امروز نازنین پسری
کز نظیرش نداد کس خبری
خون‌بها می‌دهد ز روی کرم
گر کند سوی کشته‌اش نظری
عقل در صورت تو حیران است
ملکی تو به صورت بشری
قوتش از سلسبیل گویا بود
کس نپرورد این چنین بشری
دل سنگت ز سنگ سخت‌تر است
آه خاقان نمی‌کند اثری
شمارهٔ  ۱۳۷

عکس خورشید در آیینه هویدا کردی
دست بازوت بنازم ید بیضا کردی
چون پری روی در آیینه نمودی ما را
چون پری برده به خود واله و شیدا کردی
چون شدی جلوه‌گر مصر وفا یوسف را
به یکی عشوه در آن مرحله رسوا کردی
یوسف ار برد به عالم ز زلیخایی دل
عالمی را به یکی غمزه زلیخا کردی
شمارهٔ  ۱۳۸

کسی که دل ز کفت برد کیست می‌دانی
ربوده اهرمنی خاتم سلیمانی
چگونه دل به کف دلبری توانم داد
که می‌برند دلش دیو و دد به آسانی
ز خویش دور کن اغیار دیو‌صورت را
که می‌دهند فریب آخرت به نادانی
به شاخ وصل تو چون دست کوتهم نرسد
ثمر ز تازه‌نهالت به غیر ارزانی
مکن ملامتم از ناله و فغان کردن
تو راست بیشتر از من فغان پنهانی
برادرانه شوی یار غیر و بنشانند
مرا به ماتم تو همچو پیر کنعانی
شمارهٔ  ۱۳۹

از شه و قاضی و شیخم نبود پروایی
در همه دردکشان نیست چو من رسوایی
ساقیا می ده و اندیشه مکن نیست مرا
هیچ از شحنه و شیخم به جهان پروایی
از مسلمانی من آه که در دیر مغان
طعنه زد دوش به من مغبچه ترسایی
گفت خاقان به فغان کای شه خاقان امروز
رحم کن بر من و اندیشه کن از فردایی
این غزل چون بشنید آن بت شکر لب گفت
که چو خاقان نبود طوطی شکرخایی
شمارهٔ  ۱۴۰

یوسف ار بیند جمالت ای پری
از تو آموزد شعار دلبری
لیلی و عذرا و شیرین بنده‌ات
از زلیخا و شکر شیرین‌تری
گر برافرازی قد زیبای خود
رونق سرو و صنوبر می‌بری
در بهای بوسه گر خواهی تو جان
جان به کف آید ز هر سو مشتری
وصل او خاقان بجو داری اگر
سینه‌ پرآتش و چشم تری
شمارهٔ  ۱۴۱

دل ز کف برده مرا شوخ سهی بالایی
نامسلمان پسری عشوه‌گری ترسایی
کرده‌ام گریه ز بس در غم آن تازه پسر
شده از گریه من روی زمین دریایی
موسم لاله و گل چون شد و ایام بهار
برو از خانه به کشت چمن و صحرایی
از لب جوی برد لذت و از سایه بید
آن که دارد به برش سرو‌قد رعنایی
ساقیا ساغر می در ده و زاین بیش مگو
از حدیث جم و از سلطنت دارایی
دیده تا عارض گلرنگ خوشت را خاقان
همچو بلبل شده از عشق رخت شیدایی
شمارهٔ  ۱۴۲

بگذاشت مرا در غم باز این دل هرجایی
کارم همه فریاد است چون بلبل شیدایی
تا کی ز غمت ای گل این شیفته چون بلبل
افغان کند و زاری بر شاخ شکیبایی
گفتی که کشم زارت آنگاه شوم یارت
من بنده و تو سلطان حکم آن چه بفرمایی
طوبی نبود هرگز مانند قدت زیبا
دارد ز کجا طوبی این خوبی و زیبایی
تا دل به خم زلفش دادم شده‌ام رسوا
فخر است چو عاشق را بدنامی و رسوایی
خاقان شده از عشق لیلی‌وش خود امروز
دلباخته چون مجنون با این همه دانایی
شمارهٔ  ۱۴۳

دل زار مرا افگار کردی
برای خاطر اغیار کردی
به من بستی نگارا عهد یاری
ولیکن سخت زود انکار کردی
وفا بر وعده‌ای هرگز نکردی
خلاف وعده‌ها بسیار کردی
مرا از رشک کشتی زآن که با غیر
تماشای گل و گلزار کردی
به یک پرسیدنش خشنود گردان
چو خاقان را ز غم بیمار کردی
شمارهٔ  ۱۴۴

از چشم فسون‌سازی هر لحظه فسون‌سازی
هر لحظه فسون‌سازی از چشم فسون‌سازی
ای شوخ به طنازی تا چند کشی ما را
تا چند کشی ما را ای شوخ به طنازی
با غیر مکن بازی خواهی چو ببازی تو
خواهی چو ببازی تو با غیر مکن بازی
آن چهره چو پردازی خورشید خجل گردد
خورشید خجل گردد آن چهره چو پردازی
هر چند به آن نازی نازت بکشم از جان
نازت بکشم از جان هر چند به آن نازی
زآن زلف به غمازی بو برده صبا بر گل
بو برده صبا بر گل زآن زلف به غمازی
از جور تو ممتازی ای ماه پری‌پیکر
ای ماه پری‌پیکر از جور تو ممتازی
صد شور دراندازی زآن لب به دل و جانم
زآن لب به دل و جانم صد شور دراندازی
گر رخش وفا تازی خاک ره تو خاقان
خاک ره تو خاقان گر رخش وفا تازی
شمارهٔ  ۱۴۵

ای کاش به دل کنی تو یاری
با خسته خویش سازگاری
هرگز نکنی به دلفگاری
ای دشمن جان و دل گذاری
در گلشن و بوستان ندانم
با غیر نشسته در چه کاری
من صید توام فتاده در خاک
ای صیدفکن که شهریاری
گفتی که بگیر کاکلم را
کی دست توان زدن به ماری
من ناله کنم ز بهر رویت
فریاد که رو به من نیاری
آمد پی دانه‌های خالت
افتاد به دام تو شکاری
خاقان غریب گفت دارم
از دوست فغان و دلفگاری
شمارهٔ  ۱۴۶

ای غمت مونسم به تنهایی
چاره‌ای نیست جز شکیبایی
زینت و زیور همه عالم
به چه زیور تو خویش آرایی
در میان بشر به تو زیبد
دعوی واحدی و یکتایی
گشته مشهور در گلستان‌ها
همچو بلبل دلم به شیدایی
نرساند خدا اگر باشد
جز وصال توام تمنایی
سال‌ها شد که در سرم جانا
جز خیال تو نیست سودایی
داد خاقان به بوسه‌ای جان را
خوش‌تر از این نکرد سودایی
شمارهٔ  ۱۴۷

تازه افتاده به سر باز مرا سودایی
گشته روزم سیه از دست دل شیدایی
همچو بلبل به چمن بر سر هر گل نالان
ای دل از دست تو تا چند کشم رسوایی
بی‌تو دیدم همه خوبان و نظر پوشیدم
انس نتوان به کسی کرد مگر تنهایی
باغبان بیشتر از من به تو حیران شده است
سرو در باغ ندیده است به این رعنایی
حیرتم من که چه جنسی ز چه خلقت شده‌ای
آدمی‌زاده ملک نیست به این زیبایی
قاصدا نامه بده تا بدهم جان به عوض
هدهد شهر سبایی ز کجا می‌آیی
خاکروبی درت را ندهم گر بدهند
شوکت بهمنی و مملکت دارایی
از نگاهی دل عالم همه غارت کردی
ترک از چشم تو آموخت مگر یغمایی
بگذر از کشتن خاقان که تو را عار آید
دست در خون چنین صید ضعیف ‌آلایی


اشعار پراکنده

شماره ۱ : ای نونهال دولت ای تازه نخل شاهی
شماره ۲ : از برای خاطر غیرم جگر خون می‌کنی
شماره ۳ : در وصل می‌تپد دل در هجر می‌رود جان
شماره ۴ : من نمی‌خواهم که بر من بنگری میرم اگر
شماره ۵ : می‌کشد هر لحظه‌ام غیرت که در بزم وصال
شماره ۶ : جهان به زیر نگین است چون سلیمان را
شماره ۷ : لطف‌ها کرده‌ای به دل دانم
شماره ۸ : شام تا صبح ز غم گریه‌کنان
شماره ۹ : گوزنی که بودی سزاوار شیر
شماره ۱۰ : در فراقت بنگر صورت بی‌جان شده‌ام
شماره ۱۱ : ماه سر زد همچو مهر خاوری از کوهسار
شماره ۱۲ : مه چنان زیبنده شد امشب که ترسم آسمان
شماره ۱۳ : خوشم به هجر که امید وصل در وی هست
شماره ۱۴ : من که از وصل تو دورم ز خدا می‌خواهم
شماره ۱۵ : ز تیغ و تفنگت جهانی خراب
شماره ۱۶ : همه خوبان ز چشم بدترند
شماره ۱۷ : افعی کاکل تو بر سر گنج حسنت
شماره ۱۸ : شاهباز نگهت عزم شکاری دارد
شماره ۱۹ : سپه مهر تو آمد به دلم ماوا کرد
شماره ۲۰ : اگر پیاله تهی شد چه غم که از مستی


شماره ۱

ای نونهال دولت ای تازه نخل شاهی
در سایه تو هستند آسوده مرغ و ماهی
شماره ۲

از برای خاطر غیرم جگر خون می‌کنی
دیده‌ام را از فراق خویش جیحون می‌کنی
شماره ۳

در وصل می‌تپد دل در هجر می‌رود جان
نه تاب وصل دارم نه طاقت جدایی
هر کس به قید مهرات افتاد ای پری‌رو
تا حشر نیست او را از قید تو رهایی
شماره ۴

من نمی‌خواهم که بر من بنگری میرم اگر
کز نگاهی هر زمان درد من افزون می‌کنی
شماره ۵

می‌کشد هر لحظه‌ام غیرت که در بزم وصال
محرمان را از برای غیر بیرون می‌کنی
شماره ۶

جهان به زیر نگین است چون سلیمان را
صفات حسن وی از حد وصف مستغنی‌ست
شماره ۷

لطف‌ها کرده‌ای به دل دانم
کی رضا از طبیب شد بیمار
شماره ۸

شام تا صبح ز غم گریه‌کنان
صبح تا شام به راهت نگران
چشم ما را کجا ز مهلت خواب
خواب اگر هست به چشم دگران
شماره ۹

گوزنی که بودی سزاوار شیر
سپهرش به چنگال روباه داد
شماره ۱۰

در فراقت بنگر صورت بی‌جان شده‌ام
پای‌کوب ستم محنت هجران شده‌ام
شماره ۱۱

ماه سر زد همچو مهر خاوری از کوهسار
یا که دست موسوی از جیب شب شد آشکار
شماره ۱۲

مه چنان زیبنده شد امشب که ترسم آسمان
از خجالت برنیاید آفتاب خاوری
شماره ۱۳

خوشم به هجر که امید وصل در وی هست
به روز وصل ز بیم فراق می‌لرزم
شماره ۱۴

من که از وصل تو دورم ز خدا می‌خواهم
هر که در روی تو بی‌من نگرد کور شود
شماره ۱۵

ز تیغ و تفنگت جهانی خراب
به یک دست آتش به یک دست آب
شماره ۱۶

همه خوبان ز چشم بدترند
من از آن چشم خوب می‌ترسم
شماره ۱۷

افعی کاکل تو بر سر گنج حسنت
پاسبانی‌ست که کس قادر دزدیدن نیست
شماره ۱۸

شاهباز نگهت عزم شکاری دارد
مرغ دل می‌تپد از شوق که پرواز کند
شماره ۱۹

سپه مهر تو آمد به دلم ماوا کرد
پادشاهی‌ست که در خانه درویش آمد
شماره ۲۰

اگر پیاله تهی شد چه غم که از مستی
شراب از مژه‌ام در پیاله می‌ریزد


قطعات

شماره ۱ : خط عیان گشت و زلف گشت نهان
شماره ۲ : چه شکر گویمت ای رشک ماه کنعانی
شماره ۳ : شنیدم چو از باده بگرفت کام خودش
شماره ۴ : آن کاتبی که کرده رقم خط به روی تو
شماره ۵ : آن دل‌فریب از ره دلجویی و وفا
شماره ۶ : می‌تراشد از گل روی تو خط عنبرین
شماره ۷ : بلبل به نوحه گفت به من دوش در چمن
شماره ۸ : زائر خانه حق دردکشان
شماره ۹ : به روز وصل تو خواهم گرفت دوران را
شماره ۱۰ : گفتی که به پا بگیر دل را
شماره ۱۱ : به تنهایی دلم بر جیش هجرت
شماره ۱۲ : آب روان و سبزه و مهتاب در چمن
شماره ۱۳ : ز هجرانش منال ای دل چو دانی
شماره ۱۴ : بگذار به گل بنفشه روید
شماره ۱۵ : شنیدم دوش از خاقان که می‌گفت
شماره ۱۶ : کمترین مورت ای خدیو جهان
شماره ۱۷ : نسیما از این ناتوان گر توانی
شماره ۱۸ : نگون ز تیر تو اسفندیار بن گشتاسب


شماره ۱

خط عیان گشت و زلف گشت نهان
خط مگو طرفه عنبری اشهب
حسن دیگر به روی تو افزود
ماه رویت برون شد از عقرب
شماره ۲

چه شکر گویمت ای رشک ماه کنعانی
که از تو گشت بد روزگار بر من خوب
شبم که بود ز هجرت چو دیده یوسف
کنون ز وصل تو آمد چو دیده یعقوب
شماره ۳

شنیدم چو از باده بگرفت کام خودش
چه خوش گفت آن شاه مالک رقاب
قدح در کف مشتری بی‌حجاب
سهیلی است در پنجه آفتاب
شماره ۴

آن کاتبی که کرده رقم خط به روی تو
بسیار خط روی تو زیبا نوشته است
در حیرتم چنان که مگر منشی قضا
بر روی مهر خط چلیپا نوشته است
شماره ۵

آن دل‌فریب از ره دلجویی و وفا
گفتی که دل ز دست تو ای بی‌نوا که برد
دزدم نه کاکل است که در قید کرده‌ای
دانم که غمزه برد ندانم که را سپرد
شماره ۶

می‌تراشد از گل روی تو خط عنبرین
یا که تیغ از برگ گل او آب‌گیری می‌کند
طرفه دلاکی‌ست این دلاک روح‌افزای تو
عاشقان را از کرم او دستگیری می‌کند
شماره ۷

بلبل به نوحه گفت به من دوش در چمن
گل شد ز گلستان و گلستان خراب شد
هر بلبلی به ماتم گل گریه می‌کند
از سوز نغمه‌اش دل عالم کباب شد
پژمرده گشت برگ درختان چو بخت پیر
آمد زمان پیری و عهد شباب شد
گویا که پور زال ره نیستی گرفت
باز این چمن ز سطوت بهمن خراب شد
خاقان ز بس که بلبل بی‌دل ز غم گریست
نه آسمان به بحر سرشکش حباب شد
شماره ۸

زائر خانه حق دردکشان
از حرم پیرمغان می‌آید
بسته زنار و گسسته تسبیح
دل و دین داده به جان می‌آید
رو نهاده است به اسلام ز کفر
هر قدم شکرکنان می‌آید
تا کند چهره ز می گلناری
طلب هر دو جهان می‌آید
به بر پیر مغان مژده برید
شیخ ما نعره‌زنان می‌آید
بس که از چرخ جفا دیده به عجز
پیش ساقی به امان می‌آید
عمر را کرده به تقوی ضایع
این دم افسوس‌کنان می‌آید
داده سجاده برهمن می‌ ناب
شحنه را طعنه‌زنان می‌آید
می‌رسد مست نگه کن خاقان
دل و دین داده چه سان می‌آید
شماره ۹

به روز وصل تو خواهم گرفت دوران را
تمام زهر هلاهل گرم به جام کند
به وصل یار رسیدم دگر چه خواهد کرد
بگو به چرخ که شمشیر در نیام کند
اگر تمامی اجزای چرخ را یک سر
به انتقام تو از بهر من حسام کند
بگو به چرخ که با من تقاص نتواند
هزار سال اگر فکر انتقام کند
شماره ۱۰

گفتی که به پا بگیر دل را
اینقدر مکن فغان و فریاد
گیرم که دل از کفت گرفتم
بر یار دگر نمی‌توان داد
خود فکر بکن که می‌تواند
بنده شود آن که گشت آزاد
شماره ۱۱

به تنهایی دلم بر جیش هجرت
خودش را زد مگو دیوانگی کرد
سپاه هجر را از پیش برداشت
گر از حق نگذری مردانگی کرد
شماره ۱۲

آب روان و سبزه و مهتاب در چمن
خوبان در آن چو سنبل و نسرین و یاسمن
خاقان بنوش باده علی رغم روزگار
از دست یار شیشه‌ اندوه و غم شکن
شماره ۱۳

ز هجرانش منال ای دل چو دانی
فلک را نیست غیر از کینه آیین
کند با مهربانان کینه‌ورزی
سپهر جور پرور از ره کین
ستاید مهره را بر لعل رخشان
فزاید خاک را بر نافه چین
ز هجر مهر چندانش گدازد
که سازد خوار مه را نزد پروین
ز جورش از گدایی شهسواری
فتد بر خاک ره از خانه زین
گلی کز وصل او شد بلبلی شاد
به آن گلبن نماید راه گلچین
جفا بنگر که از باد خزانی
به گلشن خار سازد روی نسرین
چو خندان کبک بیند چرخ دردم
کند از سینه او پنجه رنگین
به بی‌دادش دلیل این بس که دائم
ز شکر تلخ سازد کام شیرین
شماره ۱۴

بگذار به گل بنفشه روید
خورشید به مشک تر نهان کن
متراش تو روی خویش زنهار
یک رو به تمامی جهان کن
در مرد محاسن است نیکو
تو مردی و شرم از زنان کن
یا گوش بکن به حرف خاقان
یا روی ز مردمان نهان کن
شماره ۱۵

شنیدم دوش از خاقان که می‌گفت
به کنج غب به دل رازی ز دلبر
مرا روح روان و جان و ایمان
سلیمان است و محمود و سکندر
شماره ۱۶

کمترین مورت ای خدیو جهان
بی‌نگین می‌کند سلیمانی
گر سکندر به درگهت آید
نیست لایق برای دربانی
درگه رزم چاکر تو ستد
تاج از اردشیر ساسانی
پیر زالی به عهد دولت تو
می‌کند دعوی نریمانی
ای تهمتن شکوه روز نبرد
چاکران تو رستم ثانی
شیر صولت شها زحل بدرت
روز و شب می‌کند نگهبانی
گله شیر را ز معدلتت
آهوان می‌کنند چوپانی
کمترین چاکرت کند ز سخا
دعوی حاتمی و قاآنی
مدح تو برنیاید از کلکم
چاره‌ای نیست جز پشیمانی
لایق چاکرت کجا باشد
شعر خاقان و نظم خاقانی
از برای دوام دولت تو
به فلک زهره در ثناخوانی
دولتت برقرار و پاینده
به تو زیبنده تخت سلطانی
شماره ۱۷

نسیما از این ناتوان گر توانی
به صد آه و زاری پیامم رسانی
رسان و بگو گویدت بنده‌ای
که ای دیدنت مایه شادمانی
جدا از تو تا چند ای نور دیده
ز مردم نهانی کنم خون‌فشانی
همه زهر و اشکم ز بیداد تا کی
به کامم ز چشم چشانی فشانی
تو و خنده شکرافشان و پیدا
من و گریه زهر ریز نهانی
تو و گلشن و خنده‌های عیانی
من و گلخن و گریه‌های نهانی
نسیما بکن عجز تا می‌توانی
ز خاقان بخوان این غزل در نهانی
شماره ۱۸

نگون ز تیر تو اسفندیار بن گشتاسب
اسیر خم کمند تو شبیب شیبانی
تو آن تهمتن شیراوژنی که در عالم
به درگه تو کند اردشیر دربانی
شود به ظلم چو ضحاک در جهان تمثیل
به پیش عدل تو نوشیروان ساسانی
ز بیم سطوت قهرت غزال ضرغام
به دشت همچو شبان می‌کند نگهبانی
هم‌آشیان شده در دولت تو کبک و عقاب
کند به گرگ به عهد میش چوپانی
هزار همچو سکندر به درگهت چاکر
تو آن کسی که تو را نیست در جهان ثانی
بنای عدل نهادی چو در جهان بنیاد
اساس ظلم به عهد تو رو به ویرانی
ملک سپاه و ملک خادم و فلک چاکر
نگاهبان تو پیوسته لطف یزدانی
سنان به دست تو همچون عصا به دست کلیم
کند به خصم تو در روز رزم شعبانی
چو نرد بخت به تو باخت خصم بدگوهر
به ششدر است کنون مهره‌اش ز حیرانی
برای رتبه مه و مهر روز و شب سایند
به خاک درگهت از افتخار پیشانی
سپر به دست تو روز رزم چون بیضا
به سان معجزه دست پور عمرانی
عروس ملک چو برقع گشود در عالم
جهان ز شاهد بخت تو گشت نورانی
نبسته دست قضا صورتی چو تو در دهر
قلم شکسته به پیش مثال تو مانی
غلام شیر خدا پادشاه روی زمین
چو ذوالفقار کند تیغ او سرافشانی
نگین بخت تو را باد تا ابد یارب
عروس ملک به بخت تو باد ارزانی


رباعیات

شماره ۱ : این گل رخ یار گلعذاری بوده است
شماره ۲ : خط آمد و گرد عارض یار گرفت
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این گل رخ یار گلعذاری بوده است
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لعلی دارم مدام بشکسته اوست
شماره ۱۱

در هر دو جهان مرا به تو جنگی نیست
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شماره ۳۲

بازم زده آتش آتشین رخساری
خورشید قصب‌پوش قباگلناری
ناوک فکنی کمان به دستی مستی
زیبا پسری ستمگری خونخواری
شماره ۳۳

ای کاش که هم چو من گرفتار شوی
از مستی جام عشق هشیار شوی
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شماره ۱

یکی زد طعنه بر مجنون دل‌ریش
که تا کی می‌زنی بر دل ز غم نیش
جوابش داد کای از عشق جاری
ز دلداری نخوردی زخم‌کاری
خدنگی بر دلت نامد ز شستی
نیفتادی ز پا از دست دستی
نکردی در بیابان روز شب‌ها
ندیدی در تن خود تاب تب‌ها
چو من هرگز نکردی خاره بالین
چو من خوابت نیامد خواب شیرین
چو مجنون با دل غمگین پرخون
نگشتی روز و شب بر کوه هامون
همانا شور شیرین بر سرت نیست
حدیث عشق لیلی باورت نیست
بگفتا گو برایم کیست لیلی
که بی‌او نیست خاطر را تسلی
بگفتا آن که چشمش فتنه‌خیز است
از این شوریده دانم در گریز است
بگفتا آن که بالایش بلایی‌ست
چو من صد مبتلایش مبتلایی‌ست
به رخ از خال مشکین دانه دارد
پی مرغ دلم دیوانه دارد
به طرف رو کمندی دام دل‌ها
به لب قندی چه قند کام دل‌ها
رخش گلبرگ اما تازه و تر
دهانش حقه اما پر ز گوهر
ذقن باشد حجاب لجه نور
دهان کان نمک یا پسته شور
کفل گویی ز سیم تاب میدان
سرینش خمیر از مایه جان
میان مویی که آن هم در میان نیست
شکم جسمی که آن هم کم ز جان نیست
چه گویم زآن دهان قند مکرر
مکرر گفتمش من تنگ شکر
بود چشمش چو ترک مست جان‌گیر
که از آن رو به دست اوست شمشیر
مرا جان بر لب آمد از فراقش
دلم خون است دائم زاشتیاقش
چنان از درد شرح قصه کردش
دل ناصح به درد آمد ز دردش
تو خاقان گر به دل داری غم خویش
به چشم خویشتن داری نم خویش
مدامت گریه باید پیشه باشد
نه از حرف کست اندیشه باشد
شماره ۲

دل باخته‌ای و مستمندی
افتاده به دام صیدبندی
اندر چمنی شده گذارش
با خوش صنمی فتاد کارش
بوسید به پیش او زمین را
بگرفت عنان نازنین را
گفت ای دل و جان من فدایت
سر‌ها به فدای خاک پایت
خواهی به کجا شدن روانه
ای تیر تو از اجل نشانه
گفتا هوس شکار دارم
صیدافکنی است شغل و کارم
گفتا به شکار صید انداز
آن بی‌پر و بال صید شهباز
چه صید کنی در این چمن کو
گفتا که تذرو و یا که تیهو
شاهی تو که هست گاه نخچیر
نخچیر تو اردشیر یا شیر
آزاده‌دلان همه به قیدت
طاووس بهشت جمله صیدت
آهوی حرم بود شکارت
پابست کمند آبدارت
شماره ۳ (مثنوی-غزل)

ای باد صبا اگر توانی
با پرده‌نشین گلم نهانی
بر گوی که گفت بنده خاقان
ای دلشده از فراق جانان
داد از ستم جداییت داد
از دوری تو فغان و فریاد
ای وای که زارم از فراقت
آزرده ز درد اشتیاقت
ای دلبر مه رخ خجسته
ای مرهم خاطر شکسته
آید چو شب وصال یادم
فریاد برآید از نهادم
از بس که ز فرقت تو زارم
شب‌هاست فغان و ناله کارم
ای مایه زندگانی من
ای همدم و یار جانی من
آن چشم که دیده تو دیده است
اکنون ز جداییت سفید است
آن رو که به پات هر دمی سود
آن دست جعد‌هات بگشود
بشکست جدایی تو رنگش
کرده است غم تو زیر سنگش
آن لب که مدام بر لبت بود
یا بر سر سیب غبغبت بود
تبخاله زد از غم فراقت
در تاب شده ز اشتیاقت
ای آفت جسم و جان خاقان
ای فتنه روزگار و دوران
کی‌ می‌شود ای مه قصب پوش
قد تو کشم چو جان در آغوش
کی می‌شود آن رخ نکو را
هم زلف سیاه مشک بو را
بینم ز پی نظاره کردن
چون طوق در آورم به گردن
ای مه رخ دلبر ختایی
دانای رموز آشنایی
قربان دو چشم شوخ مستت
از پای فتاده‌ام ز دستت
ای دلبر بی‌قرینه من
ای مرهم داغ سینه من
دور از تو چو خون دل گشایم
این تازه غزل همی‌سرایم
کآباد بود مبارک اباد
کآنجاست بهشت فیض بنیاد
مرغش همگی تذرو و قمری
سروش همگی‌ست سرو آزاد
گل‌ها همه یاسمین و مریم
وآدم همه گلرخان و تو شاد
جانش همه جان و جان شیرین
بادش همه روح و روح فرهاد
آبش همه نوش جان و ما را
یا رب که مدام نوش جان باد
شماره ۴ (مثنوی-غزل)

الا ای صبا از ره مهر و یاری
از این کشته تیغ امیدواری
از این دردمند غم و درد دوری
از این خسته بستر ناصبوری
از این خون دل خورده خوی جانان
از این پا به گل مانده کوی جانان
از این دور افتاده از شهر دلبر
از این در به در گشته از بهر دلبر
از این عجز نال دیار غریبی
از این ناتوان غم بی‌طبیبی
از این تلخ‌کام می زندگانی
از این داده جان از غم یار جانی
سلامی ببر جانب نازنینی
پیامی رسان جانب مه جبینی
که افکنده بر رخ چنان جعد مشکین
کز او خون خورد نافه آهوی
نگاری به قد سرو و آزاده سروی
به خوبی تذروی و رعنا تذروی
بتی نوش لب ماه برج نکویی
همه کشور خوبی و خوبرویی
بگو کای سرو سرور تاجداران
فدای تو جان من و صد هزاران
بگو کای تنم دردمند تن تو
به دستم بدی پیش از این دامن تو
بگو کای اسیر کمند بلندت
به قربان لعل لب نوشخندت
بگو کای به رخ زندگانی خاقان
ز خوبان تویی یار جانی خاقان
ز بس بر فلک می‌رود یا رب من
نخوابد کس از ناله‌های شب من
به گوش تو کی‌ می‌رسد زاری من
کجا بینی از دیده خونباری من
فغانم همه از فراق تو باشد
غم و دردم از اشتیاق تو باشد
به خاطر چو چشم سیاه تو آرم
ز چشم سفید اشک گلگون به بارم
چون من یاد آن موی و آن تن نمایم
کنم مویه از درد و شیون نمایم
چو گریه به چشم خراب من آید
کجا خواب دیگر به خواب من آید
تو و مستی و باده نازنینی
من و بی‌خودی‌‌های فرقت گزینی
تو و گلشن و خنده‌های عیانی
من و گلخن و سوز‌های نهانی
تو و غمزه و عشوه و ناز کردن
من و زاری و ناله آغاز کردن
تو و باده بی‌نیازی کشیدن
من و زهر دوری دمادم چشیدن
غم و زاریم گر تو باور نداری
قسم می‌خورم با هزار آه و زاری
به رخسار چون ماهت ای ماه تابان
به قد چو سرو تو ای شاه خوبان
به هندوی خال لب می‌پرستت
به مژگان چشمان خنجر به دستت
به آن چشم و ابروی سحر آفرینت
به آن عشوه و غمزه نازنینت
به اشک جگرگون و خون دل من
به خون دل عقده مشکل من
به لعلت که دارد می خوشگواری
به چشمت که با اوست خواب و خماری
کز این بیش تاب و توانم نباشد
فدایت شوم که تا جانم نباشد
چو دامان پاکت نیاید به دستم
تن همچو ماهیت ناید به شستم
ز حرف رفیق آن که استاد دانم
مر او را شب و روز این نظم خوانم
خوشا روزی و حبذا روزگاری
که یاری نشیند به پهلوی یاری
تن ناتوانم ندارد توانی
دل بی‌قرارم ندارد قراری
مپرس از شب و روز من کز غم تو
شب تیره‌ای دارم و روز تاری
چه پرسی ز کارم که دور از تو دارم
نه جز گریاه شغلی نه جز ناله کاری
نسیما بکن عجز تا می‌توانی
ز جامی بخوان این غزل در نهانی
دمی نگذرد گر غمت خون نگریم
ز وصلت جدا مانده‌ام چون نگریم
چو افزون شود دم به دم بی‌تو دردم
نه مردم اگر هر دم افزون نگریم
نبینم به طرف چمن سرو نازی
که از شوق آن قد موزون نگریم
نیارم گهی سوی لب جام باده
که بر یاد آن لعل می‌گون نگریم
دگر ای صبا از ره مهربانی
ز من این غزل بر بر آن که بدانی
مرا هست دور از تو ای ماه منظر
لبی خشک و جانی حزین دیده‌ای تر
مرا پا و دستی که بود از فراقت
یکی ماند در گل یکی ماند بر سر
تویی خفته بر مسند ناز و باشد
مرا خاره بالین مرا خار بستر
دلم تنگ شد از جدایی خوش آن دم
که گیرم تو را در بر و تنگ در بر
دل سنگ تاب شنیدن ندارد
مکن ناله خاقان از این قصه بگذر
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غزلیات
غزلیات بخش دوم
اشعار پراکنده
قطعات
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